عم 2 0 ۶ 1 2 2 و 5 ام 2 ی ۶ ء و ۳۳۹ ۵ م۵ 28 o‏ ۳۹ 
8- حَدَئنا بو بکر بْن أبى شیب وعلی بْن مُحَمَّد قالا: حَدَّثنا وکیع؛ دنا يَحْيَى بْن أبى حي أبُو جناب الكلبى عن أبيه عن ابْن عَم 
ی که و ام 7 0 - 1 2 8 اله ا 000 E‏ ب 00 a‏ ۶ ۶ 9 5 
قال: قال رسّول ال - صلی الله علیّه وَسَلّم :"لا عدوی ولا طيّرة ولا هَامّة" فقام اه رجل آغرابی فقال: یا رسّول الله أرأَيْت البعیر 
و و 8 س 5 0 - هم تئ در م ۲ 2۵ ۳ هم 2 ره ف 5 
یکون به الجرب فیْجرب الابل کلها؟! قال: «ذلکم القدن فمّن أجرب الأوّل؟»"" 


لغات حدیث: 


(عدوی):[عدو]: فساد. واگیری بیماری از شخص بیمار به سالم. واگیری و مسری بودن بیماری از قبیل پیسی و مانند آن.!"" 
(الطيرة): به قول علامه سندی/بد شگونی گرفتن از چیزی است. 

(هامت): علامه سندی/ می گوید؛ برنده‌ای است که به وسیلهی آن بد شگونی ی كركف" 

الخرب 4 مار گرم يا كاله زگ سير عیب و فص کی 


آیا شتر خارشی را دیدی که همه را خارشی می‌کند؟ (پیامبر لق فرمودند: «اين است تقدیر. پس شتر اولی را چه کسی خارش داده است؟» 
شرح و توضیح: 


قو له: «لا عدوی»: عدوی اسم اعداء است. زمانی که یک بیماری از بیمار به دیگری سرایت کند. عدوی نامیده می‌شود. محدثان در تشریح 
اين جمله قدری اختلاف دارند: 


أا برخی از علما گفته‌ند: مراد جمله این است که هیچ مرطى به عنوان موتر حقبقی به دیگری سرایت نمی‌کند. 

در زمان جاهلیت اين عقيده وجود داشت که اگر انسان سالم و تندرستی نزد بیماری بنشیند و با او هم سفره شود بیماری بیمار به او سرایت 
و منتقل خواهد شد. در حديث نبوی اين عقیده رد شده که واگیری بیماری وجود ندارد بلکه خداوند متعال همان‌گونه كه نفر اول را بیمار کرده 
بود نفر دوم را نیز بیمار فرمود. 


مر م2 


الأول» به همین جانب اشاره شده است. 


١‏ صحيح لغیره, وهذا -كما قال البوصيري- إسناد ضعيف لضعف يجى ابن أبي حيةء ولكونه روى عن أبيه بصيغة العنعنة, فإنه كان يدلس. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 
۹ -۴۰. وسیأنن عن ابن أبي شيبة وحده برقم (۰ ۳۵۴). وأخرجه الطبراین في "الأوسط" (۷۶۸۴. والزي في "قذيب الکمال" ۷ ۸ في ترجمة حي بن أبي حية 
الكلي الكوفي والد أي جناب يحيى بن أبي حية» من طريق أبي جناب» به. وهو في "مسند أحمد" (۴۱۷۷۵). ويشهد له حدون قوله: "ذلكم القدر"- غيرٌ ما حديث» انظر تخريجها 
عند حديث ابن مسعود في "المسند" برقم (۴۱۹۸). وأخرج البخاري (۵۷۵۳). والدسائي في "الكبرى" )٩۲۳۲(‏ من طریق سالم ابن عبد الله بن عم والبخاري (۲ ۰۵۷۷ 
ومسلم (۲۲۲۵) (۰)۱۱۶ والدسائي )٩۲۳۳(‏ من طريق سالم وحمزة ابني عبد الله بن عم کلا"ما عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "لا عدوى ولا طيرة» والشوّم في ثلاث: في 
الموأة والدار والدابة". 

-فرهنگ ابجدى عربى/ فارسى 

"تمیق الأرتؤوط. على ان ماه 


2-7 0-2 5 
-فرهنگ ابجدى عربی/ فارسى 


ازاله‌ی یک شبهه 


از این حدیت. معلوم گردید كه بیماری‌ها واگیر نیستند و لزومی ندارد كه انسان تتدرست از مریض فاصله بگیرد ولی از احادیث دیگر 
امثال «فرمن التجذوم فرارکه من e‏ ؛ از مجذوم چنان رك 50 يورد 5 مُمَرَضُ علی مصح)۴۱ , رل و 
غَاقة (آی ذو مرض) علی خضي" یعنی آدم مريطن نزد افراد سالم برده نشود. معلوم می‌گردد که نباید با مریض اختلاط پیدا کرد. 

دراب انسیا ورام ارس و رای ا ذا رن 

امام نووی/ می‌گوید: در حدیث «لاعدوی» عقیده‌ی باطل جاهلیت رد شده است که امراض را به ذات خود متعدی و واگیر پنداشته, 
قدرت و قل خذا را دران فى تار می داتس ودر حديث الا يورك ممرض علی خض بی مقصود نيان ايخ مطلب است که بی از آمران 
به حکم خداوندی واگیر هستند. يها يك پزشکان گفته‌اند: هفت بیماری واگیر است که عبارتنداز: جذام, گری, آبله. خصبه, بد بویی دهان, 
آماس چشم. و امراض وبایی. لذا پیامبر اک به دوری از آن‌ها تأکید فرمودند. ولی این عقیده را داشته باشد که اگر خداوند بخواهد با وجوه 
ان هم تواتك غلا ای 

ب): برخی گفته‌اند: در رواب یت ابوهریرهطه لفظ «لاعدوی» وجود ندارد. اپوسلمه راوی می‌گوید: «لاأدرى أ نسی ابوهريرة ۲ تسخ» بعنی 

نمی‌دانم ابوهریره» اين جمله را فراموش كردند و یا منسوخ شده است. e EE E‏ 
ترجيح دارند. 

امام نووى/ ضمن نقد براين توجيه می‌فرماید: اين قول به دو دلیل» درست نيست: 

1 فراموشی راوی منافی با صحّت حدیث نیست بلکه عمل برآن واجب است. 

۲ اين اختصارى است از سوى ابوهريره؛ زيرا در صحيح مسلم, همین روايت از افراد دیگری؛ مثل سائب بن يزيد جابر بن عبدالله 
انس بن مالكىء ابن عمرو و دیگرانش وارد شده است. 

ج): علامه مازری و قاضی عیاض و... فرموده‌اند: حديث پورگ كد حر على مُصح» و... به وسیله‌ی حدیث «لاعدوی» منسوخ است 
وی اناه وی این ول lb Esa‏ 

رای شيخ قرط است که يرز وو نانك معما رش طبري نا سکن بافن تالانکه بیج روایات ی همان گرنه که گذعت بممکی است: 

۲ شرط دوم این است که علم به تاریخ داشته باشیم که کدام یک مقلم و کدام یک مون است. ولی در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. نا 
ون دی سایق رآ ضرع کی دوت ست 

د): بعضی گفته‌اند: حدیث «لاعَدوی» بر منهوم ظاهری خود محمول است که امراض قطعاً واگیر نیستند ونهی مفهوم از احادیث دیگر» بر این 
معمول اسک اران نود قر فان کو البو بت انها أذيت تعره 

ه): حافظ بن حجر عسقلانی/ می‌فرماید: حدیت «لاعدوی» و حدیث (فرمن المجذوم» هر دو بجاى خود صحيح و ابت هستند. اما 
صورت تطبیق تعارض ظاهری آن‌ها بدین نحو است که: نشست و برخاست آدم تندرست با مریض, از اسباب بیماری است البته اختلاط 
علت مرض نيست بلكه علت حقيقى ذات خداوند متعال است. و در حديث را د من الف به منظور سس للذرائع» از 


" الأدب لابن ابی شيبة» حدیث(۱۷۹)؛ مسند امام احمدء حدیث(۹۷۲۲)؛ امثال الحديث لأبى الشيخ اللاصبهانی(۱۶۳) وفى البخاری» حدیث(۵۷۰۷) وف من 
الم لمجذوم كما تفر من الأسّدا. 
'-صحيح ابن حبان» حدیث(۶۱۱۵) 


"- کذا فى تعلیق الأرنؤوط على سنن ابى داد باب فى الطیرة:۵۶/۶(الشامله) 


اختلاط با بیماران منع شده است که مبادا شخصی به قضاى الهى مريض شود و بعد جنين تصوركند كه علت مرضشء اختلاط با بيمار بوده 


اه 

اگر تعدی‌ی مرض به مفهومی كه عرب جاهلیت به آن اعتقاد داشت يا امروزه افراد وهم يرست می‌پندارند. وجود می‌داشت, هیچ پزشک و 
پرستاری جان سالم بدر نمىبرد. 

قوله: «ولاطيرة»: «طیرة» بر وزن عنبه بکسر طاء وفتح ياء است و همین لغت اشهّر است. برخی بسکون ياء هم خوانده‌اند. ولی قول اول 
ام من اتد عده‌ای اين را مصدر طار يظير می‌دانند. در حالىكه بعض ديكر می‌گویند: هيج مصدرى به این وزن نمی آید. 

این واژه عموماً به مفهوم بدشگونی استعمال می‌شود. حافظ این حجر/ دردفتح الباری» نوشته است: «الفرق بين الفال و الطيرة أن القال من 
طریق خسن ان ,الله وا لا تکون لا فى اکرب یعنی فرق سن «فال» و«طيره» این‌که «فال» بر نیک فالی و حسن ظن به خدا 
امسسم ا را كا زو دار 

امام نووى/ مىفرمايد: «فال» برای نيك و بد استعمال مىشود. اگر جه عموماً برای نیک فالى و امور فرت بخش بكار مىرود ولى 
الطيرهة يرقا براق يدقالى اس و کاهی مجارا در سرور و شادمانی کر امتعمال می شیف 

جهلای عرب به وسیله‌ی چیزهای مختلف قال می‌گرفتند: مغلا قبل از رفتن به سفر پرنده‌ای را به پرواز وا می‌داشتند. اگر پرنده په سمت 
راست پرواز می‌کرد. نیکی فالی گرفته و سفر می‌کردند. اما اگر پرنده به سمت چپ می‌رفت. بدشگونی گرفته و از سفر منصرف می‌شدند. در 
حدیث نبوى همین عقیده‌ی خرافی و باطل رد شده است که برای جلب منفعت و دفع مضرت بد شگونی گرفتن اعتباری ندارد بلكه همان چیز 
به وقوع می‌پیوندد که در تقدير الهی امده است. 

قو له: «ولا هامة): مشهور أينكه «هامة» بفتح ميم مخفف است. برخی بفتح میم مشدد (نيز) گفته‌اند. در اين مورد که مراد از «هامة» جیست؟ 
علما اختلاف دارند: 

:)١‏ برخی گفته‌اند: پرنده‌ی بزرگی است از پرنده‌های شب. 

۲ بعضی گفته‌اند: پرنده‌ی «جغد» يا «بوم» است که طبق عقیده‌ی عرب‌هاء اگر بر خانه‌ای می‌نشست. اهل خانه بد شگونی می‌گرفت که خودش يا 
کسی از خانواده‌اشن خواهد مردء 

۳ بعضی گفته‌اند: مراد از أن پرنده‌ای است که به زعم عرب جاهلیت از استخوان‌های بوسیده‌ی ميت يديد می‌آید وسبب شومی و بدبختی 
می‌باشد. 

۴ پرنده‌ای است که از سر ميت (مقتول) خارج شده و تا زمانی که قاتل کشته نشود. همواره فریاد می‌کشد: مرا آب دهید. مرا أب دهید. 

۵ برخی می‌گویند: مراد از آن» پرنده‌ای است که از روح يا استخوان‌های میت به شکل بوم ظاهر می‌شود. 

۶ برخی می‌گویند: مراد ازان پرنده‌ای است که به خانه‌ی میت می‌اید و اخبار آن‌ها را برای میت می‌برد. 

خلاصه مراد از ان هرجه باشد. رسول خدائٌ عقاید فاسد جاهلیت و تصورات گندیده‌ی آنان را رد نموده فرمودند: «ذلکم القدر» هرجه 
به وقوع می‌پیوندد همه به مشیّت خداوند متعال و تقدیر اوست. اگر تعدیه وجود می‌داشت و اختلاط صحیح با مریض موجب بیماری می‌شد 

جرا شتر اول دچار بيمارى a‏ و خارش a‏ 

۷- حَدَننا علي بن محمّ حَدَننَا یخی بن عيسئ عن عَبْد الى بن أبى ستاو عن الشَغبی قال: : ّا قدم عدی بن حاتم الكوقة. 
َه فى تفر من فقهاء أخل الکوفت. فقلتا له حدٿتا ما سمغت من رتسول الله دما ال علیّه سل e‏ یت ای عوك اضر 


' تكميل الحاجة» ص ۲۳۴ - ۲۳۷ 


رصم ه ه 2 


وم كالم "برضن كان ۷ اس تس فلت رم لاسلام؟ فقال: "تشهد أن لا له الم وأنی رسول ال وتؤمن بالگقدار کل 
خیرقا وشرقا وك ور 0 0 

ترجمه: امام شعبی/ می‌گوید: هنگامی‌که عدی بن حاتم # به کوفه آمد همراه گروهی از فقهای کوفه به خدمت رسيديم و به او گفتیم: آنچه 
را از رسول المي شنیدی برای‌مان بیان کن. فرمود: به محضر رسول خدائ آمدم, فرمود: «ای عدی بن حاتم! اسلام بيار تا سلامت بمانی.» 
گفتم: اسلام چیست؟ فرمود: «گواهی دهی که جز خدا معبودی نیست و من رسول خدا هستم و به همه‌ی تقدیرهای خوب وبد. شيرين و تلخ 
ایمان بیاوری». 


شرح و توضیح: 

اين حديث بیانگرمحبت فوق العاده‌ی مسلمانان صدر اسلام به علوم قران و حدیث است؛ زيرا فقهای بلنديايدى کوفه که مرکز علم و 
چشمه‌ی فيّاض دانش بود صرفاً برای تحصيل حديث نزد عدى بن حاتم 4ه مى | يند. 

و به سیب و جود ايسان ر در ین باب تخریج نمودند 


ه وم 0 
عي اس و وه 


۸۸- حَدننا محم بن عبد الم ن نم خدتناأسباط بن مُحَمّبِ حدتا لمش عن يزيد الرقائبى“ عن غنيم بن قيس عن آبی ل 
الآشعری قال: فال رثول الله معان لذ لوول -: مل القلب مَل الريشة, لب الرباح فلا ِ« 


لغات حديث: 
(الريشة): ج ریشات: يك دانه پر مرغ 


(الفلاة):ج فلوات و فلًا و فلی و فلیء و جمع فلا أفلاء [فلو]: بيابان وسيع و بزرگ. 00 
تلا تلب فا [قلب | ۶ و ت راسيال بشت ورو و «قلّب الامر»: به عواقب کارها نگریست. 
تر جمه: ازابو موسى اشعرى ذه روايت ت است که رسول خدا فرمودند: : «قلب (انسان) همانند ير(يرندهاى) است كه بادها 3 را در بيابان 


وسيعى يشت و رو مىكند». 


- إسناده ضعيف جداء عبد الأعلى بن أبى المساور متر وك» وكذبه ابن معين. وأخرجه ابن أبى عاصم فى "السنة" (۱۳۵» والطبرانى فى "الكبير" ۱۷/ (۱۸۲)؛ 
والخطيب فى "تاريخ بغداد" ۶۸/۱۱ - ۶۹ من طريق عبد الأعلى بن أبى المساورء بهذا الاسناد. وقصة قدوم عدى على النبى - صلَّى الله عليه وَسَلّم - قد صحت بغير 
هذه السياقة» انظر تخريجها فى "مسند أحمد" (۱۸۲۶۰). 

صحیح موقوفاء وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي لكنه مُتابَع؛ وباقي رجاله ثقات» وقد اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أرجح. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
"السنة" (۲۲۸) من طريق أسباط بن محمد بهذا الاسناد. ورواه سعيد بن إياس اجريري عن غنيم بن قيس فاختلف عليه في وقفه ورفعه. فرواه عنه موقوفًا شعبة كما في "مسند 
ابن الجعد" (۲ ۰0۱۴۷ ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ۱/ ۰۲۶۱ وخالد بن عبد الله الواسطي عند مسدّد في "مسنده" فيما قاله البوصيري في "الزواند" وإ“ماعيل ابن غلية 
فيما قاله الإمام أحمد ياثر الحديث (۱۹۷۵۷). وسعيد بن إياس الجريري كان قد اختلط إلا أن رواية هؤلاء عنه قبل اختلاطه فهي صحيحة. ورواه عنه مرفوعًا يزيد بن 
هارون عند امد (۱۹۷۵۷) وعبد بن هید (۵۳۵)» وابن أبي عاصم (۲۲۷). والبزار »)۳٠۳۷(‏ والروياي في "مسنده" (۵۶۸) والبيهقي في "شعب الإعان" (۷۵۲۳). 
ويزيد روى عن اريري بعد اختلاطه. وأخرجه ابن البارك في رهد (۳۵۸) عن عاصم الأحول» عن رجل من بني سدوس. عن أبي موسى موقوفا. بالل جل البهم هو أبو 
كبشة السدوسيء قال الذهبي في "الميزان": لا یعرف .ورواة عن عاصم أيضًا موقوفا علي بن مسهر عند ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۸۵ - ۳۸۶ ومن طريقه أبو نعیم في "الحلية" ۸ 
۳ وأبو معاوية محمّد بن خازم عند هناد في "الزهد" (۱۲۳۷). 

وخالفهم عبد الواحد بن زياد فرواه عنه مرفوعًا عند أحمد (۱۹۶۶۱) والبزار (۳۱۹۱) والبيهقي في "الشعب" (۷۵۲). ومن وقفه أكثر عددًا وأحفظ. 


۰ 2 8 


شرح وتوضيح: 


حدیث بالا کیفیات وارده بر قلوب را به پر مرغى در بيابان يهناور و بزركى تشبيه نموده است كه بادها أن را يشت و رو می‌کنند. قلب 
انسانها نيز دز تست قرت الى اتک انرا كلف د مرن کر هال قرو ودر یج اعمال ال او ھدوا دو كاهى یری 
شر مايل شده منجر به اعمال سيئه می گردد. 

خلاصه اين كه همان گونه که پر مرغ در هواى شديد به حالت واحده‌ای باقى نمىماند بر قلوب انسان‌ها نيزء كيفيات مختلفى طارى می‌گردد 
ری ا وطاق ادس الى ست مو وني ألا 

8- دنا علي بن محم اتا خالی يقلن عن الاشتش. عن سالم ِن أب الجغد عن جاب قال جاء جل من الأنصار إلى یی - 
صلی ال عليه رم ن برقل الله إن لى جارية أغزل عنها؟ قال: اانا فا EE‏ فقال: : قد حملت الجاريًَ! ال 
ابی صلی الله علد و - + ما قد نفس شیء إل هی که ۱۳ 

ترجمه: از حضرت جابر نله رواب يك ام که نوريو او اتسار وخ رمول بخ ام و کات ای رسول خدا! من کنیزی دارم آیا با او 
عزل بنمایم؟ (ییامب تلم فرمود: «انجه برایش مقدر است به او خواهد رسید» پس ازآن (مرد) نزد پیامبر ال امد و گفت: كنيد حامله شده 
است! أن حضرت ام فرمود: «هیچ چیزی برای کسی مقدر نشده است مگر این‌که واقع می‌گردد». 


شرح و توضیح: 
قو له: «ٍن لى کارت ال عنها؟»: نظر به واژه‌ی «اعزل» که صیفه‌ی متکلم وحده از «عزل» است» سه بحث در مورد عزل قابل ذکر است: 


ج): حکم شرعی عزل و آرای صحابه در رابطه با آن. 


تعریف عزل 


«عزل » در لغت به معنی جدا كردن می‌آید. ودر اصطلاح شرع عبارت است از: «هو أن یجامع فإذا قا الإنزال نزع ۶ وآنزل خارج الفرج» 
يا به تعبیری: ريختن منی» خارج از فرج در هنكام مقاربت» از ترس استقرار حمل. 

اقوال ائمه پیرامون عزل 

عزل نمودن با كنيز خود. بدون رضای او نيز جایز است در حالی‌که نزد احناف. عزل با حره‌ی منکوحه نیازمند اجازه و رضای اوست و 
بدون رضای او عزل كردن جایز نیست؛ چراکه مقاربت حق زن است و او می‌تواند از شوهر مطالبه نماید. 

نزد امام شافعی/ عزل با زن منکوحه و آزاد هم نیاز به اجازه‌ی او ندارد و بدون کراهت. جايز می‌باشد؛ زيرا زن نزد او» حقی در مقاربت 
ندارد. 


نظر احناف از یک اثر سیدنا عمرین طا بک نیز قا ید می‌شود که: ده نی أن تعزل عن ال الا اذا" 


"با اختصار از تکمیل الحاجةه ص ۲۳۹ 


۳ اسناده صحيح. علي بن محمّد: هو ابن إسحاق الطنافسي. وخاله یعلی: هو ابن عبید الطنافسي, والأعمش: هو سلیمان بن مهران. وأخرجه عبد الرزاق (۲ ۱۲۵۵ وابن 
أي شيبة ۴| ۰۲۲۰ وأبو يعلى (۱۹۱۰). والطحاوي في "شرح معاي الآثار" ۳/ ۳۵ من طريق الأعمش,» بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۱۴۳۶۲). و صحیح ابن 
حبان" (۴۱۹۴). وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد (۰ ۴۲ ۱۲). العزل: هو الإنزال خارج الفرج عند الجماع. 


ظر جمهور نیز مانند ديدكاه احناف است حتى علامه ابن عبدالبر مالكى و این هبيره> اجماع علما را بر این مسئله تقل نموده‌اند. جنا نكه ابن 
ا و ولا خلاقة بين العلماء أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلا باذیها» 

مو راطا عول ار كتين کرک ذهب امام یره رک فقول ان امام نسم ای انب کاو أقاى از اجان که هری ولى نود 
صاحبين>از خود كنيز بايد اجازه گرفت؛ زيرا مقاربت حق اوست. یکی از جهار قول امام احمد/ نیز مانند صاحبین > است. 


حكم شرعى عزل 

در رابطه با عزل, دو مذهب بنيادين درميان صحابه و تابعين ديده می‌شود. 

مذهب اول 

عمربن خطاب 7 عضان بن عفان این مسعوف این عم ابو آمامت آمام تاق علامه نووی. علامه انورشاه کشمیریش قائل‌اند که عزل مکروه 
است؛ چراکه برای نسل انسان, عملی بسیار زبان بخش است و در حکم واد خفی(زنده به گور كردن خفی) است که در حديث ازآن منع شده 
است. جنان‌که در صحیح مسلم به روایت جذاله تشر وش اسديل آمته ات که رسول خداوقةٌ در رابطه با عزل فرمود: «ذلک الوأد الخفی" 
وهی لو]ذا الموؤدة ستلت ۱۵ 

مذهب دوّم اينكه به وقت عذر و مجبوری, عزل جایز است. و درچنین صورت. در حکم وأد خفی نمی‌باشد. مذهب ائمه اریعه‌ی اهل سنت 
و جمهور امت همین است. و همین مذهب. اصح المذاهب و قول مفتی به است. 

دلایل جمهور 

جمهور برای اثبات مسلک خود. به روایاتی از بخاری, مسلم. ترمذی, و... که از حضرت جابر و ابوسعید خدريب روایت شده‌اند. استدلال 
نموده‌اند: 

6 ۱ عن جابر تقال: قلتا: یا رسُول الله ! نا كنا كنا تعزل فرعَمت لیرد أَنهَا الموژودة الصغری, فقال: «كذبت الیو 3 الله ذا راد آن 
شیف 50 ۶ ا 
یخلقه فلم یمنعه 

۲ عن جاب رت قال: کنا نعزل على هد ال والقرآن ینزل !۲۳ 

م یی سید الخدر یاه ال کن تعزل فستألنا رتسول ال فقال: «أو نکم لتفعلون ذلک؟» قالّا ثلاث ما من نسمة كائنة الی 
يدم القيامة 0 ھی كائنة» 2 


لوط اك سا لرع كام بسرت جورت د نرم ردقه ی ترا يج تم 


-سنن ابن ماج حديث (1978) 


" -الجامع الصحيح للستن والمسانيد: ۱۴۸/۲۲ 
سنن ترمذی» حديث (۱۱۳۶) 


۷ 


-صحیح البخاری» حدیت(۵۲۰۷ و۵۲۰۹) 


۱۸ 


يع البخاری» حدیث(۰ 4۲1( 


جواب دلايل فريق اول 


ملا علی قاری/ احادیث تهی را بر کراهت تنزیهی حمل نموده است. هيع الاسلام علامه مفتی محمّد تقی عثمانی حفظه الله تعالی در تطبیق 
e‏ فا و تن ین 


559 ۳ 


قوله: ا ییا ما قد لها» مطلب این است كه منع ظاهرى فایده‌ای دار اتکی که د ولك کور نعود انس سا کی مو با 

٠‏ حَدَكنا علی بْن مخ حَدتنا وکیم: عن فيان عن عټد الله بن عیستن, فق ا ن أبى الجر عن وان قال ل 
صَلَّى ال عليه سل - "لا ی فى انر إا الب وكا ير ادر إا لشعات ون لرجل ليحر ارت للخطينة اا 

ترجمه: از ثوبان#5* روايت ت است كه رسول خداوقةٌ فرمودند: «هیچ جيز جز نيكى, عمر ران نمىافزايد و هيج جيز جز دعا تقدير را رد نمی‌کند 
و همانا مرد به سبب خطایی که مرتکب می‌شود از رزق محروم می‌گردد». 

شرح و توضیح: 

از این حدیث معلوم می‌شود که گاهی تقدیر و سرنوشت انسان عوض می‌شود حالانکه علمای امّتء اتفاق دارند که تقدير الهی. واقعیتی 

یت مذگون در رابطه با «تقدیر معلق» است که خداوند متعال نوشته‌اند: اگر بنده فلان کار را انجام دهد. اینقدر بر عمر أو اضافه می‌شود. واگر 
أن را انجام ندهد. عمرش افزايش نمی‌بابد. البته این تغییر به اعتبار بندگان است ولی در علم خدا هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. 

ب): حديث مذكورء بر ظاهر خود. محمول نيست بلكه منظور ازا ل 

قدو ادا شاي اهو ھی قابل سم روه ها مایت لازا رركيو ا وم ود اذ لاك شون ات کر 
انسان را از رزق محروم می‌نماید. 

خلاصه هدف از روایت يالا بیان اهمّیت و ارزش نیکی, دعا و اجتناب از گناهان است. نظر شيع عبدالحق دهلوی/ همین است. 

ج): بعضی از محدثان گفته‌اند: مراد از زيادت عمر, زيادت كيفى أن است نه زيادت کمی. يعنى: در زندگی مقدّره به برکت نیکی, تقوا و 
صلاح کارهایی را به انجام می‌رساند كه در عمر طولانی نمی‌توان آنها را انجام داد. همانطور که مولانا عبدالحی لکنوی و حكيم الامة علامه 


-با اختصار از تکمیل الحاجة» ص ۲۴۰ ۲۴۳ 

'' حسن لغيره دون قوله: "إن الرجل لیحرم الرزق للخطيئة يعملها"» وهذا إسناد ضعیف» عبد الله بن آبی الجعد لم يرو عنه غير اثنين» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن 
حبان» ثم هو کوفی» وثوبان شامی» فيغلب على الظن أنه لم يسمع منه» وكيع: هو ابن الجراح» وسفيان: هو الثوری» وعبد الله بن عيسى: هو ابن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى.وهو فى "الزهد" لوكيع (۴۰۷. 

وأخرجه تامًا ومختصراً ابن المباركك فى "الزهد" (۸۶ وابن أبى شيبة /٠١‏ ۴۴۱ - ۴۴۲ والنسائى فى "الکبری" (۱۱۷۷۵» والطبرانى فى "الكبير" (۱۴۴۲ 
والطحاوى فى "شرح مشكل الآثار" (۳۰۶۹ والحاكم ١‏ ۳ والبغوى فى "شرح السنة" (۳۴۱۸) من طرق عن سفيان الثورى» بهذا الاسناد. وهو فى "مسند 
آحمد "۲ (۲۲۳۸۶) و صحیح ابن حبان " (۸۷۲)؛ وفیهما تمام تخریجه وذ کر شواهده. وسيتكرر عند المصنف برقم (۴۰۲۲). 


اشرف علی تهانوی>در مدت کوتاهی از زندگی کارنامه‌ای از خود بجا گذاشته‌اند كه افراد ديكر سالهاى متمادى قادر به انجام أن نيستند. و 
تفر کش وعاء مر فت و قدي راف اشنا شيل کی فدرت دل کدی بای فى | ينادان لس کار كف روزا ردا ی کرو" 
د): امام ابن حبّان/ در صحيح خود پیرامون اين حديث جنين مى فرمايد: مراد از محروم شدن ار زرقء به سبب گناه این نيست كه رزق مقدر 
به بنده نمی‌رسد بلکه هدف ازآن اين است که چون در مورد موّاخذه‌ی الهی فکر می‌کند. صفای رزق مكدّر می‌گردد. و دوام و استمرار دعا 
ورود قضا را برای بنده خوشگوار می‌نماید؛ زيرا به سبب احساس ننمودن درد و الم گویا دعا أن را رد نموده است.و نیکی زندگی را برای 
اسان کہ سی كتف ويد سيب عقاف وید کی کیا عمرش اف انش باق ات" 

قوله: «وإن الرَجُل لیخرمالرزتی للخطيئة 5 یھ این یوش وال يلقن می اید كد در ولد کی :روز مر هرهم شود كد از 
قابيق وای کا ركني اک مه وتان وا او عقن یراق يكوه و رر شيعه لذا محرومى از رزق به سبب گناه و 
معصيت جه توجيهى دارد؟ 

درجواب اين سؤال توجيهات زیر مطرح شده است: 

1 مراد از رزق, رزق آخرت يعنى: ثواب است و حرمان از ثواب به سبب گناه, امر بديهى می‌باشد. 

ب): منظور از محروم شدن از رزق, برخاستن برکت أن است که با وجود فراهم بودن اسباب راحت و آرامش شخص از آرامش محروم 
می‌ماند. 

ج): اين حدیث, مربوط به بعضی از مؤمنان است که خداوند با ابتلای آنان به مصائب و آلام. می‌خواهد آنان را از گناه پاک نموده وارد 
1 بح الى (۲۳) 
بهشت بگر داند. 

۱- حدتتا شام بن عم ۹ عَطَاء ن نلم ال حَدَتَنَا الأَعْمَشْث عن مُجَاهِدٍ عن ساقة ُن + چخشم. قال: قلت؛ یا ل 
العمل فيما جف به للم وجرت به لقدی أ فى آثر شقبل؟ قال "بل فیما جف به القلم وجرت به المقادیر. وکل مسر ما خلق 
2 

ترجمه: سراقه بن جعشم اه می‌گوید: گفتم: ای رسول خداكّ عمل درهمان جيزى است که قلم بران خشک شده و تقدير برآن جاری 
گشته يا در امر مستقبلى است؟ فرمود: «در چیزی است که قلم برآن خشک شده و تقدير برآن جارى گشته است و هركس به منظورى كه 
آفریده شده» أماده می‌باشد». 


شرح و توضیح: 
قوله: «العمَل فیما جف به للم وَجَرت' به المقدیر نی ار شتقیل؟» سكلور ناكل اذ اروس الاين اس كه اعمال زگ E‏ 


ما صادر می‌شوند. ایا اينها نيز از قبل در تقدیر نوشته شده‌اند این که پیش آمدهای حجد ید هستند که در تقدیر نیامده‌اند؟ پیامبر لت فرمود: 
همه‌ی اعمال نیک وبد. در تقدیر نوشته شده‌اند. در روایت صحیح مسلم كه صاحب مشکوة/آن را نقل نموده است» مذکور است که 


۳ کذا فى تکمیل الحاجة 

۳ کذا فى تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 

ملخصاً من تکمیل الحاجقص ۲۴۶ 

۳ حدیث صحیح. هشام بن عمار وعطاء بن مسلم الخفاف, وان كان فیهما ضعف قد توبعا عند مسد في "مسنده" كما في تحاف الخيرة" (۳۰۷). فقد رواه مسد عن 


إجماعيل ابن غلیق عن روح بن القاسم» عن أبي الزيير» عن سراقة. وأخرجه مسلم (۲۶۴۸) من طريق أي الزبير» عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم, قال: يا 
رسول الله ... فذكره. وهو في "مسند أحمد" (۱۴۱۱۶) ضمن حديث مطول, و"صحيح ابن حبان" (۳۳۶). 


أن حضرت ان آیه‌ی إو تفس وما سوه فألهمها فجورها وتقوآها #[شمس:۷ ۸ را به طور استشهاد تلاوت فرمود که معنی آن جنين 


اوو ورتم شمان اد و نكسن که ار وی و ماه مس کرو وه ار بو کن ذاو ا کرد ات 

خلاصه این که خداوند متعال خیر وشر را قبل ازپیدایش به انسان الهام نموده است. 

امام رازى / می‌گوید: لهام با ها و ارتکاب آن ها نيست» بلکه جهت اجتتاب ات ۲۶ 

ات ما تن ا اح ا ا ناوید عن الأوزاعی عن ان جرج عن أبى لیر عن جابر بن عبد الله قال 
رتسول ال صلَی ال له سل ان مجُوس هو الم المُكنون بأقدار الل إن مرضوا قلا 7 تفودوشهه وان ماتوا فلا تشهذوشن ون 
قیتمُوفه فلا تسوا علیهم۲۶ 

5-6 ارو عد ی ن رسول الق فرمودند: «همانا مجوس این امت. تکذیب کنندگان تقدیر خدا هستند. اگر مریض شوند. 
آن‌ها را عیادت نكنيد و اگر بميرند بر (جنازه‌شان) حاضر نشويد و اگر آن‌ها را دیدید به آنان سلام نكنيد». 

شرح و توضیح: 

قوله: «إنّ وين هه المكدرون بأقدار لوملا على قاری بو مى فرمايد: مجوس کسانی هستند که قائل به دو خالق هستند. 
آفریننده‌ی خير که او را دیز ر وا ینده‌ی شر.که او را «اهریمن» می‌نامند. 

برخى گفته‌اند: كه مجوس قائل‌اند: که خی کار نور و شر نتیجه‌ی ظلمت و تاریکی است. به همین نحو فرقه‌ی قدریه می‌گوید: خير از جانب 
الله وشر از جانب شيطان الست لذا كويا 1 نها نيز قائل به دو معبود و خالق شدند. اما زد اهل سنت و جماعت و جمهور اهل اسلام. خالق 
ویدوتسا توالت هر ا ری خدا قرس تست چا کی کیال یی ا مور کدی ني 
الشریف مقدسى / متوفای ۹۰۵ھ می‌نویسد: 

ار یا كر ارف صِحَّة الإطلاق إجمّالا. لا تفضیلاً كما ص بالاجماع والنّصّ أن بقال: «الله خالق كل شیء» وله يصح أن 
«خالق القاذورات و خالق القردة والختازير» مع كونها مخلوقة قة له إتفاقاً كما بقال: له ما فی السّوات والأرض» ای مالِكها ولا يتا 
«له الیوجات والثو لاف ۲۷ 


2 


يقال: 


ملاعلى قارى/ مى فرمايد: منظور از امت در «قذو الأمّة» امت اجابت است. 3" يكزين كنتدكاء ن قضا و قدرء از این جهت به مجوس تشبيد 
شدهاند كه | ا ماه تساک کان قر ا غير ال شا افد و کر خداوند أقر يدض قر تست رلك خود يده آفريتتددى شر 
مى باشد؛ زيرا اصلح للعباد واجب است؛ ؛ يعنى: : جيزى كه برای بندگان قاس افد ونيد اوردق أ ر عدا ا امك اسادهر هيع 
به صلاح بندكان نيست. 


0 تكميل الحاجقعص ۲۳۷ 

' إسناده ضعيف جداء مسلسل بالمدلسين» محمّد بن المصقّى وبقية بن الوليد يدلسان تدليس التسوية» وابن جريج وأبو الزییر مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. 
وأخرجه ابن أبى عاصم فى "السنة" (۳۲۸» والطبرانى فى "الصغير" (۶۱۵)» وفى "الأوسط" (۴۰۵۸) و (۴۴۵۲) والآجرى فى "الشريعة " ص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ وابن 
الجوزى فى "العلل المتناهية" (۲۴۴) من طريق بقية بن الولید» بهذا الإسناد. وفى الباب عن ابن عمر عند أبى داود (۴۶۹۱). وهو فى "مسند أحمد" (۵۵۸۴) واسناده 
ضعيف» وانظر تتمة الكلام على إسناده هناكك. 
'-مسامره: 0/1 طبع مصر 


مرقات:۱۷۸/۱ 


حافظ ابن حجر / وجه تشبيه قدريه را با مجوس در اين امر مىداند كه همان‌گونه كه مجوس قائل به تعدد آلهه هستند» در مذهب قدريه نیز, 
اين تعدد دیده ۱ 

قوله: «إن مرضوا فلا تغودوهم. وان ماتوا فلا تشهذوهم: وان لقیتئوشم فلا تسوا علهم» گروهی از علما قائلاند كه فرقه‌ی قدریه از 
وا و بنك لا اا ا رقم از ور رطف شوو مصرل ا بات 
بھی است وقتی از شرکت در مراسم اندوه و غم آنان که به مراتب از مراسم شادمانی مهم‌تر الت -منم شده شرکت در مراسم هاما انان 
به طریق آولی ممنوع خواهد بود. 

اما جمهور اهل سنت و جماعت. فرقه‌ی قدریه را اهل قبله و مسلمان می‌دانند و اين حديث را بر زجر و توبیخ حمل می‌نمایند. چنان‌که 
حافظ این حجر/ می‌فرماید: گرچه فرقه‌ی قدریه نزد اهل سنت کافر نیستند ولی فاسق و گمراه هستند.!۳۰ 


۱- باب فى فضائل اتاب رسول الله - صلّی الدع ويل ب 


ان کبک ؟ 

حاف ارم خر فا مان قارف هه ای بان دري اضيا وى را ین له کم اف ا لاقو قن د ان کاب 
و مات علی الاسلام و لو تخت ردا فى الاصَحٌ» یعنی: «صحابی» کسی است كه پیامبر خدا اك را در حال ايمان ملاقات نمو او اسلام 
وفات يافته باشد. اگرچه -طبق اصح الأقوال ‏ درمیان مرتد شده باشد. 

محدث بزرگ. علامه مفتی سعيد احمد پالن پوری/ در توضیح اين عبارت می‌نویسد: »صحابی» کسی است که ييامبرخدا اقل را در حال 
ایمان ملاقات نموده و بر اسلام وفات يافته باشد. اما اگر پس از ملاقات تبوی نعوذ بالله مرقد و دو باره مسلمان قوم نود امام شافعی/ 
صحاییت او باقی است ولی نزد امام مالک و امام ابوحنیفهتا وقتی که پس از اسلام مجدد. دوباره با رسول خ4 ملاقات نکند. صحاییت 
وا ای شمان كوي كد ملک سای کاهان قبل أو ود را زین ميرت رده وچ ر ین رشن هی تك غا می دد 
حر ان حدر اشاس للك | صحايبت را ولو درمیان ارتداد واقع شده باشد اصح گفته است. حالانکه از 
روى قوت دلیل, قول ديكرء که از بين رفتن صحابيت يس از ارتداد است. صحيحتر می‌باشد "١!‏ 

بدون شک حضرات صحابه شاگردان بلا فصل رسول خداَية و تربیت يافتكان دانشگاه نبوى هستند كه ایمان, اخلاص, عبادت. از خود 
گذشتگیی ایثار» فداکاری, عدالت» و تقوای آنان مورد تأيبد خدا و رسول خدائك بوده. و به عنوان شاهدان وحی و تنزیل, بهترین الگوی عملی 
برای مسلمانان در طول تاريخ اسلامی بوده و خواهند بود. هرگونه تنقید و تتقیص آنان, در حقيقت مرادف با لطمه زدن به اعتبار و ارزش قران 
وخ که اکور كرون یری ان دن ات كه ایشا اما سین ها عا ورن آعاه نت اسلا وسا اذ لنت ری 
اهل سنت همدى صحابه را عدول و فراتر از تنقید می‌دانند و از بد گویی نسبت به ایشان, به جد خود داری و اجتناب می‌کنند. كرجه اهل 
مدهي نحو اميا ا مه عسوي موی تسس وا رات ها مر مس مور للد سوت ف رح را مسلط 
گناهان مجتنب بوده و اگر به مقتضای طبع بشرى خطایی از کسی رخ می‌داد فور با انابت إلى الله و اک ندامت به شستشوی آن پرداخته و 
تا زمانی که از آلودگی آن گناہ کاملاً تطهیر نمی‌شد. آرام نمی‌گرفت. 


۳ مرقات:۱۷۹/۱ 
"- مرقات:۱۷۹/۱؛ تحفة الم ر آة ص ۱۶۳ 


کذا فى تکمیل الحاجته ص ۲۵۱ 


اهل ست اغات تما بيس اناو رايد جا اک جل انا بد سا خرف که از واوق عر «اشجرة رک قفد داس یر 
می‌نمایند. گویا اين اختلاف آنان همانند تو در تو بودند شاخه‌های یک درخت گنجان است که نه تنها عيب نيست بلكه موجب رونق و زيبابى 
آن درشت نیز می‌باشد؛ زیرا لخعلافات آنان به خاطر اغزاض شخصی و اهذاف دتبوی نبوده بلکه منشأ و اساس أن احقاق نحق و اثبات ان 
بوده که هر دو طرف بنا بر حسن نيت خویش, مأجور خواهند بود. 


فرق مراتب. درمیان صحابه 


همه‌ی صحابهش آفتاب رشد و هدایت و گلدسته‌ی ایمان و يقين هستند. و اخلاق و عادات ایشان, نمونه‌ی بارز آموزش‌های دینی و تعالیم 
حیات بخش اسلام و مشعل راه امت مسلمان است. در چنین وضعیت. ایا از نظر شرع فرق مراتب درمیان آن‌هاء امر پسندیده و محمودی به 
حساب می ايد يا نایسندیده و مذمومی؟ 

علامه نووی/ در شرح مسلم به قل از علامه ابو عبدالّه مازری/ نوشته است: در رابطه با این مستله ها اختلاف است. چنانکه عده‌ای 
می‌گویند: همه‌ی صحابه عادل, مؤثق» عظیم المرتبه» متقی, و ستارگان درخشان اسمان هدایت هستند که در محضر نبوی تربیت يافته و 
مارم شرا و طهارت ری ودا ذا فرق گذاشتن درمیان آن‌ها و برتری دادن بعضی بر بعض دیگر, صحيح نيست بلكه در این خصوص 
سكوت بايد كرد. 

ولى سواد اعظم (اكثريت) امت قائل به فرق مراتب و تفضيل برخى بر بعض دیگر است؛ زيرا وقتى پیامبران الهى داراى فرق مراتب هستند و 
به نص قرآن برترى بعضى بر بعض دیگر ثابت ردیر مب دزياح صحابه تي مود اذاه باشد؟! و چگونه می‌توان جيزى رأ 
انكار عردم زبان نبوت 00 ن أو آن را صریج کرده است؟ چنان‌که ابن عمرب می‌گوید: : کا تقول فی زمن یه ل تعدل بأبى بکر 
اخدز تم عمر. تم تمان 4 نی ما در زمان :بابرا می كفتيم: کسی را با ابويكرء سپس با عمر وسيس با عثمان برابر نمىدانيم. ونيز 
فرمود: : کی نقول و الم <> اف 0 النبی 3 بعد ابویکر تم فرت ا ؛ بغنی ما در حالی که رسول خدا ک ا زنده بود 
می‌گفتیم: بهترین امت ای حضرته ابویکر تین ضير وس ان ن است. 

از اين روایت معلوم شد که فرق مراتب درمیان صحابه از تقریر رسول دا نيز ثابت است. باز درمیان خود جمهور و قائلان فرق مراتب» 
اختلاف است كه جه کسی افضل و جه کسی مفضول است ؟ 

ملاعلی قاری/ به قل از ابومنصور/ نوشته است: اصحاب ما اجماع نموده‌ند بر این‌که از همه‌ی اصحاب, خلفای راشدین به ترتیب خلافت 
افضل تر هستند؛ یعنی اوّل ابوبکر صدیق و دوم عمربن خطاب. سوم عثمان بن عفان و چهارم على مرتضیش ازهمه افضل تر هستند. يس از 
آنهاعشره‌ی مبشر ه؛ و آنگاه بيعت کنندگان(بیعت رضوان) و اصحابی که «السابقون الاولون» گفته می‌شوند و به سوی دو قبله (یعنی بيت 


۳ 


المقدس و کعبه) نماز خوانده‌اند و پس از أنها افرادی که بعداً به اسلام گرویده‌اند. ا 
غل کا و اهل سنت و جماعت ابوبکرصدیق, سپس عمر بن خطاب, وبعد عثمان بن عفان و انگاه على مرتضیش را برتر می‌دانند. 


بعضی از علمای کوفه حضرت على #5 را بر حضرت عتمان# برتر دانسته‌اند ولی اصح اين است که حضرت عثمان از حضرت على برتر 


اشت: 


صحیح البخاری» حدیث(۱۵۵۶)؛سنن ابی داد حدیث(۴۶۳۷)؛ شرح السنة للبغوى» حدیث(۳۸۷۰) 


و ابی داؤد» حدیث(۴۶۲۸؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» حدیث(۵۶)؛ السنة لابن ابى عاصم» حدیث(۱۱۹۰) 


'' کذا فى تکمیل الحاجة ناقلاً عن المرقات:۲۷۲/۱۱؛ و مظاهر حق:۲۵۱/۷ 


قاضی عیاض / مى فرمايد: گروهی از علما که علامه ابن تيميه و علامه ابن عذال کی رس آن‌ها هستند. گفته‌اند: اصحابى كه درحيات 
طبه‌ی رسول تخداقة دنيا را بدرود گفته‌انه ثسبت به آنانی که يعدا وفات یافتانده برثر هستند. انا در يرقو دلایل, این قول قابل الات 
نمی‌باشد. 

باز دراين مورد که ايا این ترتیب در فضیلت صحابه, قطعی است يا ظنی؟ بین علما مختلف فيه است: امام ابوالحسن اشعری/ این ترتيب را 
قطعی و امام ابوبکر باقلانی/ آن را اجتهادی و ظنی می دانر (۲۵ 

فضائل أ كر الات رضی اة 
عرو القاى جر ر اننع ورك كردي كله وی ها اقش اس اناد ارم ما روات م روط دق ارا ف ار هه اورت 
ابوبكر دریک نگاه 


ویک کد انس کر امیش غاا می ادف وه ا اه مان ی عامرین يرو ین كمي ین سم انيت که تخیر سب او درو بد 
آن‌حضرت ام وصل می‌شود. مادرش سلمی دختر صخر بن کعب بن سعد؛ یعنی دختر عموی ابوقحافه است که به «أم الخیر» شهرت داشت. 

ابوبكر#ه در زمان جاهلیت «عبدالکعبه» نامیده می‌شد که رسول خدای او را به عبداللّه تغییر داد. به قول برخی» یکی از اسامی او «عتیق» 
بود. ولی علامه جلال الدین سیوطی/ نوشته است: جمهور علما اتفاق دارند بر اينكه «عتیق» لقب اوست. 

ابوبکر اه به دليل تصدیق بلا چون وچرای رسول خدا و پذیرفتن دعوت او به ويزه تصدیق جریان معراج که سوژه‌ای به دست کفار جهت 
ريشخند زدن به رسول اکرم تا شده بودء توسط أن حضرت ام به «صدیق» ملقب گردید. 

ابوبكركه چهار ازدواج نمود که اسامی همسران او به قرار زیر است: 

4+ اولین همسر او «قتبله» دختر عبدالمزی نام داشت که عبدالله ی ابی بکر واسماء مادر حضرت عبدالله بن زییرش از او متولد گردیدند. 

ب): همسر دیگرش «اَم رومان» بودکه ان اعا خی رو اوبكر رام ا ضدیقهش به دنیاً آمدند. او همانند شوهرش به 
دين اسلام گروید و از زنان مؤمن قرار گرفت. 

ج): همسر سوم او«اسماء دختر عمیس»ل و بیوه‌ی سیدنا جعفرین ابی طالب#5ه بود که محمّد بن ابی بكر از او به دنیا آمد. 

د): آخرین همسر او «حبیبه بنت خارجه» انصاریهل از قبیله‌ی خزرج بود که از او صاحب فرزندی به نام «أم کلئوم» شد. آَم کلثوم يس از 
وفات يدر دیده به جهان گشود. 

ابوبکر يس از رحلت جانگذار رسول خداعله به اتفاق صحابه جانشین و خلیفه‌ی او گردید. وی در مدت کوتاه خلافت دو سال و سه ماه و 
ده روژه خویش, توانست کارهای ارزشمندی را در کارنامه‌ی خود به ثبت رساند که برخی اژآن‌ها غبارتند از؛ 

[): سر کوب مر تدان و خاموش نمودن فتنه ارتداد؛ 

ب): مقابله با مانعان زکات و واداشتن‌شان به پرداخت آن؛ 


ج): اعزام سياه اسامه + برای انتقام از رومیان که در جنگ موته تعداد زیادی از سپه سالاران اسلام را به شهادت رسانیده بودند. 


*' کذا ذ کرفی تکمیل الحاجة ناقلاً عن شرح النووى على صحیح مسلم:۲۷۲/۲ 


تذكر: اين لشکر را خود رسول خداكق آماده و فرماندهیش را به حضرت اسامه که تفويض نموده بودند كه به دليل وفات رسول خداګ 
حرکت أن به سوی مقصد به تعویق افتاد. 

د): قتل مدّعيان دروغین نبوت و قلع و قمع آنان. 

او هفتم جمادی الأخرى سال سیزدهم هجری مبتلای تب و پس از پانزده روز علالت و بیماری سرانجام بعد از نماز مغرب شب سه شنبه, 
شب درمیانی بيست و یک بيست و دو نا ببست وذو - بيست و سه جمادی الاخری, در عمرشصت وسه سالگی دیده از دنيا فرو بسته و به 
ام له پیوشت:(هسرش اعنام بقع غمیس با کیکن: ترود ا خفن و را غسل ا که فازری اعظ طبر آوانماز كاز ادا تیوه و 
هر یرو غاتشاه خوار ورل غاا کاک سوه شد 

او وضيت نمود که بجای پارچه‌ی جدید. از لبا ال ا ب O‏ 


شوت وماك كدر ملاع ا د وی از بت البال دیات شوخ امت وت مان ارجاع دهند ۶ 


لے 


۳- حَدَكنا علی ن مخ حدننا وكيع؛ حَدَتََا اش عن عبد لل ان مه عن أب الأخوص عن عبد ال ل 
e‏ لي لت خی ولو كنت مخ خیلء تخت آبا بكر حلي إن صاحیکم خلیل 
له ال وكيع: يَعْنِى 

ترجمهه ابو الأحوض از عبداله 45 روایت می‌کند که رسول خدالافرمودند: «بدانید من از دوستی هر دوست براثت می‌طلبم واگر دوستی 
می‌گرفتم حتماً ابوبكر را به دوستی بر می‌گزیدم. بدانید صاحب شما خلیل خداست.» امام وکیع می‌گوید: منظورش از صاحب, خود رسول 
خداقلاست 


شرح و توضیح: 


قو له: ۳ ای ی لن کل خلیل من لجس وي وي "<< ۱ 


ژرفای دل سراي ue‏ ومسي ا سكسسس و 
باطن مُحب باشد. 

بر این اساس مطلب حديث جنين می‌شود که: اگر برای من جايز مىبود كه از ميان مخلوق, کسی را اينكونه محبوب و دوست خود قرار 
دهم كه جذبات محبت و عقيدت أو در زرفاى قلبم راه بيابد و او محرم | سرارمن گردد و بی پرده ما فى ضمير خود را برای بش اظهاركنم, قطعاً 
ابوبكر را بدين منظور انتخاب می‌نمودم. ولى من» خدا را با اوصاف مذکور, خليل خود بر گزیدم."*۳ 

و اگر از«خلَة» به فتح خاء ماود باق که نے أن احتياج و افتقار است؛ مفهوم حدیث چنین می‌شودکه: اگر من کسی را این گونه به 
دوستی بر می‌گزیدم که به وقت نیاز و ضرورت به او مراجعه نموده ودر ساير معاملات و مهمات خويش به او اعتماد نمایم حتماً ابوبكر را 
بدین منظور بر می‌گزیدم, ولی به اين معناء من فقط خدا را انتخاب و او را مرجع حوائج و نیازهای خود می‌دانم. !۲۹ 


ملخصاً من تکمیل الحاجة» ص ۲۶۰-۲۵۸ 

إسناده صحیح. عبد الله بن مرة: هو الهمدانی الخارفی؛ وأبو الأحوص: هو عوف بن مالک بن نضلة. وأخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۳ - ۷ والترمذی (۳۹۸۴)» والنسائی 
فى "الکبری " (۸۰۵۰) و (۸۰۵۱) من طرق عن أبى الأحوصء به. وأخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۵) من طریق ابن أبى مليكة؛ عن ابن مسعود» عن اللبی - صلّی الله عليه 
وسلم -. وهو فى "مسند أحمد ۳" (۳۵۸۰) و صحیح ابن حبان" (۶۸۵۵). 

کذا ذكره صاحب تکمیل الحاجة اقلا عن شرح النووى على صحیح مسلم:۲۷۲/۲ 

مرقات:۲۸۱/۱۱» ذكره صاحب تکمیل الحاجة 


تذ کر: محدثان معنای اول را ارجح قرار داده‌اند. 
سپس در باره‌ی این‌که مقام «خلّت» برتر است یا مقام «محیّت»؟ علما اختلاف نظر دارند: 


ا گروهی فائل به فساوی این ذو بوده لا هز حبیب را خلیل و هر خلیل را خیب فی داد 
ب): عدهاى گفته‌اند: حبیب چون وصف رسول اکرم ی است نسبت به خلیل که وصف ابراهيم ام می‌باشد. برتر است. 
ج عثدى دیگری به عکس قول دوم قائل شده و خليل را از حبيب برتر میداد یا رسول الك ققط خدا را خليل خود عنوان 
می‌نماید؛ اما محبت خود را با حضرت خدیجه» عائشه و دیگر ازواج ورا وكين الله تیم مظان اس ا 
۴ - حَسنا یو کر بن آبی شیبة وعلی بن من قالا. حَدّنتا بو معاوية. دا العش عن آبی صالع عن ابی هریت تال قال 
نشول الله هت الله علي وله E‏ ما نع مال أبى بکر" قال: کا بكرء وقال: قل نا رمالی ال لک يا 
1 


ترجمه: ابوهريره# می‌گوید: رسول خدایٌ فرمودند: «هيج مالى مرا انقدر سود نبخشيده كه مال ابوبكر مرا سود بخشيده است» راوى 
می گوید: ویر + گریست و فرمود: آيا من و مالم جز برای شمائيم ای رسول ال 

۵- حَدَتنَا هشام بن 0 حَدننا 00 عن الحَسّن إن عار عن ۳ اس, عن الشتخبى ؛ عن الحارث عن ی قال: قال رتسول الله 
صل ال عليه وسلم. کر وت سم کول أفل الج و والآخرین, 1 ین وكين نا تخبرهُمَا یا علی" ما دما 


مه (۴۲) 
حيين 


الكهْل-ج كهلون و كهول و کال و كهلان و كهّل: آنكه سن او تقريباً بين سی الى پنجاه سال باشد. الكهلة-ج كهلات و كهّلات: مؤنث 
(الكيْل) اس ۴۳ 


ترجمه: از حضرت على 45 رواد يت است كه رسول خداولةٌ فرمودند: نويکر و عمو رور هادا بيشت از وله و ا خرن هغ از انا 
و موی فی ای عل اا که او هارا کر کی 


'' ذكره النووى فى شرحه على صحيح مسلم:۲۷۲/۲ 

'' إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضريروهو فى "مصنف ابن أبى شيبة" ۶۸۱۲ - ۷ وأخرجه النسائى فى "الكبرى" (۸۰۵۶) من طريق أبى معاوية» 
بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا الترمذى (۳۹۹۰) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الأودى» عن أبى هريرة» عن النبى - صلى الله عليه وسلم -. وقال حديث حسن. 
وهو فى "مسند آحمد"(۷۴۴۶» و "صحیح ابن حبان" (۶۸۵۸). 

"-حدیث صحبح» وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن عمارة والحارث الأعور وقد توبعا. سفيان: هو ابن عبينة» وفراس: هو ابن يحبى الهمدانی. 
وأخرجه الترمذى (۳۹۹۶) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقی» عن سفيان بن عيينةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذی (۳۹۹۵) من طريق الوليد بن محمّد الموفری» عن الزهری عن على بن الحسين» عن على بن أبى طالب. فذكره. وقال الترمذی: هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء والوليد بن محمّد الموقرى یضعّف فى الحديث» ولم يسمع على بن الحسين من على بن أبى طالب. 
وأخرجه الدولابى فى "الکنی" (۱۶۸۳) من طريق عاصم وهو ابن أبى النجود-عن زر عن على. وهذا سند حسن. وهو فى زيادات عبد الله بن أحمد على "مسند" 
أبيه (۶۰۲) من طريق الحسن ابن زيد بن حسن بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده؛ عن على بن أبى طالب. وهذا سند حسن أيضًا. وله شاهد من حديث أبى 
جحيفة» يأتى برقم (۱۰۰» وصححه ابن حبان (۶۹۰۴). وآخر من حديث أنس» عند الترمذى (۳۶۶۴) وحسنه. 


5 کے‎ 8 2 FF 
-فرهنگ ابجدى عربى -فارسی؛ فرهنگ قاموس عربى -فارسی‎ 


شرح و توضيح: 


قوله: «أَبُو بكر و نا كهُول أفل الجن ١‏ من این والآخرین: | لین والمرسلین»: كنول جمع كيل است و مراد از آن بخشی از 
عمر یعنی يس أ ۳۵ يا چهل سالكى تا شصت سالگی است !1 
طوری که مناوی/ در«فیض القدیر» مقرر داشته است. مراد از «کهل» در حدیث باب حلیم عاقل می‌باشد. وله تعالی عل" 
۶- - تا لئ بن مُحَمَّد وعَمْرو بن عبد الله قانا: : حدّئنا وكيع؛ خدتنا لمش عن عَطیة بن سَعْدٍ عن أبى متعید ۳ سید الخذرى قال: قال 
رتسول الله - صلی له یه وَسَلّم : "إن أل الترجات الغلن برا من أمنقل منهم کما ری الوب الطَايم فی الأ فق من آقاق السّما 
نز اس (۴۶) 


وان آا بكر و غر منم 02 


لغات حدیت: 


(الطالع): ج طوالع:هلال (ماه شب اول)» صبح کاذب.- عند اصحاب الفال:فال خوب يا بد «حُمْن الطالع»خوش شانسی «سُوءُ الطالع»: 
بد شانسی مس الطالع»: دشاني" [ولی فر انتجا انس قعل 00 طلوع کننده است.] (الأفق):سج آفاق: ناحیه, کران‌ی دور دست 
«آفاق البلاد» و «آفاق الأرض»كراندهائ کشور, سرزمینهای دور «هو عراب آفاق»: او بسیار سفر کننده است. جای وزش بادهاء ‏ (فک): 
آنچه از كراندهائ آسمان و زمين که مماس با هم بنظر آید. نام دیگر آن «ایرة الق دن 

ر مه اريسي خدوق شم كريد وول خذاظله فر موجه رها فان يامو صاسان درا ت عالدى را شاند سای رهسا 
مى بيتند که پر کرانه‌ای از کرانه‌های اسمان ظاهر شوه وابويكر و عر از خملهی آن‌ها و خوش عيش ترند): 

شرح و توضیح: 

در این حدیث بیان شده است که ابوبکر و عمرب دارای درجات اعلی در بهشت برین هستند و بقدری مقام ومنزلت آنان در بهشت بلند 
است که دیگر اهل بهشت آنان را چون ستارگانی درخشان بر اسمان می‌بینند. 

ر و ایا کی سی اس هران اق اما كل یکر رها اقل رجات غلا سيفن توق ار اوها تس و 


كاملاً واضح است. 


"' کذا فى تکمیل الحاجة 

*' کذا فی تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 

صحيح دون قوله: وان آبا بكر وعمر منهم وأنعما " وهذا إسناد ضعیف لضعف عطية بن سعد: وهو العوفی. 

وأخرجه أبو داود (۳۹۸۷) والترمذی (۳۹۸۷) من طریق عطية العوفی» به. ولفظه عند أبى داود بغیر هذا السیاق. وهو فى "مسند أحمد" (۱۱۲۱۳). وأخرجه أحمد 
أيضًا (۱۱۲۰۶) من طریق مجالد بن سعید عن أبى الودااک عن أبى سعید. ومجالد ضعیف. وسياقه فيه اختلاف. وأخرجه البخاری (۳۲۵۶)» ومسلم (۲۸۳۱) من طریق 
عطاء بن يسار عن أبى سعید الخدری» مرفوعا بلفظ: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الک و کب الدری الغابر فى الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بینهم " قالوا: يا رسول ال تلكك منازل الأنبياء لا يبلغها غیرهم؟ قال: "بلی» والذی نفسی بیده» رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلین "وآخرجه 
البخارى (۶۵۵۶) من طریق النعمان بن أبى عیاش» عن أبى سعید الخدری» بلفظ: "إن آهل الجنة ليتراءون الغرف فى الجنة كما تتراءون الک وکب الغارب فى الأفق 
الشرقی والغربی " 

۰ Z2  . ۴ 

" -فرهنگ ابجدی عربی -فارسی 


۸ . و ۰ 
-فرهنگ ابجدی عربی -فارسی 


علامه سیوطی/ در حاشيه ترمذى به نقل از ابن عساکر/ نوشته است: من معنى «أنعما» را از حضرت ابوسعید خدرى#» پرسیدم. فرمود: 
مراد اين است که اين دوء دارای منزلت رفیع و اهل أن هستند. همین توضیح از سفیان بن عيينه / نیز منقول است. 5 

علامه سندى / می گوید: «وأنعما» از انعم" به معنى «زاد» می‌باشد؛ يعنى ايشان مرتبه‌ی بالاتری از اين مرتبه دارند. يا از أنعم: «إذا دخل فى 
النعيم» مأخوذ ۳ 

۷- - خدتنا على بن محمد تا وجي (ح) َتنا محم بن بسا خن ول قانا: : دتا سقان»عن عنم اميك بْن مر 


کی ام ما مرحم 


ری بن حراش, عن ریعی ُن حراش عن حُذيْقة بن اليمان قال: قال رتئول الل مكل الله له وت : "إنَى لا آذری مقر بقائی 


م 2۵ 


فيكم فاقتدوا لین من بَعْدِى وشا ال آبی بكر و۵۱ 

همه مناه يو ار ت ات رس خداي فرمودند: «من مدت بقاى خود درميان شما را نمىدانم. پس به دو تفر بعد از 
من» اقتدا كنيد.» و به سوی ابوبكر و عمر اشاره كرد. 

شرح و توضيح: 

قوله: «إنَى 1 آذری ما در بقائی فيك فافتذوا لین ی إلى آبی 1ك وق كرادم ا 
و حمرياداره یی خلافت ینمی[ مولع وجو ارين ۱ 

ی ور سام قوم ين رش اما ا توسکه ان عت با نکر وت ادر ادایت ر ع شان اسك ودر 
آن خبر از خلافت یشان تيز وجود ذازدة چراکه خیش دز وجنوه ليست مگر ايؤكه گنه شود که منظور ازآن بعدیک در کا باد 
ولی بهر تقدیر خواه آن را بر بعديت در بقا حمل كنيم يا بر بعديت در خلافت. دران معجزه‌ی رسول خداوق ديده مىشود؛ زيرا که وى 
ااج قلا وقوع آن بر دادن و آن :همان گونه کل گیر دا دميو تيع وقوع پیوست.. وائله تمالن ا 

۹۸ - خدتنا على ن محمد نا خی بن آدم, دن ابن المتارك. عن عُمَر بن آبی خسن عن ابن أبى ملیک قال: سمغت ان عباس 


> و ه 


يقول. لتا وشح تر على سر اكتف الاس ياغون ولون أ أ قال ل تون وون علي 00 00 كت ِل 0 
مک اله كنأ یاک الله ع ون ت ايك لک نتفر عرش له هر 
ج "ذهَیت أنا وأو بکر و ع لت و۳ خلت أنا و بكر و بر 7 غير" وخ رت أنا ذاو کروغ فکنت آطن لی الله هه 


(O). صاحبیک‎ 


'' تكميل الحاجة ناقلاً عن الترمذی:۲۰۶/۲ 

" كذا فى تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 

'” حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعیف. لجهالة مولى ربعى ابن حراش -واسمه: هلال فقد تفرد بالرواية عنه عبد الملكك بن عميرء وذكره ابن حبان 
وحده فى "الثقات "» وساقه الذهبى فى "الميزان" لجهالته. 

وكيع: هو ابن الجراح» ومؤمل: هو ابن إ“ماعيل» وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي (۳۹۹۱) من طريق زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمیر» عن ربعي بن حراش» 
عن حذيفة مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وهو في "مسند أحمد" (۴۵ ۲۳۲ وفيه بسطنا القول في الخلاف في إسناده, وذكرنا شواهد الحديث. 

'”- تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 

۳ إسناده صحيح. ابن أي مليكة, اسمه: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله. وأخرجه البخاري (۳۶۷۷) و (۳۶۸۵)» ومسلم (۲۳۸۹)» والنسائي في "الكبرى" (۸۰۶۱) من 
طريق عمر بن سعيد, هذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۸۹۸). 


«اکتنفه الناس»؛ يعنى مردم أو را از همدى جوائب احاطه کردند. 

«يتنون ویصلون»؛ يعنى: برای او دعاى رحمت مىكردند. 

تلم رن اسان 

ترجمه: ابن ابی ملیکه له می گوید: از ابن عباس له شنیدم که می‌گفت: هنكامىكه حضرت عمر# بر جنازه‌اش گذاشته شده و مردم دور و 
يرشن را أخاطه مرد و میتی از آنکه بر داشعه سوه براش ذغا و طلب :رست ی كركقك با قرف و طلب وحمت عن تمو دند ومن ١تيز)‏ 
درميان آنان بودم. يس هيج كس مرا خوف زده ننمود مگر مردى كه مرا در تنگنا انداخت و شانه‌ی مرا گرفت. يس به او روى نمودم ناكاه على 
بن ابی طالب له بود. بر عمر#» رحمت فرستاد انكاه فرمود: کسی را يشت سر نگذاشم كه از تو به نزدم محبوبتر باشد كه خدا را به مثل 
عمل او ملاقات كنم وسوگند به خدا همانا كمان می‌کردم كه حتماً خداوند تو را با دو رفیقت قرار خواهد داد واين بدان سبب است که من به 
کثرت از رسول خداقاة شنیدم که می‌فرمود: «من و اپوبکر و عمر رفتیم». «من وابوبکر و عمر داخل شدیم» و «من و ابوبکر و عمر بیرون 
رفتیم» يس من يقين داشتم که خداوند تو را با دو رفیقت قرار خواهد داد. 

شرح و توضیح: 

قوله: لم وضع مر قل تبرت هيع دو کک ر رو هت كامس من دوم يكن خی سل قافن وف ی وی ترفن یه سزی 
قبرستان. در اینجا هردو احتمال ۳ دارد البته ملا على قاری احتمال اول وبعضی شرا دیگر احتمال دوم را ترجیح داده‌اند. اما 
جمله‌ی«قبل آن پرفع» مؤيّد احتمال دوم است. 

قوله: «مَع صاحیّیک»: مراد از«صاحبین» نبی‌اکرم و حضرت ابویکر صديق#ه می‌باشد. ولى اين معيّت در کجاست؟ ملا على قاری له 
به نقل از علامه جلال الدين سیوطی له نوشته است: احتمال معیت در قبر و معيت درجنت, هر دو وجود دارد. جمله‌ی «هکذا نبقك» در روایت 
برط بد ست دقر و ت اھان وارد و مراك كر کے مین سا ال الت 

۹- - ڪداتتا على بن َيون ای E‏ عن |ماعیل بن امي عن افع عن ابن عم قال: خرج رسول الله - صلی 


الغ 1 ین أبى بكر وخ فقال: ""هکنا كان 

تر جمه: نافع eT‏ می‌کند که فرمود: رسول لت درميان ابوبكر و عمر(از جايى) خارج شد انكاه فرمود: «اينكونه مبعوث 
خواهيم شد». 

شرح و توضيح: 


در روايت ت جامع ترمذی تصريح شده است كه حضرت ابوبكر و عمرم در طرف راست و چپ رسول الهو قرار داشتند و آن‌حضرت ات 
در وسط بود که او فرمود: «روز قیامت» این گونه مبعوث خواهیم شد» اين حدیث بیان‌گر رابطه‌ی قوی و محبت رسول ال با حضرات 


"- کذا فى تعليق الأرتؤوط على ابن ماجه 

” تكميل الحاجةص ۲۶۷ 

راشف ال انم سا 

وأخرجه الترمذی (۴۰۰۰) عن عمر بن |سماعیل بن مجالد بن سعیده عن سعید بن مسلمة بهذا الإسناد. وقال: هذا حدیث غریب» وسعید بن مسلمة لیس عندهم 
بالقوی. 


رمم ات 


َي عن یل ار ل الله ا e‏ يا ول أفل فد مو لين ری ا اه 
ری ۷ (۵۷ ۲ 


2 


«كهُول»: ج یس سر ایازم ماوقا باس ال ی که وس legel‏ 
سال كتشعو كا تناه ويك سال اطلاق می شود 


فایده: مرد تا شانزده سال «حدت» است و از شانزده تا سی و دو» «شاب» و از سی و دو تا ينجاه «کهل» سپس آن و 


شرح و توضیح: 
فر کن وات امن امت «لاتخبر هُمَا یا على ما داما حيين»؛ یعنی: «ای على! تا زمانی كه اين دو زنده‌اند. آن‌ها را اطلاع نکن» ملا على 
قاری دو وجه. برای اين م: منع ذکر کرده‌اند: یکی این‌که اگر در زندگی به آن‌ها اطلاع برسد» ممكن است بنابر اقتضاى طبع بشرى دجار 


عجب و خود يسندى شوند. دوّم این‌که ممكن است منظور حضرت اکت طا منع على طن كله از خبر دادن به آن‌ها اين باشد كه خودش به آن‌ها خبر 
دهد. ولى جمله‌ی«ماداما حيين» مؤيّد وجه اول می‌باشد. 


° 


١‏ - حَدَنا هن عبْدة والحَسَين بْن الحَسَن امروئ قال لاد لحي ی بار عر عد عن أنس قال: قل يا رول اللا 
ا لس أَحَبْ ب إليى؟ قال: "عائشة" قيل: وال جال؟ قال: ا 


ترجمه: از حضرت انس 5ه رواد بت است که به رسول خدايّلة گفته شد: : محبوب ترین مردم. » نزد تو کیست؟ فرمود: : «عائشه», گفتند: : از مردان 1 


فرمود: «بدرش». 
فضل عُمَّر رضی الله ند 
ابن ما ون این اپ به ذکز روایاتی می وارد که دو فضیلت سينا قير یم الطاب ك وارد قدهائن یه اهای اه که دة 


۳ - صحیح لغیره؛ وهذا إسناد حسن, عبد القدوس بن بكر بن خنيس روی عنه جمع» وذکره ابن حبان في "التقات", وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وباقي رجاله ثقات غير أبي 
شعیب شيخ ابن ماجه فانه صدوق حسن الحديث. 
وأخرجه الدولابي في "الکن والأسماء" (۶۶۱), وابن حبان (۶۹۰۴) من طريق محمد بن عقيل بن خویلد. عن خنیس بن بكر بن خنیس (وهو أخو عبد القدوس)» عن مالك 
بن مِغْوّلء بهذا الإسناد. وخنيس هذا ضعّفه صاخ جزرة كما قال الخطيب في "تاريخ بغداد" ۸/ ۰۴۳۲ وذكره ابن حبان في "ثقاته", ومحمد بن عقيل الراوي عنه قال الحافظ في 
"التقریب": صدوق حدّث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها. وني الباب عن علي بن أبي طالب» سلف برقم (۹۵). 
با اختصار ازلغت نامه دهخدا و تكميل الحاجة به نقل از مرقات ملا على قاری جلۂ. 
لغت نامه دهخدا 

- إسناده صحيح. مید: هو ابن أبي هيد الطويل. وأخرجه الترمذي (۴۲۲۸) عن أحمد بن عبدة الضبي» عن العتمر بن سليمان» بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وهو 
في "صحيح ابن حبان" (۷۱۰۷). ويشهد له حديث عمرو بن العاص عند البخاري (۳۶۶۲) و (۴۳۵۸)» ومسلم (۲۳۸۴). 


مختصرى از بي وكرافى سيدنا عمربن الخطاب ذه 


عمرین خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح ان عبدالّه بن زراح ین عدی بن کمب بو لوّی که در هشمین پشت, سلسله‌ی نسب وی 2 
سلسلدى نسب رسول للم وصل می‌شود. كنيدى او ابوحفص و لقبش فاروق است که توسط سرور کائنات ی بدان مفتخر گردید. مادرش 
«حنتم» نام داشت. ایشان دوازده يا پانزده سال بعد از ولادت با سعادت رسول اكرميك و تقريباً چهل سال پیش از هجرت نبوی دیده به جهان 
گشودند. 

لخن تزفق عو" كود د فى اقا SE SSS‏ رن قا عر E ease‏ 
تيراندازى و... را فرا كرفت و در سخنورى و نسب دانى سرامد شد. او خواندن و نوشتن را که درميان عربها كم رنگ بود. آموخت. 

قبل از تشرف به اسلام, در بازار عکاظ که همه ساله صاحبان فن درانجا جمع می‌شدند به عنوان یکی از پهلوانان مشهور عرب. به کشتی 
می‌پرداخت. او همانند دیگر افراد عرب. حتی بعد از مشرف شدن به اسلام تجارت می‌کرد. 

عمربن خطاب که از سابقين اولین و عشره مبشره می‌باشد که بعد از چهل مرد و يازده زن, به اغوش اسلام آمد. 

او چندین ازدواج نمود که ثمره‌ی آن فرزندان متعددی است که از وی به یادگار ماندند. اولين همسرش زینب دختر مظعون بود که از وی 
حضرت عبداللّه عبدالرحمن و ام المؤمنين حفصه ی متولد شدند.حضرت زینبل در مکه مکرمه اسلام اورد و در همانجا دیده از دنيا فروبست. 
دومین همسرش که بااو نيز در زمان جاهلیت ازدواج کرده بود ملیکه دخترجرول خزاعی بود كه در سال ششم هجری اورا طلاق نمود و 
فرزند ديكرى به نام عبداللّه از وی به دنیا آمد. همسر سوم ایشان طبق تصریح تاريخ اسلام «قریبه دختر ابی اميه مخزومی» و به قول بعضی 
«ام حكيم دختر حارث» بود كه او را نيز طلاق نمود. او در سال هفتم هجری با «جميله دختر عاصم» ازدواج نمود که از شكم او عاصم بن 
عمر متولد كرديد. ششمين همسر وى حضرت «ام کلئوم دختر على بن ابی طالب م» می‌باشد که از وی صاحب دو فرزند به نام‌های «زید» و 
«رقيه» كرديد. وهفتمين همسر او قريبه دختر اميه مىباشد. 

اسامی‌فرزندان عمر بن طا به قرار زیر است: زید ایی زید اصفرء عاصم, عبد الس عبدالرحمن اکبر» عبداارحمن اوسطه عبدالرحمن 
اصغر عبیداللّه عیاض, حفصه رقیه, زینب و فاطمه. 


ایشان به ييشنهاد سیدنا ابوبکر و تصويب و تصدیق دیگر صحابه کرامی» يس از ابوبكر#ه مسند آرای خلافت شد. 

عمرجامع بسیاری از کمالات انسانی و ایمانی و آراسته به اوصاف زیادی بود. البته او در عزم و اراده, قوّت» جرأت وهمت. عزم و استقلال 
و شجاعت یکتای روزگاربود. قبل از اسلام وی مسلمانان در دار ارقم بن ابی ارقم به صورت پنهانی نماز جماعت ادا می‌کردند ولی بعد از 
اسلام او علناً در صحن کعبه نماز می‌خواندند. صدای کلمه‌ی توحید در کوچه و بازارمکه گنجید. او به محض به دست گرفتن عنان خلافت؛ 
تصمیم كرفت تا يرجم اسلام را در طول و عرض مشرق و مغرب دنیا به اهتزاز درآورده وصدای حق را بلند نماید چنان‌که در مدت خلافت 
ده ساله‌ی خويش توانست يرجم اسلام را در ۲۲۵۱۰۳ ميل مربع بر افرازد وشهرهاوکشورهای زیادی را از قبيل شام, فلسطین, مصر, جزیره 
روم سودان. خوزستان. آرمینیا؛ فارس. آذربایجان, کرمان, خراسان, ترکستان. ومکران (که بلوچستان بخشی ازان بود) به قلمرو حکومت 
اسلامی درآورد. او در تمام ممالک مفتوحه. مراکز تبلیغی و دينى؛ قائم نمود و مساجد و مدارس تعمیر و تأسيس فرمود. وبه کارگزاران خود 
دستور داد که در هر شهر مسجدی بنا سازند چنان‌که در عهد زین خلافت وی, در کوفه» بصره, مصرء شام, فسطاط و بیروت مساجد شاندار 
و وسیعی بنا گردید که تا به امروز جزو شاهکارهای هميشه جاوید او به شمار می‌آیند. مؤرخان تعداد مساجد تعمیر شده در عصر خلافت او 
را چهار هزار ذکر نموده‌اند. او به منظور گسترش و ترويج تعاليم حیات بخش اسلام. علماء فقها و سخنورانی را مقرر واعزام فرمود چنان‌که 
ورك تا کی ا سل و اوددر دازا باس یفام ا ای یی بشما ند ما و عون و 
حصينم را به بصره اعزام و برای اينكه با فراغت بال به اشاعت دين بپردازند برای آن‌ها حقوق مقرر نمود. اوخود را به جای حاکم و 
فرمانروای مردم, خادم ایشان می‌پنداشت و برای آسایشن ورفاه رعايا در شب شخصاً به كشت زنى پرداخته و نياز نيازمندان را برأورده و با 


عدالت یی تقال خویش که تا به امروز برای مردم دنیا بهترین الگوست به حل خصومات و رق اختلافات می‌پرداخت. وی در۲۷ ذی الحجه 
سال ۲۳هجری در حين نماز, مورد حملات نا جوانمردانه‌ی غلام مجوسی حضرت مغیره بن شعبهه یعنی ابولولوٌ فیروز کاشانی قرار كرفت 
وس ازوارد كزان نش رر سیدنا عمربن خطاب 4ء خودکشی کرد. عبدالرحمن بن عوف#ه نماز را تکمیل نموده وسپس پیکر آغشته 
په خون خلیفه‌ی راشد رسول ال به خانه اتفال داده شد. سرانجام این خورشید درخشان عدالت دریکم محرم الحرام سال ۲۴هدر مدينة 
الرسول غروب و مسلمانان را به سوگ فراق خويش نشاند. نماز جنازه‌ی وی توسط حضرت صهیب رومی نله اقامه ودر سمت چپ روضه‌ی 
وسول ر کی كر ی 

5 ۰ - حَدننا علی بن محمد َدَننا بو سامت أخبرنى الجريْرىيُ عن عبد الل ْن شقيق. تال فت انم ای فتاه كاد عي 
قالت: بو بكر. قلت؛ ثم أَيّهُم؟ قالت: عم قلت: ز نم أَيّهُم؟ قالت: E‏ 


ترجمه: عبد الله بن شقيق می‌گوید: به عائشهل گم دام یک از اس اصحاب رسول ال نزد او محبوب‌تر بود؟ فرمود: ابویکر» گفتم: سپس 
کتک فرمودة عض گنت یی كداء نک 1 فر رة ابو غبیده 

شرح و توضيح: 

حضور اكز كل در مواقم مختلف با افراد متعددی اظهار محبت می‌فرمود ولی این مستلزم دوست نداشتن دیگران و برثری و فضلیت فرد بر 
تک ف اما ھا کک تقاط کل و كيال کل ھا ے شوق کا ج ے قوس اند سب بت دا کر فا 
جهتی اسباب محبت نيز می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً محبت أن حضرت# با حضرت فاطمهل بخاطر جزئیت و با عائشهل به سبب زوجیت 
است و به سبب همین اختلاف است که نوع محبت به اعتبار شدت وضعف. نیز متفاوت می‌گردد. در حديث باب» محبت حضرت ابوعبيدهظه 
بسي ریت عصان بو عاو و غلم کی شوه ی اليك ال که ای ر غ رف در فلت کرمگ جر ابن یام 
ابوعبيده* جزئی است و فضیلت جزئی مستازم فضیلت کلی نمی‌باشد. در ترتیب فضیلت حضرت عثمان و على م و برتری أن دو بر دیگر 
اصحاب پیامبر اك غير از ابوبکر و عمر م فرقی واقع نمی‌شود.۴۳۱ 

۱۰۲ - حدتنا إمشتاعيل بن مُحَمَّدِ سح خرن ان خراش لوب عن الوم ن خواشب. عن مجامد عن ان عّاس, قال: 
لما أَسْلم مر نزل جبريل فقال: ناتك ان اشر اش اا ,يامام غتر. 9 


'-با اختصار از تكميل الحاجة» ص ۲۷۴-۲۷۰ 

'” إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامةء واجُريري: هو سعيد بن إياس» وقد رواه عنه أيضًا إسماعيل ابن عله وهو من مع منه قبل الاختلاط. 

وأخرجه الترمذي (۶ ۰۳۹۸ والنساني في "الكبرى" (۴ ۸۱۴) من طريقين عن سعيد الجريريء هذا الإسناد. 

وهو في "مسند أحمد" ضمن حديث مُطّول برقم (۲۵۸۲۹) عن إسماعيل ابن عُلية ويزيد بن هارون» كلما عن سعيد الجريري به. 

"' كذا فى تكميل الحاجة 

'' إسناده ضعيف جداء عبد الله بن خراش ضعفه الدارقطني وغیره. وقال أبو زرعة: ليس بشئء وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث, وقال البخاري: منكر الحديث. واقمه 
الساجي وابن عمار الموصلي بالکذب. 

وأخرجه الطبراین (۹ ۱۱۱۰ والحاكم ۳/ ۸۴ وابن عدي في "الکامل" ۴/ ۱۵۲۵ من طریق عبد الله بن خراشء بهذا الاسناد. 

وهو في "صحیح ابن حبان" (۶۸۸۳) وذلك أن ابن حبان حسّن الرأي في ابن خراش فذكره في "ثقاته" ۸/ ۳۴۰ - ۳۴۱ وقال: رعا أخطأ. 


ترجمه: مجاهد از ابن عباس روايت مىكند كه فرمود: هنكامىكه عمر ظا اسلام أورد. جبريل ا *” فرود آمد و گفت: ای محمّد! ساكنان 


آسمان به اسلام عمر یه شادمان شدند. 


شرح و توضيح: 

قوله: «اهل السماء»: مراد از اهل سماء ملائكه هستند. شادمانى فرشتگان از اسلام عمرهه بخاطر اين بود كه از اسلام وی» اسلام و 
فسلنانان شوكت و عظمت ياقتيد: 

۱.۴ - دتتا إسْتاعيل بن ماسح أخبرنا دو ْن عطاء ادن عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب» عن سید بن اليب 
عن یی ُن کفب. قال: قال رتسول الثم خفن ال له سل - "ول ا وار كن مل عن ا 
1001011117 
او سلام می‌کند, عمر است. 

ونح نخستين کسی كه دستش را می‌گیرد و وارد ب بهشت می‌کند(عمر است). 

شرح و توضيح: 

در رابطه با مراد از حق» در اين حديث اقوال مختلفى به شرح زیر منقول است: 

الف): مراد از حقء ذات خداوند متعال است.که او مطابق با شأن خويش با عمر سلام و مضا مدن رداون تفای که مر لان وض الله 
لکنوی له در کتاب«جامع المناقب»حق را به الله متعال ترجمه نموده و حق از نام‌های صفاتی ذات خداوندی است. 

باراد از سق فرشته‌ای اسيك كه جهت کمک نمودن به ج ماعو ر است.رای حافظ ارد حجر عدولا للع همین اسخ: 
منسوب است:) 

د): نزد بعضی, حق در اینجا ضد باطل است که مقاربت و ارتباط حضرت عمر با حق با سلام و مصافحه تشبیه شده است. گویا حق» به رگ 
و ریشه‌ی عمرعه متصل شده است. این رأی مولانا سید انورشاه کشمیری لله می‌باشد ۶۷۱ 

٠ ۰۵‏ - خدتنا محمد ن بيد بُو بيد التدينئ؛ حَدََا عبد اليك بن الماجشون, حدکتیالزنجیبن خالد عن هشام بن روت عن آیه 
عن عائشة کشت قالت؛ قال سول الله - صلی الله علیّه و - "لاسام بم ْن لطاب خَاصَة يلك 


كذا فى المعاجم 

00 إسناده ضعیف, ومتنه منكر, داود بن عطاء قال البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم: منکر الحديث, وقال أحمد: رأيته وليس بشی, وقال الدارقطني: متروك. ونقل البوصيري في 
"الزواند" عن السيوطي أن الحافظ ابن کثیر قال في "جامع المسانيد": هذا الحديث منكر جدًاء وما هو آبعد من أن يكون موضوعاء والآفة فيه من داود بن عطاء. 

وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" »)۶٠١(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (۴۵ ۱۲) من طريق إسماعيل بن محمد الطلحي, بذا الإسناد. 


وأخرجه الحاكم ۳/ ۸۴ من طريق الفضل بن جبير الوراق» عن إجماعيل بن زكريا الخلقابي عن جى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» به. والفضل بن جبير ذكره العقيلي في 
"الضعفاء" ۳/ ۴۴۴ وقال: لا يتابع على حدينه. 


"-ملخصاً از تکمیل الحاجة 
* حدیث صحيح» وهذا إسناد ضعیف لضعف عبد الملك بن الاجشون: وهو عبد اللك بن عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة الاجشون, وکذا الزنجي ابن خالد: واه 


مسلم. 


تر جمه: هشام بن عروه از پدرش و او از عائشه صدیقه‌ل روایت می‌کند که رسول خداء؛ فرمودند: «خدایا اسلام را به طور ویژه به وسيله 
عمربن خطاب عز تمند بگردان». 

شرح و توضیح: 

این حديث به روايت ابن عبراو ترمذى حديث (۴۰۱۳) N‏ مسند امام احمد. حديث (۵۶۹۶)؛و ابن حبان. حدیث(۶۸۸۱) با 
الفاظ «اللَّهُمَ عر الاسلام ب با قذیْن الرَجلينِ ایک بأبى جهل 0 بر بن الخطّاب» ذكرشده و در حديث ابن ماجه لفظ «خاصة» مذكور 
أست: . توضيح این که ابتدا آن حضر تولك همان وات ترس نقد بسع ون نهد بك دروو دعا ل كرك دا توسط وحی اطلاع 
يافت که ايمان برای ابوجهل مقدر نيست لذا به طور ويزه برای عمر#؛ دعاى هدايت فرمود. 


عو و ہم و 7 


۶ - خدتناغلی بن محمد حدتنا و کی دنا شب عن عَمْرو بن مرت عن عبد ال بن سلمةء قال: سمغت علا تقول: خر لاس بعد 
رتسول الله - صلی الله لیم سم - بو بكر س 


2 2 


عمر است. 

شرح و توضیح: 

این دليل واضحى است بر مذهب اهل سنت كه فضيلت به ترتيب خلافت است. همان ن گونه كه در زوایت ت بخاری (۳۲۶۷۱), وف اوق 
۳۶۲۹۱ از طريق محمّد ابن الحنفية آمده است كه: از پدرم برسيدم: بهترين مردم بعد از رسول خداي كيست؟ فرمود: ابوبكر. گفتم: 
عبر ليوا عي ای و سپس شمائید؟ فرمود: من فقط یک فرد از مسلمانان هستم. 

۷ ۰ - خلتا مُحمَّ ُن الحارث الیصری, ال آخبرنا ال بْن سَغْد حدتتی له عن ان شهاب» خی یذ بن اسب أن أ 
ررة قال: كنا لوا عند النبى - صلن ال له وس قال: "ین أنا میتی فى الجن ا نا باطرأة توا ی جنب قصر, 


و رم م۳ 


قات لمن هذا القصر؟ فقالت: ۳ فذكرت غیرت فلت مد "قال بو ریرة: فبکی عُمَرء فقال: لک یی وای یا برشل ال 


ترجمه: ابوهريره#5* می گوید: ما در محضر رسول خداعلٌ نشسته بوديم كه فرمود: «در اثنايى که من خواب بودم خود را در بهشت ديدم. 
ناكاه زنى را مشاهده كردم كه كنارقصرى وضو مىكرد. كفتم: اين كاخ جه كسى است؟ كفت: عمر. غيرت عمر را به ياد أوردم بركشتم.» 
ابوهريره4 می‌گوید: عم ره به كريه افتاد و گفت: ای رسول خداي يدر و مادرم فداى تو باد آیا بر تو حسد می ورزم؟ 


وأخرجه ابن حبان (۶۸۸۲) من طريق عبد الملك بن الماجشون, عن مسلم بن خالد. بهذا الاسناد. 

وأخرجه الحاكم ۳/ ۸۳. وعنه البيهقي ۶/ ۳۷۰ من طريق يعقوب بن سفيان» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا ا ماجشون بن أبي سلمة -وهو عبد العزیزابن عبد 
الله بن أبي سلمة- عن هشام بن غروق عن أبيه به. وصححه الحاكم, وكذا الحافظ ابن حجر في "الفتح" ۷/ ۴۸ وهو كما قالا. 

أ صحيح» وهذا إسناد ضعیف, عبد الله بن سلمة -وهو الرادي- ضعفه البخاري وأبو حاتم والدسائي والعمل والدارقطتي لكنه متابع. وأخرجه أحمد (۸۳۳» وابن أبي 
عاصم في "السنة" (۱۲۰۲) یاسناد حسن عن أبي جحيفة» عن علي. 

إسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري (۳۲۴۲)» ومسلم (۲۳۹۵)» والنسائي في "الكبرى" (۸۰۷۴) من طريق ابن شهاب الزهري بذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" »)۸۴۷١(‏ و"صحيح 
ابن حبان" (۶۸۸۸). 


شرح و توضيح: 
قوله: «فإذا آنا بامرأة ت تتوضاً إلى جنب قطر» وضودر بهشت ممكن است برای نظافت طبع یا با توجه به عظمت تسبيح و تهليل يا برای 


۷ 


و سا ناهد له راق الس تالياكن. و يحصو علها زف ریت ما لش كلد كل سم 
۸ - حدنتا ُو سلمة یخی بُن خلف, حَدنا عبد الأعلى. عن من إسئحاق» عن مَكحول. عن عضيف بن لحار عن یر 
قال: رتیل لله - صلی الل عليه سل ول «إن الله وضع الحق على لستان عُمَرء تقول بو». ۷ 
ترجمه: از ابوذر غار یک روایت است که از رسول خداقللا شنیدم که می‌گفت: «همانا خداوند حق را برزیان عمر قرار داده که آن را اظهار 
می‌نماید». 


شرح و توضیح: 

خرن غير كله دران خاد به اضایت رای شهور برد بارغا اياك قران بر وفق مراد ايساق تازل كندة است سے بسا اوقات؛ كلما 
که بر زبان وی جاری می‌شد. از جانب خداوند به صورت وحی بر قلب نازنین رسول اکرم از فرود می‌آمد.در روايت صحيح مسلم تصربح 
شده است که در امم گذشته افرادی وجود داشت که خداوند حق را به دل‌های شان الهام می‌کرد. اگر در امت من چنین فردی وجود داشته 

شد قطعاً آن عمربن خطاب اه می‌باشد. "" خود حضرت عمر#ه می‌فرمود: «وافقتُ ربی فى ثلاث: فى مقام ابراهیم. والحجاب و أسارى 
۷ "" وی خواهش خود را در مورد نماز خواندن در مقام ابراهیم با پیامبر ی درمیان گذاشت که پس ازآن آیه‌ی «وانّخذوا من مقام 
براهیم مصلی >[ [بقره:۱۲۵] نازل شد وچون در مورد حجاب زنان اظهار نظر نمود وحی الهی به صورت آیه‌ی ایا النبى قل لازواجک 
وا کت ها ال ن بانیم علیهن من جلابیبهن خاب 6۹ هروه امد همم در خصوضی انار يدن فان انه بر منافقان 
وه ونضی هی دز میدز ای انان ازل فد ختان که علما کتابهه‌های درا زميق کر دا وی وتا لار داد 
فضل متا رضی ال عنه 

نام گرامی او, عثمان. کنیه‌اش «ابوبکر» لقبش «ذوالنورین»» نام پدرش «عفان» و نام مادرش «اروی» می‌باشد. بعضی از علما کنیه‌ی او را 
«ابوغمر» و «ابوعبدالله» گفته‌اند. سلسله‌ی نسب او در «عبد تاف پنجمین وشت به رسول الل می‌رسد, مادر بزرگش خواهر حقیقی 
عبدالّه پدر بزرگوار رسول ال بود که با عبدللّه به صورت دوقلو به دنیا آمده بود. وی در سال ششم واقعه‌ی كيل دیده يد جهان گشود. 
خاندان او در عصر جاهلیت سيار معزز بشمار می‌رفت پدر برزگش اميد از سرداران بنام قریش بودکه پرچم این قبیله را به دست داشت. او 
بر خلاف عادت عرب. خواندن و نوشتن را فرا كرفت و چون به جوانی رسید به تجارت پرداخت و باتوجه به دیانت, امانت» صداقت و حق 
پسندی خويش دراين راه موفقیت‌های فراوانی به دست آورذه او حتی در زمان جاهلیت نيز از بت پرستی» شراب خواری و قماربازی بدور 
بود. او در نزد قومش سيان محبوب بود تا جائی که وقتی زنان براق فرزندان خود لالائی می‌گفتند و با انها اظهار محبت می‌کردند چنین 
می‌گفتند: «أحیک وار خوش قريش لعشمان» یعنی به خدای رحمان سوگند که تو را دوست دارم همان طور که قریش عثمان را دوست 


هی دارد. 


۳ تکمیل الحاجة 
۳ حدیت صحیح. محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند يعقوب بن سفيان في ٠"‏ فة" ۴۱۶/۱ وهو متابع. وأخرجه أبو داود (۲۹۶۲) من طريق زهير بن حرب» عن محمد بن 


(سحاق, بهذا الاسناد. وهو في "مسند هد" (۲۱۴۵۷). 


"شرح السنة للبغوی» حدیث(۳۸۸۷) 


۷۳ 


چون او با حضرت ابوبكر#ه محبت و رابطه‌ی دوستى داشت و ابوبكر يس از اينكه مشرف به اسلام شد دوستان خويش را به اسلام دعوت 


و به يذيرش أنء تشويق مىنمود حضرت عثمان#ه به دعوت او به اغوش اسلام آمد وجزو سابقين اولين قرار كرفت و تمام عمرخود را 
صرف رفاقت و خدمت رسول اكز لاا مسامانان نمود. او پس از اسلام, به دامادی رسول اکرمقل مشرف گردید و با دو دختر رسول خداء 
رقيه و ام کلتومم یکی پس از دیگری ازدواج نموده اقب ذوالنورین یافت. حضرت رقهلهمراه او به حبشه هجرت کرده بود در سال دوم 
هجرى هنكام غزوه بدر دركذشت واز ايشان فرزندی به نام عبداللّه متولد گردید. ام کلثومل که از او صاحب فرزند نشد در سال نهم هجری 
وفات نمود. حضرت عثمان ک4 يس از درگذشت حضرت ام کلثوم دخت پیامبر اك با «فاخته بنت غزوان» ازدواج نمود كه از ايشان عبداللّه 
اصغر به دنيا آمد. يس از او با «ام عمرو بنت جندب» ازدواج كرد و از ايشان فرزندانى به نام‌های عمروء خالد. ابان» و مریم متولد گردیدند. 
ينجمين همسر ايشان «فاطمه دختر وليد» است كه از بطن او وليد و سعيد يا ام سعيد به دنيا امد «ام البنين بنت عیینه» ششمين همسر حضرت 
عتمان فد می‌باشد که از او عبدالملک و عتبه متولد شدند. هفتمین همسر ايشان «رمله دختر شیبه» مادر ام ابان و ام عمر می‌باشد. آخرین 
همسر او«نائله دختر فرافصه» از بنی کلب بود که از بطن او مریم بنت عتمان متولد گردید. او قبلاً مسیحی بود و مشرف به اسلام شد. هنكام 
شهادت حضرت عمان 4 علاوه بر نائله دختر فرافصه, رمله دختر شميبه, ام البنين دخترعبینه و فاخته دختر غزوان نيز در نکاح او بودند. 

ایشان يس از وفات سیدنا عمربن خطاب#ه توسط شورای شش نفره‌ای که حضرت فاروق# تعيين نموده بودند در تاريخ ۲۹ ذی الحجه 
سال ۲۳هجری وطبق قول بعض دیگر در مرخ ۳ محرم الحرام سال ۲۴ هجری برای خلافت انتخاب و بر مسند آن, تكيه زدند. او يس از 
تصدی خلافت. فتوحاتی راکه حضرات شیخین پایه گذاری نموده بودند. فروغ بخشيد و چندین سر زمين از جمله آفريقاء طرابلس, تونس. 
الجزایر» مراکش و... را به قلمرو حکومت اسلامی افزود. یکی از کارنامه‌های مهم حضرت عثمان ک4 فقال سازی تجهیزات بحری وتشکیل 
نيروى دریایی به فرماندهی حضرت عبداللّه بن قیس که بود كه توانست سینه‌ی دریای روم را شکافته کیقبرص را فتح نماید.او به استحکام 
مزید تشکیلات ارتش که فاروق اعظم 4# تشکیل نموده بود همّت گماشت. محاکم نظامی و انتظامی را از هم تفکیک و به حقوق هر کدام از 
ارتشیان صددرهم افزود. در عهد خلافت عثمانى مسجد الحرام و مسجد نبوی توسیع یافت ودر مدینه منوره و کوفه برای میهمانان, 
مهمانسراهایی بنا نمود. جمع قرآن کریم یکی دیگر از مهم‌ترین کارنامه‌های اوست که امت اسلامی را از تشتت و پراکندگی نجات و آن‌ها را بر 
مصحف واحد. گرد آورد. اذان دوّم روز جمعه در زمان او افزوده شد که با تأیید وتقریر حضرات صحابه مواجه گردید و گویا اجماع صحابه بر 
اين تشريع منعقد شد. سر انجام عصر روز جمعه ۱۷ يا ۱۸ ذی الحجه سال ۳۵ هجری پس از چهل روز محاصره شدید در منزل توسط 
شوزشیان در حال تلاوت قران په شهاوت رسيد و خون پاک و وتكينسن برآيدق نبا رکف کیک الله و هو انیم ای ٩‏ [بقرة: 
۷ ریخت ويس از سه روزء بعد نماز مغرب نماز جنازه‌ی او به امامت حضرت جبير بن مطعم يا حضرت زبيرم اقامه ودر جنت البقیع 
مدفون ۳9 

4 اها أبن ران لحك إن ار انعر ی عنمن بن خا عن عبد لمن إن أبى ار عن بيد عن الأغج ف 
آبی هرر أن رول الل - صلن الله لیم سم - قال: "لكل نب رفیق فى الجنّه ورفيقى فيها غنمان بن عتن»۲۳۱ 


ترجمه: ابوه ريره#5ه می گوید: رسو كن کد ر ای دوه کو لفاك رن ا 


“"' ملخصاً من تكميل الحاجق ۲۸۵-۲۸۱ 

" إسناده ضعيف جداء عثمان بن خالد -وهو أبو عثمان الدین العثمابي القرشي- متروك الحديث وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (۷۵۷) و (۰۸۴۳ وابن أبي عاصم في 
"السنة" »)١۲۸۹(‏ والعقيلي في "الضعفاء" ۳/ ۰۱۹۹ وابن عدي في "الكامل" ۵/ ۰۱۸۲۲ وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ۲/ ۲۰۵ من طريق أبي مروان محمد ابن عنمان 
العشماین. يمذا الإسناد. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا بصح. أما عبد الرحمن بن أبي الزناد. فقال أحمد: هو مضطرب اخدیث. وقال یجی والرازي: لا يجج به وأما عنمان 
العثمابئ فقد نسب إلى الوضع. 

وف الباب عن طلحة بن عبيد الله عند الترمذي ۴۰۳۱ وإسناده لا يصح فيه راو مبهم وقال الترمذي: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع. 


شرح وتوضيح: 


«رفيق» عموماً بر همسفر اطلاق می‌شود. اما گاهی برای مطلق همراه نيز بكار می‌رود و در اينجا نيز معناى دوم “م مراد است. اين رواب يت بيانكر 
مقا ضاي و لطر متاح صمي با قر کشت ری رت و عر« امططني ۳ خواهد بوة, ولى در بعض روايات أمده است: «کل" 
نب خاصة من صحابه وان خاصتی من أصحابى ابوبكر و عمر»ا" " که به ظاهر با حديث باب متعارض است؛ قاقر وات ارگ 
و ودرو ف إن اک ری عنما و کی وان قلق اسر قو هت سر فى که اس مزال على قاری می دما کد 
درميان اين دو حدیث» هیچ تعارضى وجود ندارد؛ زيرا از اين روايات استنتاج می‌شود كه هر نبى در بهشتء يك رفيق دارد اما جناب محمد 
رسول اللا رفقاى متعددى دارد. 

بعضی از علما كفتهاند: رفاقت حضرت عنمان #5 با آ‌حضرت به طفيل دو همسر او که از اولاد انی ایو دقن کر اهد بو سر اكد به اساد 
ارشاد الهى وَالَّذِين آمنوا وَاتَبَعتهُا ذَريتهُم بایان لحتنا بهم | ذریتهم 4 [ [طور: ۱ دختران ما اهل بهشت و با او خواهند بود 
ورف ا سوت ا سورك بكر قي کرو ا 

۱۹۰ - دنا ی روان مُحَمّه ن عُثمان الى دنا أبى عُثمان ين خَالٍِ عن عبد لرختن بْن أيى الزنَادِ عن أبى اراد عن الأغرج 


عن أبى هریت أن ای - صل الله له وَل - لقی عثمان عند باب السّنجده فا "یا غشمان, هذا چتریل أَخبَرنى أن له قد زوک 
م کشوم بمثل صّداق رقي على مثل 7 صحَبتهًا". 0 


«صداق»: کابین و مهر زن» جمع آن «أصدقة» و «صدق» می‌اید. 

ترجمه: ابوهریره# روایت می‌کند كه رسول دای عتمان را دم درب مسجد دیده آنگاه فرمودند: «ای عثمان! اين جبریل است كه مرا خبر 
داد خداوند «أم کلتوم» را به مثل مهریه‌ی «رقيّه» و منل صحبت او به ازدواج تو درآورده است». 

شرح و توضیح: 

همانكونه كه از آيدى قرآن فلا قضی ريد نها وتطر هناها 4[احزاب:59! E E‏ 
بزرگی است برای حضرت عثمان که واو تنها کسی است كه دو دختر رسول الله را یکی بعد از دیگری عقد فرمودند واز اين جهت لقب 
ادرالو رین یر او اطلاق كد ور این مووةتروايات متعددی که خالی از مقال نیستند. از اصحاب وارد شده که هيثمى لے انها رادر 
مجمع الزوائد:۸۳/۹ گرد و نموده ات ۱ 


" -المعجم الكبير للطبرانى: ۵0۷/۱۰ حديث (۱۰۰۰۸) 
تکمیل الحاجة 
۳ اسناده ضعیف جدًا کسابقه. 


وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (۴ ۰۸۴ وابن أبي عاصم في "الآحاد والثا" (۲۹۸۲). والطبراي في "الكبير" ۲۲/ ۱۰۶۳ وابن عدي في "الكامل" ۵/ ۰۱۸۲۲ 
والزي في "قذیب الکمال" ۱۹/ ۳۶۵ من طریق أبي مروان بهذا الاسناد. 


۳ کذا فى تکمیل الحاجة 
'' تعلیق الارنووط على ابن ماجه 


قوله: «قد زیوچک ا كلثوم بيثل صّداق رقي على مقل صحبتها» منظور جملدى مذکور این است كه ای عثما ن! خداوند ام كلفوع را در 
عوض همان مقدار از مهريه كه برای رقيه مقرر شده بود ازدوج دادند به شرط اينكه همان رفتار نیکو را که با رقبهل داشتهايد با ام کلتومل نيز 
داشته باشید. وممكن است جملهی«علی مثل صُحَبتِهَا» اشاره باشد به اینکه همان‌گونه که همراهی و صحبت حضرت عتمان با رقیه م مختصر و 
کت بو مصاحیتاو یا ام تم نیز درا نخواهد وها اعام 


١١١‏ - دنا علی بن محم َتنا عبد اله ُن إذريس» عن هشام بن خسن عن من مبيرين عن كفب بن غُجرة قال 


الله - صلّى الله عَلیّه وسَلّم - فتنة فقربهاء قت رل من ره َك قال رول ال ن الله عله وسلم -< "هذا یمد على الهُدئ ". 
تیه فأخذت بضيقى عتمان. ثم امنتقبلت' رتسول الل - صلَّى الله لیم سل فقلت؛ هذا؟ قال: اهز“ 

لغات حديث: 

تن[ صینه اسم مقرل | تک كلاد خو ين سير داشت باشتم. نکد سر كود را پر هاده امت کشک يا سای خود را يوشانيده باشد. 
فی متنای ضبع. در اصل ضبقین بوده ونون مثنا بر اثر اضافت افتاده است. بازو. 

ترجمه: از کعب بن عجره#* روایت است که رسول خداة فتنه‌ای را تذکره و زمان وقوع را نزدیک جلوه دادند. مردی که سرش را پوشانده 
بود ازانجا گذشت. رسول ال فرمود: «اين شخص دران روز بر هدایت خواهد بود» من يريدم و دو بازوی عثمان را گرفته و روی به سوی 
رسول 10ل تمده و كنع لزن بخص أب سرایت است) ی رسول ناه تزموع [ارى )عبن شخص مت 

شرح و توضيح: 

ذکر رتسول ال - صلی الله له سل - فتن ققربها: رسول خداي از وقوع فتنهاى خبر دادند كه در آينده حضرت عثمانظفه بدان ميتلا 
خواهند شد. چون پیامبر 3 از برحق بودن شخص من خبر دادند. راوی به منظور قطع الخال بازوهای حضرت عتمان © را گرفته, صورت 
وا بركرداند تا یمرو را ید و تصدیق نمايد كه یشان مدنظر بوده نه کسی ۳ 

۲- - حدتتا على بن مد دنا أو معاوية دا فجن فضالة. عن رئيقة بن يزيد الدمشقى: عن ان نبیر عن عار تشة. قالت: 
قال شرل الله - صل الله عله رت -: "یا عفان إن ولک اله هذا ال يما فأردک المناققون أن تخلع تمیصک نی فیک الل زا 
E‏ ثلاث مَرآت. 

قال النْعْمان: فقلت لعَائشة: ما متعک أن تغلمی الا هو قلت سوا 

لغات حدیث: 

ولك دمل ماف ام ار وی اه ی سیک سس + مسا فض ]او را جاده يرسافين الوب رد تایه 


ای برید. 


۲ حديث صحيح: وهذا سند رجاله ثقات إلا أن محمد بن سيرين لم یسمع من کعب بن عجرة والصواب أن هذا احدیث من مسند کعب بن مرة كما هو مبين في التعلیق 
على الحديث في "مسند أحمد" DAD‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/ ۴۱ والطبرايي في "الكبير" ۱۹/ (۳۵۹) و (۳۶۰) من طريق هشام بن حسان» بذا الإسناد. 


۳ حدیث صحيح» وهذا سند ضعيف لضعف الفرج بن فضالة. 


وأخرجه الترمذي (۴۰۳۸) من طريق معاوية بن صالح, عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامرء عن النعمان بن بشيرء عن عائشة. وقال: هذا حديث حسن. وهو في "مسند 
اجر" (۲۴۵۶۶) ياسناد صحیح. وصححه ابن حبان .)۶٩۱۵(‏ 


ترجمه: نعمان بن بشير# از عائشه صديقهل روايت مىكند که رسول خداول (به عثمان45:) گفت: «اى عثمان» اگر روزى خداوند ولايت امر 
(مسلمانان) را به تو سپرد و منافقان خواستند پیراهنی را که خدا بر تو پوشانده دراور» ان را در میاور» اين جمله را سه بار فرمودند. 

نعمان #5 می‌گوید: به عانشهلگفتم: جه چیزی تو را از این‌که اين (حدیث) را برای مردم اعلام کنی, باز داشت؟ فرمود: به خدا سوگند 
فراموش گردانیده شدم. 

شرح و توضیح: 
نموده بودند 00 از حضرت عثمان 45 06 که خلافت را رما کند 3 شا برپیمانی که ۱ 9 بر نپذیرفتن 
خواسته‌ی متافقان بسته بوده تا پای جان» استقامت نمود. جالب این‌که خود رسول اللا مخالفان حضرت عثمان و شورشیان عليه او را منافق 
نامیدند. 

کلمه‌ی منافق در حدیث باب هر دو قسم نفاق؛ یعنی نفاق اعتقادی و نفاق عملی را در بر می‌گیرد.۱ ۳" 

۱۱۳ - خدتن محم ن عبد اله ُن نم وعلی بن مخ قانا: : خدتنا وكيع: یا ستاعیل بن أبى خاد, عن قنس ان آبی حازم عن 
عانشة. قالت: : قال رول الم - صَلّن له یه ول ماقي م "روات أن عندى بَعْض آصخابی. 1 : یا سول الما آنا مقر تک أن 
بكر؟ فسکت. قلنا: 0 E‏ الا مقر اك شاد دا ۱۱2 نعم" فَجَاءَ عثمان. فحلا بم فجقل الى ا 
ا و 9 

قال فده فخا تی الو سول مرن کان أن مان بن عفان قال رم در إن وول الل سا الل فم 502 - عهد إلى هد 
فأنا صَائر ال وقال عل فى خدیثه: وأنا صَابر 2 عليه قال ق" اا ا 


ترجمه: قيس بن ابو حازم از عائشهل روايت مىكندكه رسول خدايّة در مرض وفات خود فرمودند: «دوست داشتم كه نزد من» برخى از 
بارانم می‌بودند» گفتیم: ای رسول خداي آيا ابویکر را برای تو فرا نخوانیم؟ آن حضرت ات سکوت کردند. گفتیم: آیا برای تو عمر را فرا 
نخوانیم؟ (بازهم) سکوت نمودند. گفتیم: ايا عثمان را فرا نخوانيم؟ فرمودند: «بلى» نش غكمان که امد رسول للع با او خلوت نمود. 
پیامبر اکا با او به گفتگو پرداخت در حالی که جهره‌ی عثمان متغيّر می‌شد. 

قيس بن ابو حازم می‌گوید: «ابوسهله» برددى عثمان بن عفان ک4 برايم بیان کرد كه عثمان که «یوم الدار»- روزی که خانه‌اش در محاصره‌ی 
شورشیان بود فرمود: رسول خدای از من تعهدی گرفتند ومن بر آن رونده‌ام. وعلی در روایت خود فرمود: من پرآن (ييمان و تعهد) صابر ويا 
برجا هستم. 


۳ تکمیل الحاجة:۲۸۹/۱ 

|سناده صحیح. 

وأخرجه الخلال في "السنة" ۰۴۱٩‏ وأبو نعيم في "الحلية" /١‏ 8 من طريق وكيع, بهذا الإسناد. وهو بهذا الإسناد في "مسند أحمد" ۰۲۵۱۷۹۱۷ و اصحیح ابن حبان" 
(۶۹۱۸). وأخرجه الحميدي (۲۶۸)» وابن أبي عاصم في "السنة" (۱۱۷۶)» وأبو یعلی (۴۸۰۵). واخاکم ۳/ 4٩‏ والبيهقي في "الدلائل" ۶/ ۳۹۱ من طرق عن 
إماعيل ابن أبي خالدء عن قيس» عن أبي سهلة» عن عائشةء قالت: قال رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ... فذكرت الحديث» فادخلوا أبا سهلة بين قيس وبين عائشة. 
وهو بذا الإسناد في "مسند أحمد" (۲۴۲۵۳). وفيه ام تخريجه. 
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- صحیح. أبو سهلة مولى عنمان لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم» ووثقه العجلي والحافظ في "التقريب" وذكره ابن حبان في "النقات", وصحح حدينه هو والترمذي 
واخاکم. وما قبله يشهد له. وأخرجه الترمذي (۴۰۴۴) من طريق وکیع وييى بن سعید. عن إماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" ۰۴۰۱ و"صحيح 
ابن حبان" .)۶٩۹۱۸(‏ 


قيس بن ابو حازم می گوید: مردم (اين تعهد را مربوط به ) همان روز می‌بنداشتند. 
فضل لین أبى طالب رضبی الله عن 

غ فرزند ابو طالب» پسر عم رسول ال کا وهمسرفاطمه زهرامل است.او که ملقب به امال و «حیدر» و مکنی به «ابوالحسن» و 
«ابو تراب» است. ده سال قبل از بعئت نبوی دیده به جهان گشود. هنگامی‌که وغول ال مهوت فد وبار گران توتت راب دوق كسيد 
حدر رك کا کول تست کی مود تخت ماس سابك وه ا مق ک تیا ووقي نهدا على کے کرک ال بو 
رسول خدا و همسرپاکش خديجه را در حال عبادت و بندگی خداوند متعال يافت و از ایشان ماجرا را جویا شد. اين زمان بود که رسول 
له جریان وحی و بعئت را با على درمیان گذاشت. على ک4 از پیامبر مهلت طلبید تا در اين زمینه ببنديشدء پیامبر 18 ضمن مهلت دادن 
به او توصيه نمود كه فعلاً نیازی به اظهاراین قضیه و تذکره آن با دیگران نیست. على آن شب به فکر و انديشه فرو رفت و صبح روز بعد 
خدمت سرور کائنات حاضر و مشرف به اسلام شد.علی 4 از سابقین اولین و عشره مبشره بالجنة می‌باشدکه تمام زندگی‌اش در راه دعوت به 
دين و حمایت ازحق سیری شد. 

نظر محققان بر اين است كه ازمیان زنان خدیجه کبری, از جوانان حضرت ابوبکر, از کودکان حضرت على و از بردگان زید بن حارثهی 
نخستین کسانی بودند که به اسلام گرویدند. 

سیدنا علی کر الله رجه در اوقات مختلف ازدوا‌های متعددی نمود. او نه همسر, چندین کنیز داشت که از آن‌ها صاحب چهارده پسر و 
هفده دختر گردید. او نخست با فاطمه بتول, جگر گوشه رسول, سرور زنان بهشتی ازدواج نمود که در نتیجه‌ی اين ازدواج» سه پسر به نام‌های 
حسن» حسین» محسن, و دو دختر بنام‌های زینب کبری و ام کلثوم كبرييبه دنیا آمدند. 

حضرت على تازمان حیات حضرت فاطمهازن دیگری را به همسری برنگزیدند اما يس از وفات او ازدواج‌های متعددی انجام دادند که 
به شرح زير هستند: 

دام البنين دختر حزام عامری که از وی صاحب چهار فرزند به نام‌های عباس, جعفر,عبدالّه و عثمان شدند که بجز حضرت عباس همه در 
ميدان كربلا جام شهادت نوشيدند. 

دیا خی مسد ی زوفي باد وى هلاه و ویک مان شید 

۲اسمام مكار مين که از اوضق و مداص هدنیا عاتن 

۴.صهباء أم حبيب دختر رئیقه جشمی كه ام ولد بود واز وی عمر و رقیه يبدا شدند. 

۵ حامه دختر ابوالعاص, او دخترحضرت زینب بنت رسول خدا #۶ است كه از او محمّد اوسط به دنیا آمد. 

۶ خوله دختر جعفر حنفیه که از او محمّد بن حنفیه متولد گردید. 

۷-ام سعيد دختر عروه پسر مسعود, که از او ام الحسین و رمله کبری تولد یافتند. 

۸ محیات دختر امرء القیس که از او یک دختر متولد و در همان ایام کودکی در گذشت. علاوه بر این‌ها, او کنیزهای متعددی نیز داشت که 
فرزندان زیر از آن‌ها به دنیا امدند: ام هانی» میمونه. زینب صغرىء رمله صغرىء ام كلثوم صغری, فاطمه, امامه, خدیجه, ام الکرام ام سلمه, ام جعفرء 
جمانه و نفیسه. 

البته نسل حضرت على #ه از ينج فرزند او يعنى حضرت حسن» حضرت حسین» محمّد بن حنفيه, عباس و عمری به دنیا منتشر گردید. 

يس از شهادت سیدنا عثمان#* فضای مدینه, در غبار ظلم وستم و فتنه وفساد تاریک شده بود. تعداد بزرگی از اکابر صحابهیبه منظور انجام 
وظایف نظامی و انتظامی به مناطق دور و دراز رفته يراكنده و عده ای در مدینه منوره به منظور نجات از فتنه, در خانه‌های خود. خلوت گزیده 
بودند. مسند خلافت به مدت سه روز خالی و رئيس شورشیان یعنی «غافقی پسر حرب» در مسجد نبوی بر جایگاه رسول خداية وظیفه 


امامت نمازها را بر عهده كرفته بود. در همین اثنا بعضى از بزرگان حضرت على کرم الله وجهّه را برای خلافت ييشنهاد و از وى تقاضا كردند 
كه انوا مت و اختلاف نظرهايى هم وجود داشت چنان‌که كوفيان حضرت زیر بصريان حضرت طلحه و مصريان حضرت عليى را 


پيشنهاد کردند ولی اين هر سه بزرگوار از پذیرفتن منصب خلافت» سرباز می‌زدند. سپس مردم نزد حضرت سعد بن ابی وقاص و عبد له بن 
عمر م و سپس نزد حضرت على ظا رفتند. نخست سیدنا على از قبول اين منصب انکار نمودند ولی هنگامی‌که نظر اکابر صحابه را نیز همین 
يافت بار سنگین خلافت را به دوش كرفت و بدين منظور در روز جمعه ۲۵ ذی الحجه سال ۳۵ هجری در مسجد نبوی از مردم بيعت گرفت. 

هنگامی‌که حضرت على 4# عنان خلافت را به دست گرفت. بر تمام جهان اسلام حتی مرکزآن؛ یعنی مدینه منوره شورشیان متصرف بودند. 
همه‌ی جهان اسلام دچار بی امنى هنكامه ارائی و خانه جنگی بود. عزت و أبروى افراد در محارم و ظالء وسهاکن بر تمدق مناطق حکم 
فرما بود. در چنین وضعیت, حضرت على 4ه فرصت متحد كردن مسلمانان, برپا نمودن فضای امن و ارام نیافت بلکه شمشیرهای اهل اسلام 
علیه همدیگر يكار گرفته می‌شد و جنگ‌های سيار بزرگی مكل جنگ جمل و جنگ صفین درمیان مسلمانان در گرفت و خساراتی پار آورد 
که شاید در تمام جنگ‌های تاريخ اسلام چنین خساراتی ببارد نیاورده بودند. بدیهی است افزودن به قلمرو اسلام در این گونه شرایط وفتح 
سرزمينهاى فیک غير مقدور ونا میسر يود. 

يس از جريان نهروان» گروهی از خوارج به نام‌های عبدالرحمن بن ملجم مرادی, برك ین عبداللّه تمیمی و عمرو بن یکر در جلسه‌ای 
محرمانه ضمن اظهار غم بر کشته شدگان نهروان واین‌که نبايد خون آن‌ها به هدر برود جهت به شهادت رساندن حضرت على بن ایی طالب. 
معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن العاصی توطئه و برنامه ریزی کردند. چنان‌که عبدالرحمن بن ملجم مرادی به قتل سیدنا على و برک بن 
عبداللّه به قتل حضرت معاويهك وعمروین بكر به قتل حضرت عمرو بن العاص که مأموريت یافتند و برای انجام اين مأموريت تاريخ هفدهم 
رمضان مبارک سال چهلم هجری متعيّن گردید. حسب قرارء ابن ملجم ملعون به کوفه آمد و در تاريخ مذکور با همکاری دو نفر دیگر از 
خوارج به نام‌های وردان و شبیب بن نجده در مسجد جامع کوفه پنهان و پس از آغاز نماز اول شبیب ملعون با ضربه‌ی شمشیر بر سیدنا 
على يورش برد که بر اثر آن آنحضرت درون محراب افتاد و آنگاه بدبخت‌ترین فرد اين امت» ابن ملجم مرادی بر سر مبارش ضربه‌ای 
وارد کرد که بر اثر آن محاسن زيبايش بخون آغشته گردید. عبدالرحمن بن ملجم توسط مسلمانان دستگیرشد اما دو همدست شقی و بدیخت 
او موفق به فرار شدند. سرانجام اين آفتاب رشد و هدایت. و منبع علم و حکمت يس از چهارسال و نه ماه خلافت. در هفده رمضان المبارک 
سال چهل هجری برای هميشه غروب کرد نماز جنازه‌ی ان‌حضرت به امامت فرزندش حسن نله اقامه و در دارالخلافه به خاک سپرده 


AV) 


رر و 8 2 - 5 و و ۵ ۵م 3 3 3 
میا سل شه 1 ی له 7 ا مه 3 3# وه مه الم دم ما سا تاه 2 2 
۴ - حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع. وآبو مَعَاویّة وعَبد الله بن نمی عن الاعمش. عن عدی بن ابت عن زر بن حبیّش عن 


علی رضی الله عنه, قال: عهد إلى التب الام - صلی الله علّه وسلّم - آنه لا یحی إلا مومن, ولا يُبُيضنى إلا منافق :۷ 
لغات حدیث: 


2 


a ê 
o 


و 7 
و 


۹ 


«عَهد ل (غَهد ال فلان: به او سفارش کرد و پیمان بست. - اله قن کذا:درباره کاری به او توصیه و سفارش کر د.! 
ترجمه: زر بن حبيش از حضرت علی" روایت می‌کند که پیامبر ام مرا سفارش نمودند که: تنها مومن مرا دوست می دارد و تنها 


منافق با من بغض مى ورزد». 


۳ ملخص از تکمیل الحاجةء ۲۹۵-۲۹۱ 

۳ رجاله نقات, وانظر الکلام عليه في "مسند أحمد" (۶۴۲). وأخرجه مسلم (۷۸)» والترمذي ۴۰۶۹ والنسائي ۸/ ۱۱۵ - ۱۱۶ و ۱۱۷ من طریق سلیمان 
الأعمش» بهذا الاسناد. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

- فرهنگ ابجدى عربی فارسى؛ المعجم الوسيط 


شرح وتوضيح: 

این مطلب در روايت ديكرى اين گونه وارد شده است: «اى على! دو گروه در رابطه با تو 

هلاک می‌شود: یکی غلو کننده در محبت توء و ديكرى غلوكننده در عداوت تو» جنانكه يبشكوئى رسول خدايدر حيات حضرت على 5ه 

تحقق یافت. عده‌ای در محبت و دوستی او به قدری افراط نمودند که او را از مقام عبدیت و بندگی به درجدى الوهیت رسانده برای او 

اختیارات و تصرفات خدایی قائل شدند وعده‌ای در عداوت او تا جایی پیش رفتند که او را ایمان خارج و به کفرنسبت نمودند. لذا معنی 

حديث باب اين است که ای علی! تنها مؤمنين واقعی با رعایت اعتدال و به دور از افراط و تفریط با تو دوستی نموده واز دشمنی با تو پرهیز و 
. ل 


ع اس و وه و اس و 


و ا رم دنا شغيّة, عن سغد ین راهم قال: سَمعت رام إن تم نی وتّاص 
حك عن یه ناب وج و تس ی $ 


منزله هارون ا برای موسى لكا باش ؟» 


شرح و توضيح: 

امام ابن ماجه جل روايت رابا اختصار ذكر نموده است, در صحيح مسلم و ديكر كتب روائى همین روايت با قدرى تفصيل بیش تر این گونه 
ات انع حتف رول اللي على ب بن ای طالب فى غزوة که ال ال لما تخلفنى فى النساء والصبیان؟ فقال: «امّا رضن 
آن 1 ۳ بمنولة هاون من موسی؟ غير 1 لات“ بعدرى» ۳ يعنى رسول خداولة در غزوه تبوک» حضرت على 45 را جانشين خود 
وک ا کو ا و ر ع ا یمه ان همست گنفت ابیت 
حضرت على طن آن حضرت الا ' فرمود: ای رسول خدا! مرا درمیان زنان و کودکان رها می‌کنی؟ پیامب رک فرمودند: «آیا راضی نيستى که 
براى من به منزله هارون براى موسى باشی؟ جز اين كه يس از من پیامبری وجود ندارد» جنانكه در بعض روايات جنين آمده است: لما كان 
عند غو تعيش الو وطن ترك قال رسول الله ل الله عل و > لعلی بن آل طالب: "انه لا تددن آن ات ارت ٩‏ 
فخلفهء فلما فصل رسول - صلی اللّهُ َليْهِ وَسَلّمُ - غازیاء قال ناس: ما خلّف علیا إلا لشیء کرهه منه, فبلغ ذلك علياء فاتبع رسول الله - 
صن الله غه فل = حتی انتهی الیه. فقال له "ما جاء بک یا علی " قال: يا رسول الله الا آنی سمعت ناسا یزعمون آنک نما خلفتنی 


"-با اختصار از تکمیل الحاجة.ص ۲۹۶ 


''- اسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري (۶ ۰۳۷۰ ومسلم (۲۴۰۴) (۳۱). والدسائي في "الكبرى" (۸۰۸۶) من طريق محمد بن جعفر غندرء بهذا الإسناد. 

وأخر جه البخاري (۴۴۱۶). ومسلم (۲۴۰۴). والترمذي (۴۰۵۸) و7٠‏ والنسائي (۸۰۸۲ - هخم و (۸۳۴۲) و (۸۳۴۳ و (۸۳۷۵ - ۸۳۸۳) و 
(۸۳۸۷) و (۸۳۸۸) و (۸۳۹۰) و (۸۳۹۱) و (۸۴۵۸) من طرق عن سعد بن أي وقاصء يمذا الاسناد. وزاد بعضهم فيه: "إلا أنه لا بي بعدي". 

وهو في "مسند أحمد" (۱۴۹۰)» و "صحيح ابن حبان" .)۶٩۹۲۶(‏ وسيأيَ عند الصنف من طريق عبد الرحمن بن سابط عن سعد برقم (۱۲۱). 

۳ صحیح مسلم» باب من فضائل على بن ابی طالب»حدیث (7۴۰۴)؛ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل؛ فضائل على #5 نه حديث (8۶۰؛ السنن الكبرى 
للنسائى»فضائل على نله حديث (۸۰۸۵) و... 


لشیء کرهته منی, فتضاحک رسول الله صلی الله عل وله - وقال: "یا على ما ترضی أن تکون منی کهارون من موسین غیر 
انک لمك بنبی؟ "قال: بلن با رسول الله قال: "فاته کک ۴۳ 

بهرحال حدیث باب در بیان فضیلت حضرت على کر الله وجهه وارد شده و بیانگر رابطدى اخوت و برادری او با آن حضرت ام است و 
به عقیده‌ی اهل سنت هیچ ارتباطی با خلافت عامه و خلافت بلافصل سیدنا على 5ك ندارد؛ زيرا به اتفاق سيره نگاران, رسول ال در هنكام 
غزوه تبوک محمّد بن مسلمه له را استاندار مدید وسبا بن عر قط کا را نگهبان» و حضرت عبدالّه بن ا مکو كل را امام مسجد نبوی مقرر 
نموده بودند. از اين معلوم می‌شود جانشینی حضرت على ه صرفاً در امور خانگی و نظارت بر زنان خانواده بود چنان‌که جمله‌ی«تخلفنی 
فى النساء والصبیان؟» شاهد اين مدعا است که خود حضرت على # نیز نيابت خود را عارضی و موقت می‌پنداشت و می‌خواست همانند 
دیگر مجاهدان, در میدان نبرد با دشمن, داد شجاعت دهد. 

ثائياً؛ عادث رسول خدايّة همین بود كه چون از مدینه منوره عزم خروج می‌کرد. بر مدینه نايب و جانشینی انتخاب یی تام کل گر 
هنكام نبرد با بهود بنو نضیر حضرت عبداللّه بن ام مکتوم خ4 ودر زمان غزوه ذات الرقاع حضرت ابولبابه بن عبداللّهة را به عنوان خلیفه‌ی 
خویش بر مدینه انتخاب فرمود لذا این امرء اختصاص به سیدنا غلن 4۳5 نداشت که بتوان سس سان 

الث در اين حدیث حضرت هارون اك مشبّهبه قرار داده شده است که چهل سال قبل از وفات حضرت موسی اقلا رحلت فرمودند و 
فرصت جانشینی حضرت موسی ام را نیفتند. بس چیزی که در مشبّه بو وجود ندارد چگونه می‌توان آن را برای مشه ثابت نمود؟! ٩‏ 

۶- - خدتنا على بن محمد دنا بو الحسَيْن, اه تن دز بت عن علی بن زین جدغان» عن غدی بن ثابت عن البرام بْن 
غازب. قال: نامع رتسول الل - صَلّى ال سم - فى حَدِاتِى حي ل فى بض اط أل حبق يمعي 
رضى الله عن فقال: "الست وى بالمُؤمنين من أنفيهم؟ "قالوا: بلی. قال:" آلست رن بكل مین من نفسيد؟ "قالوا: بلی.قال: ''فهن 
ول امراك له وال من ولا له ا عا ۹۵ 

ترجمه: براء بن عازب 445 می‌گوید: با رسول خداقة از(سفر) حج برگشتیم. در مسیرمنزل گرفتند ودستور نماز با جماعت دادند. پس ازآن 
دست على که را گرفته فرمودند: «آيا من برای مومنان, از جان‌هایشان اولی‌تر نیستم؟» گفتند: بلی. فرمودند: «آيا من به هرموّمن, از جانش 
شا تین 6 گنه بل فرمودة من ابن ادوس کسی اسف که‌ من دوست اوم ابا دوست دار را خرس بدا خايا دشن زا 


دشمن شمار». 


شرح و توضیح: 

الى روایت مانند روایت سایق بر فضیلت و محبت حضرت علی‌طه دلالت ذا رده زیرا این جربان زمانی رخ داد که عدوا از همراهان سید 
على ف در یمن, از رفتار ايشان گلایه و شکایت داشتند و در مجالس مختلف از وی انتقاد می‌کردند. پیامر کا به منظورتذکر مسلمانان از پد 
گوئی حضرت على 4# و فراخواندن ایشان به محبت و دوستی وی, در غدير خم به ايراد سخن پرداخت و فضیلت و منقبت حضرت على نله 
را بر همگان اظهار فرمود چنان‌که جمله‌های«الَُ وال من وله ال عاد من غَادَاُ» شاهد عدل اين مدعا ست از این رو اهل سنت معتقدند 
که حدیث باب بر مستل‌ی خلافت على عله هیچ گونه دلالتى ندارد 


۳ کذا فى تعلیق الأرنؤوط اقلا عن "منهاج السنة" ۲۳/۵ بتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم.وقال ايضاً آخرجه ابن سعد فى "الطبقات " ۲۴/۳ - ۲۵ بسند قوی فیما قاله 
الحافظ فى "الفتح" ۷۴/۷ من حديث البراء بن عازب وزید بن آرقم. 

با اختصار از تکمیل الحاجة 

صحيح لغیره؛ وهذا إسناد ضعیف لضعف علي بن زید بن جُدعان. وأخرجه بنحوه النسائي في "الکبری" (۸۴۷۳) من طریق شريك. عن أبي إسحاق» عن البراء بن 
عازب. وهو في "مسند أحمد" (۱۸۴۷۹) وانظر شواهده فیه. 


اول محدثان و ناقدان رجال بر صحت اين حديث بحث نموده وان را ساقط الاعتبار قرار دادهاند جنانكه حافظ ابن حجر عسقلانى 


درکتاب «الصواعق المحرقه» خویش می‌نویسد: «والطاعترن فى صيكير بتقاغة كأ داد السجستانی وابی حاتم الرازی» و علامه اسحاق 
در «سهام ثاقب» می‌نویسد: «وقدح فى صحّة الحديث كثير من ائمة الحديث كأبى داد والواقدی وابن خزيمة وغیرهم» وعلامه ابن حزم 
ظاهرى در«کتاب الفصل: ۱۱۶/۲» شعن كان كر رابطه با اين حديث می‌فرماید: و من كنت مولاه فهذا على مولاه فلا يصح من طرق 
التقاة اصلا», علامه ابن تیمیه می‌فرماید:حدیت«من كنت مولاه» از احادیث صحبحه نیست. لذا با توجه به کلام محدثان و ماهران فن اسماء 
اسان مور باب اه ف تاه كور ا عو شتا شرا 

علمائى که اين حديث را صحیح می‌دانند؛ چراکه امام ترمذی, امام نسائی و امام ابن ماجه آن را تخریج نموده و طرق متعددی دارد و از 
شانزده صحابی منقول است وطبق روایت امام احمد له هنگامی‌که حضرت علی 4 در رابطه با این حديث سوّال کرد. سی نفران‌را بیان 
نمودند. اين عده از علما در جواب استدلال برادران تشيّع می‌گویند: تشيّع متفق‌اند كه برای اثبات امامت و خلافت نیاز به دلیل متواتر می‌باشد. 
در حالی که تواتر این حديث به جای خود صحت ان نيز مورد بحث است لذا نمی‌توان از چنین روایتی‌که حتی در صحت ان نيز کلام است. 
برای اثبات امرمهمى چون خلافت استدلال نمود. 

ثانيآة استدلال از این روایت مبنی بر خلافت بلافصل عل موقوف بر این است که «مولی» به معنی «اولی بالتصرف» باشد, درحالی که 
مراد گرفتن اين معنا خلاف محاوره و لغت است؛ زيرا نود دانشمندان علم عربی «مفعل » به معنی «افقل » استعمال نمی‌شود. فقط ابوزید لغوی 
ا اسان و وی او د اعا ا جراکه اگر بيذيريم «مولی» به معنی «اولی» است بايد 
بتوانيم به جاى «فلان 2 منک» «فلان مولی منک» بگوییم حالانکه جنين گفتن نادرست است. واگر بپذيريم که «مولی» به 
معنى «اولی » فى ايده بر اساس کدام دليل و قرینه لازم است که صلدى آن «بالتصرف» باشد؟! جرا در صلدى آن «بالمحبة» يا «بالتعظيم » 
نيايد ومعنى آن«اولی بالمحبّة»يا «اولى بالتعظيم» نباشد؟ درحالىكه جمله‌ی«الم وال مَن وال للم عاد من عاذاه» قرينه و دليل اين 
است که صله‌ی «اولی» «اولی بالمحبة» يا «اولی بالتعظیم» است. يس وقتی «مولی» معانی متعددى دارد. بدون قرينه و دليل اصرار بر يك 
مرلو تماق دن 

۷- تا مان اہی شد نیمخت ل کم عن عند تن بی یل ال کان بو ی بسن 
مع على تكن یلیس تیاب الصتیف فی الشتام وناب الشتام فی الستیف. ذا لو لته فقال: إن رتسول الم - صلی له علیه رادل بت 
نا ار عو ينه عور فلت A E‏ فى OL ST E‏ 
وجقدات" حرا وا بر بد يونيئذ. وقال: «لأبْع' رتخا با ال سوم وة الله وله یس يقرار» قتشوف له الاس قيعت إلى 


مر % VWs tee‏ 
علی فأغطاها إِيّام'"" 


2 


"با اختصاراز تکمیل الحاجة ص ۳۰۲.۳۰۰ 

۲ صحيح لغیره دون قصة دعاء النبي - صلی ال َيه وس - لعلي بذهاب ار والبرد عنه, وهذا اسناد ضعیف» ابن أبي لیلی- وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی 
قال عنه شعبة: ما رآیت أحدًا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى» ووصفه غير واحد بسوء الحفظ. اخکم: هو ابن عُتيبة. 

وآخرجه النساني في "الکبری" (۸۳۴۵) من طريق عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى, بذا الاسناد. وقرن باحکم المنهال بن عمرو. وأخرجه النساني أيضًا (۸۴۸۳) من 
طریق أيوب بن ابراهیم» عن إبراهيم الصائغ؛ عن أبي إسحاق امدايي» عن عبد الرهن بن أبي لیلی» به. وأيوب بن ابراهیم قال الذهي: جهول. وم يرو عنه غير هاشم بن 
مخلد. وم يوثقه غير ابن حبان.وهو في "مسند أحمد" (۷۷۸). 


ويشهد لقوله: "لأبعفن رجلا يحب الله ورسوله ... "إلخ حديث سعد بن أبي وقاص ال برقم (۱۲۱)» وهو في "الصحیحن" وانظر تتمة شواهده في "الستك". 


لنت س القوم:آن قوم شبانگاه باهم سخن گفتند. و ا الا رفس رتس افرع ركد ]رمن آنکه به بیماری چشم درد دچار 
باشد.أرَد العین: چشم فرشي هر ار اسان E‏ درا [شوف]: آرایش كرفب 
الشى : أن جيز ب رآمد. .من الستّطحناز بالاى بام تكريست» ‏ الى الشی مد بسوی آن چیز چشم داشت و نگریست ٩۳‏ 

ترجمه: عبدالرحمن بن الى لیلی می‌گوید: ابولیلی/ شب‌ها با عل قصه می‌گفت. او(علی۳) لباس‌های تابستان را در زمستان و 
لباس‌های زمستان را در تابستان می يوشيد. به گفتیم: كاش از او(جریان را) می‌پرسیدی. فرمود: روز خیبردرحالی که من به چشم درد. مبتلا 
بودم. رسول خدائ به سوی من قاصدی فرستاد. گفتم: ای رسول خدا! من چشم درد دارم. رسول خدائ در چشم من» آب دهان افکند. 
سپس فرمود: «خدايا از او گرمی و سردی را دور فرما» لذا بعد ازان روز گرمی و سردی را احساس نکردم و فرمود: «هررآیینه مردی را که 
خذا وسواقى را وی ارد ركذا و رسای اور دوس فی تاره وار كنددة یمک کر اھ رما موی او دكاه کرو 
(أنحضرت اقة) به سوى على قاصدى فرستاد ومسئولیت را به او سيرد. 

شرح و توضيح: 

در وات با بجي قال توچ اسف ک ممجوه سول اقرع قن ورم فلت هر على كه الله منود کد ارخا ورسرل عدا را 
دوس داد و عدا وروا اورا دوست ی فارگ وسوم داکن ريه واد ید مت اا على ل ررقم شد خی توسط ان 

یرام مر کی انق در قال شرق دين كنبو متا نگ شعي زا ها ماینی بده رزه ری شام فان دارو قروم كير ورال 
کے احطرى برخ اد هداج اسلا سن ابن غووم زار ریا رضه انق پروی خوير کارا دای محا و یامن بود كد يكن سس اا 
دیگری توسط سياهيان اسلام فتح شدند. فقط قلعدى «قموس» با وجود تلاش برای مسلمانان نا قابل تسخير بود كه سرانجام به دست على 
مرتضی ظا تسخير گردید.! ۳۱" 

5 - دنا محم ُن مُوسى الوأسليى” حَدنتا یبن عبد لرختن, هتنا ابن أى دت نبء عن نافع عن ابن عَم قال: قال رول الله 
عوك ال غلیه وس -< «الضتن والختین سیّدا نباب آغل اج اتاخ نوما 


ترجمه: ازابن عمر له رواب يت است كه رسول خداوَلة فرمود: «حسن و حسين سرور جوانان بهشتى هستند. ويدرشان ناذا ن‌ها پهتر است.» 


"-قاموس عربی/فارسی 

"- فرهنک ابجدی عربی/ فارسی 

"-با اختصار از تکمیل الحاجة 

۲ إسناده تالف» العلی بن عبد الرحهن متهم بالوضع» قال ابن المديني: ضعیف الحديث كان يضع الحديث رمیت بحدینه. وضعفه جداء وقال الدارقطني: ضعیف کذاب. وقال معلی: 
متروك. ابن أبي ذلب: هو محمد بن عبد الرحمن بن أي ذلب. 

وأخرجه الحاكم ۱۶۸/۳ من طريق محمد بن موسى» يمذا الاسناد. 

قلنا: لكن الحديث دون قوله: "وأبوهما خيرٌ منهما" صحيح من حديث غير واحد من الصحابة» وقد ذكرناها عند حديث أبي سعيد الخدري في "المسند" (۱۰۹۹۹). 

وأما زيادة "وأبوهما خير منهما" فقد رویت من حديث حذيفة» ومن حديث معاوية بن قرة عند الطبراي (۲۶۰۸) و (۰)۲۶۱۷ ومن حديث علي بن أبي طالب عند الخطيب 
في "تاريخه" ۱/ ۸۴۰ وأسانيدها كلها ضعيفة. 


شرح و توضيح: 


شاه عبدالفنى مجددى جنه در كتاب«انجاح الحاجة» شرح ابن ماجه. وصاحب«قوت المغنذى» درپاورقی ترمذى در شرح حديث فوق 
راد که کیااک اک ا شاب أفل الجنّ» این اليك که حطر اق تین و سرون أن وسقه أذ نوشقاني هد که در 
۳ دنا 9 ی ته يز فد لحيل وکن 2 مياد ِ ترس قينا وای 
جرک همدى بهشتيان در بهشت 8 خواهند 0" ِ 

و ققرهی«وآبوشمًا خر منهما» بیانگربرتری سیدنا على بر فرزندائش می‌باشد. 

9 - حدتا بو بكر بن أبى شبة. وسو ن ستعيد, وإسماعیل بن مُوسئ. قالوا: دنا شریک عن أبى إمنحاق عن نشی بن جتادة 
قال: عن ا ال هو 1 E.‏ وأا 5 1 وی عتّی ۱۳ ۱ 

رحد عي ی جا ی كرون از ورل کا اف کی کت «اعلی از نتن اس وم از او وان طقني کی يد كل اذا 
نم ىكند». 


شرح و توضيح: 


اللي ا ا ا ل 
رسول ال و قریش به اننا رسیده بود و همچنین اعلام آیات سوره‌ی مبارکه‌ی «برامت» و این‌که مشرکان ناپاک‌اند کا من بعد نزدیک مسجد 


الحرام هم نيايند حضرت على کرم الل وجهه0 را اعزام فرمود و همین زمان بود که حدیث فوق را ارشاد فرمود. 

ملاعلى قاری به نقل از امام تورپشتی ۸ نوشتهاند: درميان عربها مرسوم و مروج بود كه جون می‌خواستند بين دو فريق معاهده‌ای 
را به امضا برسانند. اين كار توسط سردارآن قبايل انجام می‌گرفت و در صورت عدم موجودكى سردار و رئيس قوم نزدیک‌ترین فرد از 
خويشاوندان او اين كار را انجام می‌داد. ٩۲‏ 

البته شيخ الاسلام ابن تيمية جل در «منهاج السنة» ۵/ ۶۳ بر جملدى «لا یدی عنی إلا علی» نقد نموده و أن را کذب قرار داده و فرمودند: 
عموم کسانی‌که از سوی بيامبر الا ابلاغ نموده‌انده غير اهل بيت ايشان بودند چنان‌که جهت دعوت به اسلا آموزش قرآن به انصار وفقیه 
سای اوه اسع بى راوه راب مه و ساف ولي ن و محش رح درا بد کی و ا ایا | 


)۱۰۵( 


عتاب بن أسيد را به مکه فرستادند. پس کجا شد قول کسانی‌که می‌پندارند كه جز اهل بیت وی دیگری نمی‌تواند از جانب او ابلاغ نماید. 


f 


مختصراً از تكميل الحاجة 

۳ إسناده ضعيف شريك -وهو ابن عبد الله- سبى احفظ وأبو إسحاق موصوف بالتدلیس, وقد تغير بأخرة. 
والحديث أخرجه الترمذي (۰)۴۰۵۲۳ والنسائي في "الكبرى" ره ۰ من طرق عن شريك. هذا الإسناد. 

وأخرجه النسائي (6041) و (۸۴۰۵) من طريق إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» به.وهو في "مسند أحمد" (۱۷۵۰۵) و (۱۷۵۰۶). 
ري را 


۰- دنا محمد ن |ٍسماعیل الرازی؛ دنا عبد الله بن موسي أخبرنا العلا بن صالم. عن المنهال, عن عَبّاد بن عَبْدٍ ال قال: قال 
علو آنا عد ال و رثول - صلی اله حل ول - وأنا الصديق انکب تا وما بغدى إلا كدب ليت قبل الاس يسبع 
۹۳ 

ترجمه: عبّاد بن عبد الله می‌گوید: حضرت على #5 فرمود: من بنده‌ی خدا و برادر رسول خداوةة هستم ومن صدیق آکبرم. کسی بعد منء جز 
افو گر اين لعا راقن كلد من سنت بعال کی ال قروم تمان ران 

شرح و توضيح: 

قبل از شرح, يايد دانست علما در ضحت اين حدیث کلام دارند. امام أبوعبدالله نیشابوری له در «مستدرک»: ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ بعد از شل 
روایت نوشته‌اند: «صحیح على شرط الشیخین» اما علامه ذهبی 2 به تعقیب پرداخته ومی‌نویسد: «و هو لیس على شرط واحد منهماء بل 
ولا هو بصحیح» بل حدیث باطل فتدبره.» اضافه بر آن امام بخاری, على بن المدینی حدیث باب را ضعیف و امام احمد أن را منکر 
گفتدانر ٩۰۷(‏ 


صاحب «سنن المصطفی» نوشته‌اند: روات اين حديث کاملاً تقه هستند. امام حاکم آن را از طریق منهال ذکر و على شرط شیخین قرار 
داد‌ند. از این رو کسانی‌که روایت مذکور را موضوع قرار دادهاند به لحاظ ظاهر نبودن معنی مراد است نه به اعتبار سند 

صدیق به شخصی اطلاق می‌شودکه بدون چون و چرا حق را تصدیق نماید. اين واژه بر وزن فعیل و صیغه‌ی مبالغه می‌باشد که از صدق 
مأخوذ است. عموماً علمای اسلام اين را لقب ابوبكره می‌دانند که به محض نزول وحی و بعثت سرور کائنات اسلام را پذیرفت و به آغوش 
أن درآمد. ولی در این حديث حضرت علی که خود را«صدیق اکبر» عنوان می‌نماید كه به ظاهر خلاف استعمال جمهور است از اين جهت 
علما توجیهات متعددی برای اين قول على مرتضی #5 ذکر کرده‌اند: 

الف: بعضی گفته‌اند: از انجایی که حضرت على #ه بر حق گوئی خويش كمال اعتماد و اطمینان داشتند خود را صدیق اکبر می‌گفتند. 

ب: چون حضرت على #5 قبل از ابوبک ره مشرف به اسلام شده بودند از اين رو, خود را صدیق اکبر نامید كه بجای خود معنای درستی 
است: 

قوله: «صلَیْت قبل الاس يسيع سنین»: علما در شرح ابن جمله, توضیحات مختلفی ذکر کرده‌اند که به قرار زیر هستند: 

ال اهاد سالک تفت ماق مان كز داد 

ب: مراد از «الناس» هم سن وسالان حضرت علی 46 هستند که عموما کم وییش هفت سال بعد از او اسلام آوردند و چون سیدنا علی کرم 
الله وجھه © يس از اسلام آوردنء نماز می‌خواند از اين رو او هفت سال پیش از هم سن وسالان خويش نماز خواندند. 

ج: برخی گفته‌ند: مراد ابن است که حضرت على علد هفت سال طوری نماز می‌خواند که کسی متوجه نشده بود وهمین را به«صلَیت ككل 


الناس بسيّع سنین» تعبیر نموده‌اند. ولی علما اين توجيه را نپذیرفته‌اند. 


۶ إسناده ضعيف» عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي- قال البخاري: فيه نظرء وذکره العقيلي في "الضعفاء" وذکر له حديث علي هذاء وقال: الرواية في هذا فیها 
لين. وقال علي ابن المديني: ضعيف» وقد ضرب الإمام أحمد على حديث علي: "أنا الصديق الأكبر" وقال: هو منكر. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۶۸ ۶ ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (۴ ۱۳۲ وني "الآحاد وامثاني" (۱۷۸) عن عبد الله بن نمی والنسائي في "الكبرى" (۸۳۴۰) عن 
امد بن سليمان, كلاهما عن عُبيد الله بن موسىء بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ۳/ ۱۱۱ - ۱۱۲ من طريق عبيد الله بن موسی, عن إسرائيل بن يونسء عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن المنهال بن عمرو, عن عباد بن عبد الله الأسديء عن علي. 

+ فيه 3 

۳ - كذا فى تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 


*'تكميل الحاجة 


ابن رجب حنبلى ته مى فرمايد: امام نسائى لھ اين روايت را از خصائص على هه شمرده‌اند ٩۰۲‏ 


١‏ سنا علی بن مُحَمَّد رشنا ابو مُعَاويّة. دنا مُوسّئ بُن مسل عن این سابطر وفع الرختن- عن ستغد نی وقّاصٍ 


قال: قدم مُعاوية فى بخض حَجَاتهِ فدخل عله سعد بت فنال من فغضيب سعد وال تقول هذا لرل تفت رول اللد - صلی 


اله عله سم ل 4 "من کشت مراك قعل راه و 1 ل "أنت مى بمنزلة ارون من موس انه لا یی بغدى' او 
یقول: "الأغطين الرأية الوم رجا یب الله سول ۱۱۰۱۲ 


)۱۱۱( 


(«نال منه»: یعنی از او انتقاد کرد. چنان‌که گویند:) «نال منه النقد اللاذع» مورد انتقادی کوبنده از جانب او قرار كرفت 


تفه او سد ین أنى وکا هو رایت آسک که معاويه مدر ری از سے هاش ریف ا ررد کرت معد هیر ار وارد شف آنگاء 
تذکره‌ی على 4 به ميان آمد. (معاویه) او را تنقيد کرد. سعد 4 خشمگین شد و فرمود: اين سخن را نسبت به مردی می‌گویی که من از رسول 
خدایلاً شنیدم که می‌گفت: «هرکه من دوست او هستم على نیز دوست اوست» و شنیدم که فرمود: «تو برای من به منزله‌ی هارون برای موسی 
هستی» جز این‌که يس از من پیامبری نیست» وشنیدم که می‌گفت: «هر آیینه امروز يرجم را به مردی می‌دهم که خدا و رسول خدا را دوست 


می‌دارد». 


شرح و توضیح: 
قولف قال معد يس ما از عفرت على ابراه کک وير او ی کرو سا خر در روات ل لات عادر وخ 
ا روس معدي ےا وزایت ع اكت كه او ف عرد اند رد و کل وها منک أن سس ال ان 6 سف در رات 
فرمود: سه جيزاند كه رسول خداية در مورد على فرمودند. كه داشتن هر یک از آن‌ها براى من از شتران سرخ محبوبتر است (مانع اين 
هستند) ومن هرگز او را سب نمی‌کنم. (یکی اينكه) هنگامی که آن‌حضرت. على را در یکی از غزوات جانشین حوره اوه برد و 
على عرض کرد: ای رسول خداية مرا درميان زنان و كودكان رها سد شنيدم كه می‌گفت: دما ترضئ أن كق می بمنزلة هارون من 
00 ِل هلا نبو يَعْدِى» و(دوم اينكه) روز خيبر شنيدم كه فرمود: «لأغطين الرأيّة رجا يحب الله رام يحي الله 0 مردم 


وم آن‌حضرت فرمودند: «علی را برایم فرا خوانید» على در حالی که مبتلای آشوب چشم بود آورده شد آن‌حضرت آب 


 "‏ کذا فى تكميل الحاجة 

'' حديث صحیح, وهذا سند رجاله ثقات. 

وأخرجه النساني في "الكبرى" (۸۳۴۳) من طريق عبد السلام بن حرب» عن موسى بن مسلم الصغير, بذا الإسناد. 

وأخرجه بأطول ما هنا دون قوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه": مسلم (۲۴۰۴) (۳۲)» والترمذي (۴۰۵۸) من طريق قتيبة بن سعید. عن حاتم بن إسماعيل؛» عن بكير بن 
مسمار» عن عامر بن سعد» عن أبيه. 

وقوله: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى" سلف برقم (۱۱۵) وهو في "الصحيحين". 

وقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" أورده السيوطي في "الأزهار المتناثوة في الأحاديث المتواترة" برقم (۰ ۱۰). 

وانظر ما سلف برقم (۱۱۶). 


8 حا و متام ا ۲ 
- اذرتاش اذرنوش» فرهنگ معاصر عربی -فارسی:۷۲۶ 


دهان خود را بر چشم او ماليد و يرجم را به او سپرد که در نتيجه خدا به دست او خيبر را فتح نمود. و زمانی‌که أيهدى لفقل تعالو ندع نات 
وأاء کمک[ [آل عمران: ۶۱] رکشت رک یخن وس اا رز مود رال لام هی 0۱۳ 

لذا ممکن است این شبهه يديد ايد كه چگونه صحابی جلیل القدری چون معاویه 4# حضرت سعد را به ناسزا گویی على امر 
می‌نماید؟ به منظور دفع اين شبهه شيخ الاسلام علامه مفتی محمّد تقی عثمانی حفظه اللّه در کتاب ارزشمند «تکمله فتح الملهم» مطلب جالبی 
نوشته‌اند که خلاصه‌ی أن به شرح زير است: 

امام نووى جه می‌گوید: تأويل روایاتی که از ظاهرشان ایرادی بر صحابی وارد می‌گردد. واجب است. و فرمودند: در روایات ثقات چیزی 
که قابل تأويل نباشد. وجود ندارد. آنگاه می‌نویسد: اين قول معاویه تصریح به اين نیست که او حضرت سعد را به ناسزا گفتن على #5 امر کرده 
باشد. ایشان فقط از سعد دليل امتناع از اين کار را پرسیدند شايد سعد درمیان گروهی بودند که على را ناسزا می‌گفتند و سعده در اين 
امر با آن‌ها شرکت نمی‌کرد -گویا معاویه 45 از او پرسید: آیا تو از روى ورح و تقوا اين کار را انجام نمی‌دهی و یا دليل دیگری داری؟ اگر اين 
کار تو از روی تقوا و به منظور اجلال على 4ه هست تو مصيب و محسن هستی و اگر دلیل دیگری دارد. مطابق آن حکم می‌شود. 

علما توجیه دیگری نیز ذکر كردهاند و آن اينكه (منظور معاویه + اين بود که ای سعد!) تو على را در رأى و اجتهادش تخطئه و برای 
مردم حسن رأى و اجتهاد ما را اظهار بنمای. 

سپس شيخ الاسلام اضافه می‌کند: امروزه کلمه‌ی «سّب» به معنای نا سزا و دشنام قرار گرفته و استعمال می‌شود. ولی در قرون گذشته به 
معنى سرزنش و تخطئه بود. جنانكه در صحيح مسلم كتاب الفضایل, باب معجزات النبى يه روايت است که وسول کا هبراهاتقى .را از 
نوشیدن آب از چشمه تبوک. قبل از رسیدن خويش منع فرمودند. ولی دو نفر پیشی گرفته بودند. پیامبر اظ از آن‌ها پرسید: «قل ا من 
انها أيا از اب چشمه نوشیدید؟ گفتند: اری. در روایت ت است که وکا الب کے بدیهی است که «سب در اینجا به معنی سخن زشت و 
دشنام نیست (؛زیرا اين از مقام شامخ و اخلاق عظیم رسول خدايّةة بدور است) بلکه به معنی ملامت و سرزنش و تخطئه می‌باشد. یعنی 
پیامبر ات | ن‌ها را سرزنش و کارشان را خطا قرار داد. لذا قول معاويه#» نیز در حديث باب بر همین معنا محمول است (نه دشنام و ناسزا). 

بخاری در مناقب سیدنا على ذك (۰۳ ۰ روایت نموده است که مردی نزد سهل بن سعد آمد وگفت: «فلانى - امير مدینه - على را بر فراز 
منبر صدا مىزند» و در روايت طبرانى امه است: : ينوك تسب + يعنى تو را فرا می خواند كه على 6ك را سب كنى. سهل پرسید جه 
می‌گوید؟ گفت: «او را ابو تراب می‌گوید» در اين روايت کلمه‌ی «سّب» بر مجرد لقب دادن حضرت على ڪه به «آبُو تراب» اطلاق شده 
است(حالانکه «ابو تراب» نه تنها سب نیست. يلكه افتخاری است که از جانب رسول خاک به حضرت علی عطا شده است. از این روایات 
معلوم گردید که کلمه‌ی «سَبٌ» بر معانی دیگری غير از معنی متداول امروزی استعمال می‌شد.) لذا آنجه از حضرت معاويد كه در حدیث باب 
منقول است بر اين دلالت نمی‌کند که ايشان ناسزا گفتن به حضرت على را دوست می‌داشت. بلکه منظور ایشان فقط تخطئه موقف و دیدگاه 
على#: در برابر خودش و ملامت او بر این عمل بود و بس. 

(جگونه جنین چیزی ممکن است در حالی کد) با ا ل اوري 
اعتراف نموده و هنكام وفات ايشان ن گریه کرد. همسرش به او گفت: بر او گریه می‌کنی حالانکه با او جنگیدی؟! معاویه فرمود: «ای وای بر تو, 


نمی‌دانی‌که (با وفات ایشان) مردم جه جيز از فضل, فقه و دانش را از دست داده‌انر ٩۳۳‏ 


رز 


- صحیح مسلم» باب من فضائل على بن ابی طالب(۲۴۰۴) 


۳ -ابن كثير» البداية والنهایة:۱۳۰/۸ 


ضرار صدائی حضرت على قد را در حضور معاویه ستایش نمود و در تعریف او اطال‌ی سخن نمود. معاویه ديه گریه افناد و گفت: «رحم 
الله با اح كان وله اكد لك ا و ابو اتسين ا رحمت کف ركذا را گر مه که وی کی زلا 

و ابن عبد ابرغ در صفحه۴۵ کتاب «استیعاب» نوشته است: معاويدظفه فرمود: «ذقب الق والعلم موت ابن ابی طالب»؛ با وفات فرزند 
ابو طالب فقه و داش رخت بر بست. اا 

طبرى له نوشته اي رس ار ب ص یی یا جان على افتاد) معاويه بر او 
انکار نمود و گفت: «تشتم عَلِياَ وَهْوَ جَده» " ۲ يس نظر به اين روایات و فضیلت صحابه, لازم است که کلمه‌ی«سَب» در حدیث باب را بر 
معنایی كه گفتیم؛ یعنی تخطته و تغلیط حمل نماييم نه بر معنای معروف (امروزی)؛ یعنی شتم. سخن زشت و اهانت ۶" 

فضل لیر رضيى ال عَنهُ 

حضرت زیر فرزند عوام كه كنيداش او عادو ی رای رول له اس سر ع رل نله اش باهم ماد رقن شيل 
بكو ااب و غراف عبد الله يدر يور كرا زو ل دا ات از سس وهفت سال قال ار هد قوري دده ية چان كقوف در 
شانزدهمين بهار زندگی, مشرف به اسلام گردید. در غزوات بی شمارى از جمله غزوه بدركبرى نخستين معركدى كفر و ايمان شركت نموده و 
داد شجاعت دادند. 

حضرت زبیر اه جندين ازدواج نمود و صاحب فرزندان متعددى شد كه بسيارى از آنان درحيات وى دنيا را بدرود گفتند. اما عده‌ای يس 
الوق مار کا رمات كناو إن سمل ی توا ر ت كللذ و شرك عروه وضع بن رشن رانم بره 

زبيره در صلاح و تقواء حق پسندی, سخاوت. ايثار و رقت قلب ممتاز بود. خداوند با اموال فراوانى او را نواخته بود ولى با وجود آنء 
زندگی او با نهایت سادگی سپری شد. او در خورد و نوش بدور از هرگونه تکلف بود. لباس‌های معمولی می‌پوشید وفقط در نبرد لباس 
ريش جد ی م كرت کا در کو زات کی وا شار من شمر بد كمه ديت دستدى شیر هی زا از تساه بوت وی درسال ۲۶ 
هجری, درجنگ جمل توسط شخص غداری بنام «جرموز» در سن ۶۴ سالگی به مقام رفيع شهادت نائل كشت ٩۳‏ 

۲- - حدتتا على بن محمد حَدّئنا وكيع: دنا فان عن خن المنکدر عن جاب قال تال ول الله - صلی له یم سل - 
بر "من یا بخبر الوم؟ "فقال ار انا ال من تیا بخبر القوام؟ "فقال الرَييْر: أنا. نا فقال لب عه لالم 
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ان ره ۴ A‏ 
وسلم "لکل نمی ' خواری؛ وان حوّاری ۳ 


۳ -ابن عبدالبن استیعاب:۴۳/۳. ۴۴ 

۳ - تاريخ طبری: ۲۴۸/۴ 

ا تقی. تکمله فتح الملهم:۵ ۱۹_۳۸ 
با اختصار از تکمیل الحاجت ۳۱۰۳۰۹ 

ديه إسناده صحیح. سفیان: هو ابن سعيد اللوري. 


وأخرجه البخاري (۲۸۴۶)» ومسلم (۲۴۱۵). والترمذي (۴۰۷۸) والنسائي في "الكبرى" (۸۱۵۴) من طريق محمد بن المنكدر, والدسائي (۸۷۹۲) من طريق وهب بن 
کیسان, كلاثما عن جابر» عن الي - صلی اللَّهُ عَّه وس -. وهو في "مسند أحمد" (۹۷ ۰۱۴۲ و"صحيح ابن حبان" (۶۹۸۵). 


«خواری# به می تاضر و نددكارابيت"""" الكرارئ كا عور ]ا سفید كدري ادها ضيحت کرم مایت گند باری کنده و گنه 
ميا شود یاری کننده‌ی پیامبران «الحوا ارو ن»: ياران حضرت مسيم ٩۳"‏ 

ترجمه: از حضرت جابر#ه روایت است که رسول خداي در روزقریظه فرمودند: «چه کسی اخبار قوم(قریظه) را برای ما می‌آورد؟» 
زبير 4ه گفت: من (ای رسول خدا! باز ييامبر) فرمودند: «چه کسی اخبار قوم(قریظه) را برای ما می‌آورد؟» زبير #2 گفت: من (ای رسول 
خدا! اعلان رسول الق و جواب زییر 4 سه بار تکرار شد. آنگاه رسول خدايك فرمودند: «هرييامبرى ياور خاصى دارد و ياور مخلص من 
زبیر است». 

e‏ ۳4 مقر ع ايد اعرد ع عرض وام بن الزبئر عن ال قال: ,وه جَمَعَ لى 

سول الله - صَلَّى ال عليه سل > 


ترجمه: زبیر بن عوام ذه می‌گوید: رسول ال در ۳ «احد» پدر و مادرش را برای من مج فرمود (و گفت: يدرو مادرم فداى تو باد) 

شرح و توضیح: 

وقوله فى الحدیث: «یوم آحد» خطاست. و شاید متشا خطا آبو معاوية محمّد بن خازم الضرير باشد؛ زیرا چندین نفر اين روایت را از هشام 
بن عروه نقل نموده و گفته‌اند:این جریان در غزوه «خندق» بود چنان که بخاری (۳۷۲۰) ومسلم (۲۴۱۶), والترمذی (۴۰۷۶) والنسائی فى 
«سنن الكبرئ» (۸۱۵۶) از طریق هشام بن عروه این‌گونه روایت نمودهاند. ٩۲۲‏ 

از ای وات ای ف كد قدا مناه در و مار اص تررك جا انز جور ی ریت وا خر رز اا حسمن 
بصرى ل قائل به عدم جوازاست.!۳۳٩‏ 

۴- - حدتتا يشام ُن عم وی ن عبد الرتقاب. قالا: حَسْنا فيان بن ین عن هسام بن غروة عن أبيهب قال: قالت لى غائشة 
عروة کان ابوا من لین اسنتجَابُوا ِل والرسول من بعد ما أَصَابَهُمْ القرح: أبُو بکر. اند 


00) 


استجاب اجب آجوب] هو له: به او پاسخ داد.- الله فلانا ولفلان و من فلان: خداوند دعای او را پذیرفت و خاخت او وا اورف 
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القرح - مص, و- ج قروح: اثر اسلحه بر تن و بدن دانه‌های چرکی که بر روی يوست بدن در اید. ‏ پیسی شدید که باعث هلاک دام می 
02١‏ 1 
شود. 
۳1۹ 85 
تکمیل الحاجة 
''- فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 
5ض اسناده صحیح. 
وأخر جه النسائي في "الکبری" )٩۹۵۱۷(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي معاوية, هذا الإسناد. وهو في "مسند اجر" ۴۰۸ 6 وهو في "المسند" ٩‏ ۴۰ 0 و "صحيح ابن 
حبان" (۶۹۸۴) وأكثر الروايات ذكرت فيه قصة. 


'"' كذا فى تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 

تكميل الحاجة 

'''- إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (۴۰۷۷)» ومسلم (۲۳۱۸) من طريق هشام بن عروة. 
* فرهنكك ابجدى عربى/ فارسى 


ترجمه: هشام بن عروه از پدرش روایت می‌کند که عائشه صدیقهل به او گفت: ای عروه! پدر و يدر بزرگ تو از کسانی بودند که دعوت خدا 
و وسوی زا مس افش اشاس که ايسان رسيفه وه اجات كروتن رس اشاقن مصداق یش ين تا ر والرسول من بَعْدٍ ما 
أصَابَهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عَظِيم4[آل عمران ]| هستند.) 

نشل اعد هیر له ری هه 

خضرت طلحه‌خلله فرزند عبیداله» مکنی به «ابومحمّد». و ملقب به «فيّاض» و«خیر» است. مادرش «صبیه» نام دارد. او در سنين هیفده يا 
هیجده سالگی به غرض تجارت به بصره رفته بود كه درانجا یک راهب تارك الدنیا مزددى ظهور نبی آخرالزمان را داد. او دراغاز دجار 
شکوک و شبهاتی بود ولی صحبت مخلصانه‌ی ابوبکر صديق که همه‌ی شبهات او را از بين برد و سرانجام به تشویق ابوبکر و همراه با او به 
محضر رسول الروك حضور یافت و یکی از هشت انسان سعادتمند قرارگرفت که در ابتدای دعوت به شرف ایمان مشرف گردید. او یکی از 
عشره مبشره و شورای شش نفره‌ی فاروق اعظم ذه می‌باشد. وى در سایر غزوات اسلامی بجز غزوه بدرکبری که پیامبر 5 او را جهت انجام 
فا مور به شام فرستاده بود ومين از بازگشت, از مال غنیمت به او سهم نیز عطا فرمود, شرکت قثال داشت. در غزوه احد هنگامی‌که کار 
قریش به منظور ۳ ياشيدن م وحدت مسلمانان و مجروح ا اعاناك ابقر دوه ن شهادت حضرت سول را 


اکرم 5 در حق أو فرمود: لد ب سر ار 

او در اوقات مختلف شش زن را به همسری كرفت که از انها صاحب ده پسر و چهار دختر گردید. سرانجام او درسال ۳۶ هجری, در 
حكن جمل درس ۶۴ سالک شهادیت رسه‌یدر اع أذ ان محل مدن کرو ۱۳ 

۵ - حَدَئنا غلی بن محم وعنرو بن عبد الم دی قالا؛ دنا وكيم حَدكنا الصلت ای حَضنا ُو تضرة عن جابی ۳ 


ی ہے ی 


مر على الى - صلی ال عليه سل - فقال: شهید ینثبی علی وجه الأرض»!*"" 
ترجمه: ابو نضره از جابر#ه روایت می‌کند که طلحه تفه از كنار رسول خدايق گذشت. أن حضرت ام فرمود: (طلحه) «شهيدى است كه بر 


روی زمین راه می‌رود» (به تعبیر دیگر: طلحه شهید زنده‌ای می‌باشد.) 
شرح و توضیح: 
در اين روایت» خود رسول خدايّ پیش‌گوئی شهادت حضرت طلحه#ه را مطرح فرمودند. لذا در شهادت ایشان, مجال هیچ گونه شک 


وشبهه نیست. و این موضوع در احادیث متعددی وارد شده است. 


فرهنكك ابجدی عربی/ فارسی 
۳ با اختصار از تکمیل الحاجة ۳۱۳۳۱۲ 
۳ إسناده ضعیف جداء الصلت -وهو ابن دینار- الأزدي متروك. 
وأخرجه الترمذي (۴۰۷۲) من طريق صاخ بن موسى, عن الصلت بن دينارء بهذا الاسناد. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الصلت بن دينارء وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضعفهء وتكلموا في صاخ بن موسى. وانظر ما بعده. 
وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند ابن أبي عاصم في "السنة" (۱۴۰۳) والطبراي (7514)» والضياء المقدسي في "المختارة" (۸۵۰) وحسن اسناده. وأورده اميثمي في 
"اجمع" 4/ ۱۴۹ وعزاه للطبراي وقال: فيه سليمان بن أيوب الطلحي وقد وُثق وضعفه جماعة, وفيه جماعة لم أعرفهم. 
وقد روي حديث طلحة بلفظ حديث معاوية التالي: "هذا من قضى نحبه", أخرجه الترمذي (۳۴۸۱) و (۴۰۷۵) وإسناده حسن. 
وعن عانشة عند ابن سعد ۲۱۸/۳ والحاكم ۲/ ۴۱۵ - ۴۱۶ و ۳/ ۰۳۷۶ وأبي يعلى (۴۸۹۸) والطبرائئ في "الأوسط" (4۳۷۸). وني إسناده صاخ بن موسى وهو 
متروك. 


۶- خلکنا خن الق حَدَكنا عرو بن عَثمَان دتتا ير بن معاوية. حَدََنِى إسحاق بن یخی بن طلحته عن موس بن طلحَة 


کے اھ ی کے - 


عن مُعَاويّة بن آبی 4 قال: نظر الب - صل الله یه وس - إلى طلحته قال "اقذا مکح تقضی ١‏ 


ترجمه: از معاویه بن ابی سفیان ظ4 روایت ت است كه رسول المع به طلحه هف نگاه كرد و فرمود: «اين از كسانى است كه پیمان خود را به 
آخريردند»: 

شرح و توضيح: 

قوله: «ممن قضی نحبه» علامه سندى/ می‌فرماید: يعنى بر نذر و عزم خود که در راه خدا بميرد و یا با دشمنان بشدت بجنگد. وفا نمود. 
ایشان همان گونه می بینی با دشمنان اسلام (در راه پاسداری از رسول خدا جنگیدند) و گفته‌اند: تعدادی از صحابه بر مرگ و پیکار در راه خدا 
پیمان بسته بودند و طلحه از جمله‌ی كسانى بود که ب بر ييمان وفا نمودند. 0 


۷- حَنَننا أَحمَد ن سنان حَستنا ید فن ارون ارتا اسنحاق, عن مُوسَئ بن طلحة قال: كنا عند مُعَاوية فقال: آشهد ت 


o 


شرل الله 1ه یور " قه می تی ب ۳۱۱ 

|۱۳ O O o 
است كه پیمان خود را به اخر بردند».‎ 

ا اتا رک عن امنماعیل, عن قیس, ال یه اة فلا ری بهار رل الله م ال ع 
ا 

لغات حديث: 


و ونان زوا فوا [وقن] فاا فلن را از رنج و ناملایمات محفوظ نگهداشت رقا الله الو من السُوم»: خداوند او را از 
هر گونه بدی نگهدارد. 
ترجمه: از قيس 2 روایت است که من دست حضرت طلخدكظه را فلج یافتم (زیرا) در غزوه احد از رسول اللدكة دفاع نموده بود 
فضل سعد بن أبى وقّاص في اللا عن 
كنيدى حضرت سعد ابو اسحاق, اسم پدرش مالک کنیه‌ی يدرش ابو وقاص و نام مادرش حمنه بود. پدرش مالک فرزند وهب بن عبد 


مناف است. حضرت سعد دايى رسول خدایِلاٌ می‌باشد. تازه نوزده بهار از عمر شريفش گذشته بود که نور ايمان بر قلب ياكش تابيد و به همراه 


إسناده ضعيف جدَاء إسحاق بن یی بن طلحة متروك. 
وأخرجه الترمذي (۳۴۰۸) و (۴۰۷۳) من طريق إسحاق بن بجی, ذا الاسناد. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. ويغني عنه حديث 
طلحة بن عبيد الله انظر تخريج الحديث السالف. وانظر ما بعده. 
''' هكذا ذكر الشیخ الأرنؤوط فى تعلیقه على ابن ماجه 
۲ إسناده ضعيف جد كسابقه. 


إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقبل: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البخاري (۳۷۲۴) و (۴۰۶۳) من طريق إسماعيل بن أبي خالد, بمذا الإسناد. وهو في 
"مسند أحمد" (۱۳۸۵). و"صحيح ابن حبان" (۶۹۸۱). 


سیدنا ابویکر صديق كاده بارگاه رسالت حضون یافت و مشرف به اسلام گردید. حضرت سعدغله تا زمان هجرت پیامبر ا در مکه اقامت 
كزين وان كر لاان كر شاوی سای ای شخ ها را بدوش که او از رهی رین کی امت رورا 
خدا تبر انداخت. او پس از ایمان در سام غزوات اسلامی شریک شده و با تهایت دلاوری, جوانمردی و شجاعت به مقابله با کفار پرداخت. 
وی در ق فك حلم و بردباری و استعداد حکمرانی معروف بود به همین جهت مدت‌ها به عنوان استاندار بر کوفه حکم راند. خضرت 
سعد در اوقات مختلف ازدواج‌های متعددی نمود. علما تعداد همسران او را نه وتعداد فرزندان او را سی و چهار نفر ذکر کرده‌اند که 
هفده‌نفرشان پسر و هفده دیگر دختر بودند. حضرت سعد اه زندگی درویشانه را دوست می‌داشت وبر بوریا نشینی افتخار می ورزید به همین 
خاطر در ده مایلی مدینه منوره در مقام عقیق برای خود خانه‌ای گزید و بقيدى ایام زندگی را درانجا بسرکرد. أو سرانجام در سال ۵۵ هجری 
اا ا 


52 عو ت 


عو اس واه واس و 


yg‏ عن عبد الم بن شداد عن علی قال: م ما رايت 
سول الله عون لقعو و - جع أيه لحد غير سعد بن مالک فا قال له يوم أخد: «ارم سَعْنُ فداک أبى وأَمّى»'" 5 


تر جمه: از حضرت على ذه رواد بت است که فرمود: من رسول اا را ندیدم که پدر و مادرش را برای کسی غير از سعد بن مالک جمع 


بنمايد؛ زيرا در روز احد به او گفت: «اى سعد! يدر و مادرم فدايت باد تير بزن». 


شرح و توضيح: 

قوله: ما ریت رسئول اللَهِ - صلی ال عم سل - جع َيه لِأَحَدٍ.. قبلاً در حديث (۱۲۳) گذشت كه آن‌حضرت يدر و مادرش را 
برای حضرت زبير بن عوآم ظا نيز جمع فرمود. 

حافظ ابن حجر عسقلانی/ در «فتح الباری»:۸۴/۷ دو وجه تطبیق بیان فرموده‌اند: یکی این‌که حضرت علی 4 از قضيه زبیر بن عوام ذه 
اطلاع نداشت واين سخن او بر اساس علم و اطلاع خود اوست. دیگری اينكه منظور حضرت على45ه نفی کلی نیست. بلکه هدفش اين 
هم 


سي وس سي ا سويد ا 


نید دنس یت سفن ب وقاص رل نجل وا ی رآ 


۱۳۶ 0 


فقال: «ارم سعد اک أبى داس 


فرمود: «اى سعد. يدر و مادرم فدايت باد. تير بزن». 


با اختصار از تكميل الحاجة 

7 إسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري (۵ ۰۲۹۰ ومسلم (۲۴۱۱). والنسائي في "الكبرى" ۹۹۴۷ - 4۹۴۹) من طريق سعد بن إبراهيم بذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (۳۰۴۰) و 
(۳۰۴۱) و (۴۰۸۶)» والنسائي (۰ 4۹۵) من طریق سعید بن السیب. عن علي بن أبي طالب. وهو في "مسند أحمد" (۹ 0۷۰ و "صحیح ابن حبان" (۶۹۸۸. 

۳ _ کذا فى تعایت الأرنؤوط على سنن ابن ماجه. 

_ حدیث صحیح» هشام بن عمار وإماعيل بن عياش متابعان. یجی بن سعید: هو الأنصاري. وأخرجه البخاري (۲۵ ۰۳۷ ومسلم (۲۴۱۲) والترمذي (۳۰۴۲) و 


(۴۰۸۷)» والنساني في "الکبری" (۸۱۵۸) من طريق یی بن سعید بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (۲۴۱۲). والنساني (4۹۵۵) من طريق عامر بن سعد. عن سعد بن أبي 
وقاص. وهو في "مسند آهد" (۱۴۹۵). 


حذاتا عبد لفن لذریس وخالى بقن وک عن إسماعيل ٠‏ عن قیس, ؛ قال: سمت فد بن أبى وقاص 
۶ ماه ۳۷( ۲ 


ترجمه: قيس د و از ر ی ی من نخستين عربى هستم كه در راه خدا تير انداخت. 

شرح و توضيح: 

قوله: «إنى 3 رب رن بِسَهُم فى ستبيل اللم»: مر سال اون هدوف وسيل ال تدای فص تقو راو ناد رخ 

ارک ينا رك ی کرتشم و ا ن مکه اعزام فرمود. در اين سريه جنگی رخ نداد ولى حضرت سعد بن ابى وقاص ذه 

تيرى به سوى مشركان انداخت؛ چون اين نخستين جنك بود از اين جهت حضرت سعد می‌گوید: «من نخستين عربى هستم که در راه خدا 
)08 

تير انداخت» 


و اس داس 


۳۲"- - حَدَننا قروق بن المَردبان, نا يحت بن أبى زائدة. عن هائيم بن اشيم قال: سمغت سَعِيد ُن الب يقول: قال سعد بن أبى 


وقّاص: ما ألم أَحَدُ فى اليم ای أَسْلمْت فيم ولقد مکفت سب سبعة يام 1 ی لت لاسام 8 
ثر جمه: E‏ بت است كه كفت: ل در روزى كه . من اسلام آوردم كسى اسلام نياورد. 


شرح و توضيح: 

قوله: «ما لمحد فى الوم ای أَْلَسْتُ فیه» اين روايت را امام بخارى له با الفاظ «ما اسلم أَحَد إلا فى اليوم ای اسلمت فیه» 
تنم شوخ که قلاع مل ی قود بیش أذ کر كنيد بن مالک کی قرف يه الم ادد اسك اک انم کات ر فیک 
مى باشد؛ چون حضرت ابوبكر صدیق» حضرت على مرتضی» حضرت خديجه كبرى و... ی قبل از او به اسلام كرويده بودند يس توجيه اين 
روايت جه خواهد بود؟ محشى بخارى دو توجيه ذكر نمودهاند: 

لف: حضرت سعد إن مطلب را بر اساس علم و اطلاع خود مطرح نمودند و ممکن است او از اسلام دیگران اطلاعی نداشت بدین جهت فكر 
می‌کرد که او نخست مسلمان است. 

ب: حصر حضرت سعدت, حصر اضافی است(یعنی منظور ايشان این است کسانی که در روز تشرف وب یمان مشرف شدند همه داز 
او بودند ودرآن روز کسی بر او پیشی نگرفته بود. گرجه) محشی بخاری همین را «(هو الظاهر الموافق» فرمودند.!" "اما این توجیه نيز چندان 
به دل نمی‌نشیند؛ چراکه با جمله‌ی بعدی حدیث منافات دارد. والله اعلم 


قوله: «وإنّى لتلت لاسام ادرو ای ره اونا يك الوا ماش ار 


و إسناده صحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. وإماعيل: هو ابن أبي خالد. وقیس: هو ابن أبي حازم.وآخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (۲۹۶۶). والترمذي 
(TAY)‏ و (۰)۲۵۲۳ والساني في "الکبری" (۸۱۶۱) من طريق قبس بن أبي حازم» به. وهو في "مسند أحمد" (۱۵۶۶) و صحیح ابن حبان" (۶۹۸۹). 

"۳ -تکمیل الحاجة 

۳ _ حدیث صحيح» وهذا (سناد حسن من أجل مسروق بن الرزبان» وقد توبع, وباقي رجاله نقات. وأخرجه البخاري (۳۷۲۷) عن ابراهیم بن موسى» عن ابن أبي زائدق 
هذا الاسناد. و أخرجه البخاري أيضًا (۳۷۲۶) عن مكي بن ابراهیم و (۳۸۵۸) من طريق أبي أسامة, كلاثما عن هاشم به. ورواية مكي مختصرة: "لقد لقد رأيتني وأنا ثلث 
الإسلام". 

"- تكميل الحاجة به نقل از ياورقى صحیح بخاری:۵۲۸/۱ 


الف: : روزىكه حضرت سعد بن ابی وقاص 4# اسلام آوردند او سومين نفر بودند. ولى براين توجيه اعتراض مى شود كه طبق روايت ت بخارى 
و اسماعيلى در روز تشرف حضرت سعد هيج كس اسلام نياورده بود. باز در اين روايت به صراحت اعتراف مى فرمايند كه سومين نفر در 
اسلام‌اند كه با جملدى سابق تضاد اشکار دارد. 


ب: برخی گفتند: حضرت سعد سومين مسلمانی است كه اسلام را آشکار نموده بود عموماً مردم به صورت پنهانی ايمان می‌آوردند. 
(۱۴۱) 


ج: بعضی اين توجیه نمودهاند كه وی از ميان مسلمانان آزاد. سومین مسلمان بود. 
فضائل العشرة رضی ال عنهم 

در اين باب امام ابن ماجه کر در صدد بيان رواياتى هستند كه در فضيلت عشره مبشره وارد شدهاند. اين ده نفر انسان‌های وارسته و 

سعادتمندی هستند که زبان نبوت در یک كلام مژده ب يهشت بودن آن‌ها را داده است ولی هرگز مطلب أن اين نیست که بشارت پاشگان : يهشت 

لي ا ا ل ات 


00 


1 - - اتا دمب ڪئان حاف يسنن ن فوس حت ةبق أ الى لمن عن جد رياح ن الحارث سمح سید 


وء و ما م2 


ن نيد بن عرو بن تفيل یقول کان رتئول الل - صلن الله عله وم - غاشير عشرة, فقال: "یر بكر فى الجن وغتر فى لت 


2 
2 


شتا فى الت وعلی فى الجن ب فى ال والزیتر فى الجنت وسَغد فى الت ع رن فى الجنّة'". فقيل لَه من الّاسع؟ 
(۱۴۳) 
قال: آنا 


ترجمه: از سعيد بن زید ظ4 رواب يت است که رسول خداع دهمين نفر ده نفر بودند که فرمودند: «ابوبکر درجنت است و عمر در جنت است و 
عثمان در جنت است وعلی در جنت است و طلحه در جنت است و زبير در جنت است و سعد در جنت است و عبدالرحمن در جنت است به 


و اس و 


۳۴" - خا مكل بل اتا ل ىبا ع ق نا شس ع ألو يتفي عن عب ل بن ظالِم. عن ستعيد بن زیم 
رضى الله عنه. قال: هد على ز سول الل - صل له سم - أنى سسيغته يقول. "تا حرا فنا ليك إلا تي أذ صبايق أو 
شهيل" '. وعدهم: اله فل ال له ونم و یکی ٠‏ وعص . وتمان ی وگ 7 وسعد» ون عوف, وسعيد بن 


یه NEF)‏ 
رید. 


2 


1۳۹ 


مختصراً از تکمیل الحاجةء)ص ۳۲۰-۳۱۹ 

"با اختصار از تکمیل الحاجة 

۳ _ حدیث صحيح, هشام بن عمار متابع» وباقي رجاله ثقات. 

وآخرجه آبو داود ۰ ۴۶۵). والنسائي في "الكبرى" (۸۱۳۷) من طريقين عن صدقة بن اخارث بذا الاسناد. وأخرجه آبو داود (۴۶۴۹) والنساني في "لکبری" 


(۸۱۴۷) من طریق عبد الرحمن ابن الأخدس, والدسائي (۸۱۳۹) من طریق “ميد بن عبد الرحمن, كلاهما عن سعيد بن زید. عن النبي - صلَى الله عليه وس -. وهو في 
"مسند أحمل" (۱۶۲۹). وانظر ما بعده. 


۳ حديث صحيح, عبد الله بن ظلم متابع» وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (۴۶۴۸) والترمذي (۰)۴۰۹۰ والنسائي في "الكبرى" (۸۱۳۴) من طريق هلال بن 
يساف, بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (۴۰۹۱)» والنسائي (۸۱۰۰) من طريق عبد الرحمن بن الأخدس, عن سعيد بن زيد. وهو في 
"مسند أحمد" (۱۶۳۰) و (۰۱۶۳۸ و"صحيح ابن حبان" (۶۹۹۶). وانظر ما قبله. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۴۱۷). وهو في "المسند" (488), 
وانظر تتمة شواهده هناك. 


ترجمه: سعيد بن زيدطه می‌گوید: گواهی می‌دهم که از رسول خدايةٌ شنيدم كه می‌گفت: «اى حراء! ارام گیرء کسی جز پیامبرء يا صديق يا 
شهید بر تو نیست» و رسول لب آن‌ها را شمرد: ابوبکر, عمر, عثمان, علی, طلحه, زبیر» سعد ابن عوف و سعيد بن زيد. 

شرح و توضیح: 

حراء: نام كوه ه مشهوری است در سه میلی سمت شمال مکه مکرمه و مشرف است بر منی, رسول خدا قبل از بعشت به کثرت برای عبادت 
و خلوت رگن بدانجا می‌رفت و نخستین آیات وحی نيز دران ن نازل شد. زان ادكوزير همین كوه 2 ج داد. پیامیر و اصحاب مذکور بر 
فراز كوه رفته بودند كه كوه حراء از شوق, به رقص افتاد و پیامبر ام او را خطاب کرد و فرمود: رتیت E‏ إا ت نبی؛ سق 
أو شهيد». 

فو رعا میتی ادير ا صن و شهدا راک برد وان ھا را پر ری بدؤال مظرح م شود که دون شك کرت ایک مساق 
ال e‏ ود شهید شدند ول حضرت سعد كله جزو شهدا نیست؛ زیر اسان پر سر خویش به مرگ طبعی 
وات بودن بن کر شرا غا ار را ا کا سد ایا باه اشکان هر اها دی دان 

لف: قاضی عیاض مالکی کک شهید را به معنی «مشهود له بالجنة» گرفته جواب داده‌اند همه‌ی افراد مذکور در حدیث باب کسانی هستند 
كه رسول خدای در حق آن‌ها گواهی بهشتی بودن, داده است وحضرت سعدفهه نيز جزو «مشهودین لهم بالجنة» می‌باشد. 

ب: ملاعلی قاری قله در جواب این اشکال فرمودند: حون اغلب افراد مذکور شهید شده‌اند. حضرت سد نیز تفلیباً شهید گفته هده 
است. یا مراد از شهادت حضرت دف شهادت اخروی است نه شهادت دنیوی؛ گویا مراد رسول الل ابن بود که حضرت سعدطه بر اثر 
مرضی از دنيا رخت بر می‌بندد که ثواب شهادت می‌یابد. 

ج: بعضی در جواب اشکال مذکور گفه‌اند: در واژه‌ی«نبی» تشخص ذاتی مراد است ولی در واژه‌های «صدیق» و«شهید» جنس مراد است 
که هر دو قسم (شهادت) را در بر می کرو" 

فضل أَبى عبَيْدة ن الجراح رضی ال عن 

اسم گرامی‌اش عامرء کنی‌اش وغدد لی انين انت لسم دوقن غيل الله زاس ينار پور کف لعزا است, او با اساب يه يداريو ركفن 
ین الجر اجه منت اده ااا ی د ج کو سر الاک فیرعت یکی از کان است که وکوت بوكر 
صدیق 4 اسلام را پذیرفت. هنكام ایمان آوردن حضرت ابوعبيده4 هنوز آنحضرت الا در منزل زيدبن ارقم که پناه كزين نشده بود. او 
يس از ایمان, مورد ظلم و تعدی قریش قرار كرفت وبه منظور نجات از ظلم آنان, دوبار به حبشه وسپس به مدینه منوره هجرت فرمود. 
يبامبري بين او وحضرت سعد بن معاذته عقد مؤاخات برقرار نمود. اوفطرتاً جوانمرد و شجاع بود. در تمام غزوات با نهایت جانفشانی 
شركت کرد. او بود كه حلقه‌های آهنين را در غزوه احدكه بر رخسار مبارک رسول خداي فرو رفته بوده در آورد و در اين تلاش دو دندان 
مباركش شهيد شد. او فردى بسيار زيرك و بردباربود. ابوبكر صدیق 4 در سال ۱۳ هجرى هنكام لشكر كشى به سر زمين شام ايشان را سيه 
سالارسپاهیان اسلام قرار داد و مردم را به اطاعت از او واداشت. 

او فقط از دو همسرش؛یعنی هند دختر جابر و ورجا صاحب فرزند شد. يزيد از همسر اول و عمير از همسر دوم تولد یافت, ولی هردوی 
آن‌ها در حیات پدر از دنیا رفتند. در سال ۷هجری هنگامی‌که حضرت خالد بن وليد از استانداری دمشق معزول شد ابوعبيده؛ به جای 
او تقرر یافت. درسال۱۸ هجری زمانی‌که به دستور فاروق اعظم كف يد همراه سپاه اسللام يه «جابیه» رفته يوت به مرض طاعون گرفتار شد و 


۳ کذا فى تکمیل الحاجة و دهخدا 


تکمیل الحاجة.ص ۳۲۲ 


چون بيماريش شدت كرفت حضرت معاذ بن جبل#ه را به جاى خود منصوب وسيس برای مردم سخنرانی نمود. سر انجام وى در عمر ۵۸ 
سالگی در طاعون عمواس جان به جان آفرین تسلیم نمود و در مدت کوتاه از عمرش کارنامه‌های حيرت انگیزی از خود بجا گذاشت ٩۳۳!‏ 
۵ - حَدننا على نم نا وکیع ڪن فيان (ح) تا من ب حتا محم بين جق دنا شغبّة, جمیغا عن أبى إمئحاق» 


عن صيلة بن زفر عن حُذيْقَة آن رتسول اله دولل ال له ونا - قال لال نجران: «سأِقت معکم رج میا أمين» قال: فتشرف" 
لها لاس قبقت آبا عبيْدة بن الجرأح:۳۸٩‏ 


و ا معان كلوانت ت است که رسول خداوكة به اهل نجران فرمود: «عنقریب با شما مرد واقعاً امینی را اعزام خواهم نمود» 
مردم بدین منظور سرک کشیدند. آن حضرت اما ابوعبیده بن جرا را اعزام فرمود. 

شرح و توضیح: 

قولف وحن أميق دی ام فرمانده يض کسی که در امات یه دو ی هر که ره اشد شاف اما دران از ووک اضحات 
ک يرد ولن بوضول کی از اصيهابه رايد ای كدي انها خليه راشتیوه اتدصيسنى من دام وت هیاس زا قاين 


كمال در اين صفات تخصيص نمود."*۳٩‏ 


۶- دنا علئ ْن مخ حَدنتا یخی بن آم حَدنتا یل عن آي إسْحَاق» عن صلة بْن زفر عن عَبْد الله أذ شيل الدب 
صَلَّى ال عَلِيْهِ سل - قال لأبى عْبَيْدة بن الجراح: : «هذا مین هن ال 9 


ترجمه: NT‏ روای بت است که ا اه ارون بترم مود «اين (مرد) امین اين امت است». 
شرح و توضيح: 


امام نووی 2 می فرمايد: امانت داری در همه‌ی صحابه به کامل‌ترین وجه وجود داشت ولی جون در حضرت بوعبیده بن الجراح فين اين 
وصف. غالب بود. رسول خا قي «امین هذه ا را به ایشان عطا د مود ٩۵۱!‏ 


م ااه 2 2 هو 
فضل عبد الله بن مَسعود رضى الله عنه 


غا مسعود ابن «أم عبد» تفه که مکنی به وزغا ع است» در اوان نوجوانی گوسفند جرانی مىكرد. او جویان گوسفندان عقبه 


بن ابی معيط يكى از مشركان مشهور مكه بود. روزى رسول اکر م كله به همراه يارغار و رفيق جانثارش حضرت صديق اکبر ظا به بیابان‌های 


"با اختصار وتصرف از تكميل الحاجة» ص ۳۲۴,۳۲۲ 

۳۳ اسناده صحیح. سفیان: هو ابن سعيد الثوري وآبو اسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي. 

وأخرجه البخاري (۴۵ ۰۳۷ ومسلم (۲۴۲۰)» والنساني في "الكبرى" (۸۱۹۸) من طريق شبةء والبخاري (۴۳۸۰) من طریق (سرائیل ومسلم (۲۴۲۰). والترمذي 
(۰)۴۱۲۹ والنساني (۸۱۴۱) من طریق سفیان الثوريء ثلالتهم عن أبي (سحاق» بذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" ۲۳۲۷۲ و "صحیح ابن بان" (۶۹۹۹). 

''- کذا فى تعلیق الأرتؤوط على ابن ماجه 

*- إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (۸۱۴۰) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي» عن إسرائيلء بذا الإسناد. 
وهو في "مسند أحمد" (۳۹۳۰) وانظر شواهده فيه. 


'*' تكميل الحاجة به نقل از شرح النووى على مسلم:۲۸۲/۲ 


که رھ رفته پودند که بر اث كفت وكذان ننفت کار دك هدب خر از اب نيوت اگهان توجوات رايا مانن دیداد 
ابوبكرته به او كفت: پسرم. آیا با شير یکی از گوسفندانت می‌توانی تشنگی ما را رفع نمابى؟ او گفت: مالک كوسفندان عقبه بن ابی معيط 
است يدون احاقدى او دادن شیر به شما شبات می‌باشد. آن‌خظرت کل فر ودند گوسفندی,را نه شیر داشته باشد و نه به تار گی زائيده نزو ما 
اون الى شود كومشدى ما ارجات مذكور ارو رسو اا دغا ترد وی گوس را درشیدت يها هر سر از عا ای ان 
گوسفند خارج شد كه هم ابوبکرصدیق» هم رسول خدا و هم چوپان به خوبى نوشيده كاملاً سير شدند. آنگاه به دعاى پیامبر اتا دو باره 
يستانعاى كوسقند يه حالت اول درامت با دیدن اين ماجرا این مسعود ضویان: متیر شد و قلبش از مخبت رسول خدا ¥ سرشار كفت 
جنانكه روز بعد به خدمت رسول اکر ملل حضور يافت و به دين اسلا مشرف كرديد. پیامبر ل دست شفقت بر سر او کشیده فرمود: اتک 
غلام عم تو پسر تعليم يافتداى. ان سر واا يس از مان كود را رای اديت بد ورل خد اکا ر موی وها اوا مات یف 
وشوق به فراگیری قران كريم پرداخت. جنانكه وی هفتاد سوره از سورههاى قرآن را بدون واسطه از شخص رسول الل فراكرفت. در سال 
دوم هجری كد غزوه يدر رخ داه أبن مسعودعله بر سینه‌ی ابوجهل نشست و سرش را از بدنش جدا کرد وبه محضر رسول الله آورده 
أن حضرت ات خطاب به ابوجهل لعين فرمود: «الحمد لله ای اخزاک یا عدو الل آنگاه فرمود: «مات فرعون هذه الامّة»»؛ یعنی فرعون 
تاک ند وتان ای و وک سا دوو خرن نم لایر تاش یس CEs‏ اولخدا كو وان ۱۱ 
هجری گوشه نشینی اختیار نمود و درسال ۱۵ هجری به تشویق فاروق اعظم ظا در جنگ یرموک شرکت جست. در سال ۲۰ هجری قاضی 
كوفه كرديد و در ضمن, بیت المال و اداره موزش كوفه نيز به وى سپرده شد. اوده سال در سمت حاكم كوفه نيز انجام وظيفه كرد , يسن از أنه 
جون زمان وفاتش فرا رسيد حضرت وين و رورش خرن الله را به حضور طلبيد ودر رابطه با اموال و دارایی» زن وفرزندان» وتجهيز وتكفين 
خويش وصیت‌های مختلفی فرمود سر انجام این آفتاب علم وعمل در سال ۳۲ هجرى به عم ر ۶۳ سالگی برای هميشه غروب نمود.!۳*٩‏ 

۷ - حدتا على ن محمد خن دكي حَدكَنَا سفیان, عن آبی إْحَاق» عَن الحارث عن على قال: قال رَسُول الل - صلّی الله علي 


و «لی کنت حل أحداعن غير مشورة, لاستخلفت ابن أ عَّد» 5 


2 


ترجمهه از حشرت على 3ف زوایت است که رسول ال فرمودنده اکر بون مشوره کسی را جانشین د كرفت ابن ام عبد (عيف الله بن 
مسعودضه) را خلیفه می‌نمودم». 

شرح و توضیح: 

جناب رسول الله در این حديث فرمودند: «اگر بدون مشوره کسی را جانشین می‌گرفتم. ابن ام عبد (عبد الله بن مسعودك) را خلیفه 
می‌نمودم» ولى اين روایت. به ظاهر با روايت «الأئمة من قریش»!۳٩‏ فشارش اسع زيرا ابن مسعو ده قريشى نيست پس چگونه ييامبر او 
داریا مدان دای فان ارال مک ی 


۱۵۲ 


-تکمیل الحاجة»ص ۳۲۶۳۲۵ 
بت إسناده ضعیف لضعف اخارث: وهو الأعور. سفیان: هو الفوري. وأخرجه أحمد في "المسند" (۷۳۹» والترمذي (۴۱۴۳) من طريق وکیع, ينذا الاسناد. وأخرجه أحمد (۵۶۶) 
ل عن أبي إسحاق» به. ورواه منصور بن العتمر عن أي إسحاق فاختلف علیه: فرواه عنه زهیر ابن معاوية عند أحمد (۸۴۶) و (۲ ۸۵ والترمذي (۴۱۴۲) عن 


ورواه عنه القاسم بن معن عند النسائي في "الكبرى" (ه )١‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي. وهذه رواية شاذة, والحارث عن علي أصح» وقال الترمذدي: حديث غریب لا نعرفه إلا 


وذكر الدارقطني في "العلل" / ۶۵ أنه روي أيضًا -فيما قيل- عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي» ورواه مالك بن مغول عن أبي اسحاق مرس عن البي - صلی الله عليه 
سم -. قلنا: فهو على هذا مضطرب أيضًا. 

۔السنن الكبرى للبيهقى» حديث (۵۹۰۹)؛ المعجم الكبير للطبرانى» حدیث(۷۲۵؛ السنة لأبى بكر الخلال» حدیث(0۳۳؛ مسند امام احمده حدیث(۱۹۷۷۷)؛مسند ابی داؤد 
الطیالسی» حديث (۲۲۴۷)و... 


الف: امام توريشتى له مى فرمايد: منظور از خلافت در حديث باب خلافت كبرى نيست بلكه فرماندهى سياه اسلام يا امرى جزئى از 
ديكر امور است؛ چرا که عبداللّه بن مسعود#ه با وجود اين كه جامع تمام اوصاف و كمالات است ولى چون قريشى نيست و قريشى بودن 
برای امامت كبرى شرط است. نمی تواند متصدى خلافت كبرى شود. 

ب: مراد حدیث. تفويض خلافت و امامت كبرى به ابن مسعودته نيست, بلكه هدف آن‌حضرت 5 اظهار اعتماد به شخصیت, علم. .فهم و 
صلاحيتهاى بيكران ابن مسعود می‌باشد همان‌گونه برای بیان عظمت صديق اکبر 4 فرمودند: «لو كنت مُتخذاً خليلاً لإتخذت” ابابكر 
خلیلا» ۳ و برای بیان رفعت شأن ن فاروق اعظم #5 فرمودند: «لو كان بعدی نبى لكان عمر بن الخطاب _- 

ج: ممكن است اين ارشاد, قبل از ارشاد «الأئمة من قريش» باشد. 


)۱۵۷( 


مد 


۸ - دنا اسن بن غلی الخلالء کات شنز جع کر خاش ڪن عاص عن زر عن عبد الله ُن نعود أن أ 


2 
ت ۵ے کر 
عض 


كروت شرا أن ول الله اع ا0 عل قال وق حي أن يقرا اران غضًا كما أنزلء ؛ ره علن قرب ان أم 


NAA) 2 
عبد‎ 
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فضا و عطاضا و خخاضاً و.عضاطة اعقاو عضرت الات ری گیاه سرسبز و تازه و زيبا شد.الغض-[غض]]: مص.ج غضاض: 


)۱۵۹( aT 
تازه و‎ 


علامه ی ی ایو عضا با غین معجمه. کاچ تازه‌ای که تغییر کک ا 

ی شین مرد روات اليش که اوک وعم اورا تعرس ری داد خسن کا ان رکه و که دوست نی 
را تر وتازه آن‌گونه که تازل شده قرائت کند. باید به روش ابن مسعود قرائت كند». 

۹- حََنَنا على بن محم 5-3 َبْدُ الل بن (ذریس, عن الحَسَن بن عير الل عن رهم ُن سوي عن عبر الرختن ُن ید عن 
عَيْدٍ ال قال: قال لی ر سول الله - صلی اله لیم وس «إذئى على أن ترفع العجابة وأن تبثمة سیوادی ی آنهای»!۶۱٩‏ 

ترجمه: عبدالرحمن بن يزيد از عبد الله بن مسعودڪ روایت می‌کند كه رسول دا به او فرمود: «تو را نزد من اجازه هست که پرده را بر 


داری و درگوشی‌های مرا بشنوی, تا آن‌که تو را منع نمایم». 


سن ابن ماجه حدیث (4۳)؛ مسند احمد. حديث (۳۵۸۰)؛ مسند الطیالسی» حدیث(۳۱۲)؛ صحیح مسلم حدیث (۲۳۸۲)؛ سنن ترمذی» حدیث(۳۶۶۰؛ وفی 


صحیح البخارى بالألفاظ «ولو كنت نخدا حَلِيلًا من متي لخدت اب بكر 4 حدیث (۴۶۶) 

**'- فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل» حدیث(۵۱۹)؛ فضائل الخلفاء الراشدین لأبى نعیم الاصبهانی» حدیث(۸۶) و... 

-تكميل الحاجة 

۳ حديث صحیح, وهذا اسناد حسن, عاصم -وهو ابن أبي النجود- صدوق حسن الحديث. زر: هو ابن حبيش. وآخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (۱۵۵۴) والبزار 
(۲۶۸۱)» وآبو یعلی (۱۷) و (۹ ۵۰۵ والطبرابي في "الكبير" (۸۴۲۳) من طريقين عن ابن مسعود, به. وهو في "مسند أحمد" (۳۵)» و"صحيح ابن حبان" (۷۰۶۶). 


وأخرجه النسائي في "الکبری" (۸۱۹۸) و (۸۲۰۰) من طریق قيس بن مروان؛ و (۸۱۹۹) من طریق علقمة بن مسعود. كلاهما عن عمر بن اخطاب وحده. وهو في 
"المسند" (۱۱۷۵) ضمن حدیث مطول. 


"۳ فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 
'“- كذا فى تعلیق الأرتووط على ابن ماجه 
2 إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (۲۱۶۹). والدسائي في "الکبری" (۸۲۰۴) من طريق الحسن ابن عبيد الله بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحجد" (۳۸۳۳). 


شرح وتوضيح: 


قولف را ركس المي نه ےآ ارق کی ا کی ارت درف وذو ابت که ارود الرخل سار عون او 
در گوشی صحبت كنى. 0 
كوبا ابن رهگ یه قدرى ارد رون دا رب يود كه برای هر کت چه يا رگا موت یارب اجان داشت وجرا فين اعد در جال 
که او «صاحب النعلین والسواک» واز خدمتگذاران خاص رسول خدايظ بود. 
فضل الاس بن ید الب ری ال عنه 


ابوالفضل عباس #5 پسر عبدالمطلب وقبيله و عموى رسول اکر م می‌باشد. او با پیامبر تفاوت سنى زيادى نداشت. یک سال پیش از سال 
فيل ديده به جهان گشوده بود. اكرجه حضرت عباس در آغاز امر نبوت اسلام نياورده بود ولى از همان ابتدا حامى نهضت اسلامى و 
خواستار دخول دران بوک او در غزوه بدر همراه با کفار قریش به هيدان ترد آمده بود ولی رسول خداكة اصحابش را توصیه نموده بود که اگر 
دن افاي جک شای يايد يه ار تعر طن واد سی کرت عبان کا یم اا کین اما ماه اهار كان فرشی زا بان 
پیامبر الل می فرستاد. بالا خر حضرت عباس #ه مشرف به اسلام كشت و اندکی پیش از فتح مکه به مدینه منوره هجرت و با اهل و عيال 
دراج اقات ریت 

دكا كد ضرت عیاش کدی انلام يرا ارت پام آرامقن قلي و امان غرت ووت مرد ياقك: او در قرو کے مک سین 
محاصردى طائف. غزوه تبوک و حجة الوداع شريك بود. او فردى ثروتمند بود که از راه تجارت امرار معاش مىكرد. در زمان جاهليت 
معامله‌ی ربوى مىكرد مگر بعد از اسلام آن را ترک نمود. ایشان نيز دراوقات مختلف ازدواجهاى متعددى نمود و صاحب فرزندان زيادى 
شد. حضرت عباس #ه 8 سال عمر يافت و در روز جمعه دوازدهم رجب المرجب يا رمضان مبارک سال ۳۲ هجرى دار فانى را وداع و به 
وى افد ای راتفر موف خا ق کرد عنما ين عقان طبر ار اة خناوم ادا قوسي فروتن سودق عضرت عبدال ار 
را موجن ال ید خاک سهرز: وى هنكام وفات هفتاد برده را آزاد نموده بود ٩۳۳!‏ 


۱۴۰ - دنا محمد ٿن طریف, دنا مُحَمَّد ُن فضيّل, حَدتَنَا اش عن أبى سبرة خی عن محمد بن كغب القرظی عن لاس بن 
ند لیب قال: کنا نق ال من ريش وم حون يون دی قذکن ليك لرسول الله - صلی اله عله وسم ع فقال: 
"ما تال أقوام حون فاذا رأوا الرَجُل من أل يَبْتِى قَطَعُوا حيتهم واللّهِ لا یُدخل قلب جل الایمان حى ی للم ولقرانتهم 


)۱۶۴( ۰ > 


ترجمه: ازحضرت عباس 4ه روایت است که ما تعدادی از قریشیان را که باهم گفت وگوی می‌کردند. ملاقات می‌کردیم» چون ما را 
می‌دیدند سخنان‌شان را قطع می‌کردند. قضیه را با رسول خدا درمیان گذاشتیم, آن‌حضرت اكه فرمودند: «چه شده است اقوامی راکه با هم 
كفت وگو می‌کنند و چون مردی از اهل بیت مرا ببینند سخن خود را قطع می‌کنند؟! به خدا درقلب هیچ یک از آن‌ها ایمان داخل نخواهد شد تا 
زمانی که آنها (اهل بیتم) را بخاطر خدا و خویشاوندی بامن دوست ندارند». 

'*' کذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 
با اختصار از تكميل الحاجة‌ص ۳۳۰۳۲۹ 
'"'- إسناده ضعيف, أبو سبرة الخعي لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقال ابن معين: لا أعرفه, ومحمد بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب. وأخرجه البزار (۲۱ ۰۱۳ 
واخاکم ۴/ ۷۵ من طريق الأعمش, هذا الاسناد. 
وآخرجه بنحوه اند في 'المسط" (۱۷۷۳) و (۱۷۵۱۵)» وابن شبة في "تاريخ الا ۲ من طريق يزيد بن أبي زياد افاشي مولاهم» عن عبد الله بن احارث عن عبد 
الطاب بن ري قال: دخل العباس على رسول الله - صلی الله له وَسَلّمَ - ... وهذا سند ضعيف» يزيد بن أبي زياد الجمهور على تضعيفهء وقال الدارقطني: ضعيف بخطی 
کنر یقن إذا لقن. وهو من طريق يزيد بن أب زياد هذا بلفظ قريب منه عند الترمذي (۲ ۴۰۹ والنسائي في "الكبرى" (۸۱۲۰). 


شرح و توضيح: 

ازاين حديث معلوم مى شود كه همان گونه كه محبت پیامبر ی جزو ايمان است و بدون أنء انسان مؤمن نتوان شد. همجنين با خويشاوندان و 
اهل قرابت او داشتن تن ارادت و محبت, برای ايمان ن كامل لازم و ضرورى است. در روایت ترمذى أمدهاست كه چون ان حطر ت الا حضرت 
عباس ذه را ست دیدند به شدّت خشمگین گشته و چهره‌ی مبارکش سرخ كرديد. اين حديث بيانكر محبت فراوان أنحضرت با 
كوها كدان عرش اس ۱۳۶ 

قوله: ما َال أقوام ا ذا ارا الرَجّل من آفل بیتی قطعُوا حَدینهم): : این جمله بیانگر حسن تربیت و شیوه‌ی پسندیده‌ی رسول 
دی ضاجع لقرعي و ار به مروت و a‏ اميق یی خطاب تردق مره جام صيغدى عام به كار می‌برد تا هم آبروی 
لمعي ا م اي مت ۵ 


کے رمرم 


ری عن ان غری ا قال الله - سی اهب E‏ ا ی یلاعت فد ام خی 


2 


فمنزلی ومنزل إتراهيم فى الجنّة يوم القيامة نَجَاينء والعباس يبنا ممن بين علا 0 (0۶۶ 


بحب عد دن حبرون O‏ رقدار م كول كرد قزر ٠‏ اهيا براك ار ايمرا مار e‏ 
لذا منزل من و ابراهيم روز قيامت در مقابل هم قرار دارند وعباس ذه درميان ماء مؤمنى است درميان دو خليل». 

شرح و توضيح: 

این روايت تصريح دارد به اينكه جايكاه حضرت محمّد و حضرت ابراهیم۸در بهشت» رو بروى هم قرار دارد و منزل حضرت عباس 5ه 
درميان آن‌ها است. ابن رجب له در رابطه با این روايت مىفرمايد: ابن ماجه ل در نقل اين روايت منفرد و روايت مذكور موضوع است؛ 


زيرا در سند آن عبدالوهاب وجود دارد که محدثان او را غير معتبر مىدانند و امام ابو داد نيز او را واضع حديث گفته است ٩۳۳‏ 


فضائل الحسّن وال لحُْسَيْن ابنى على بن أبى طالب رفي اللّهُ عَنهُم 


امام ابن ماجه حلم در اين باب به ايراد روایاتی می‌پردازد که درآن, فضائل دو سرور جوانان بهشت. جگر گوشه‌های على و بتولی, و دو 
ریحان رسو لوم بیان شده است. لذا بیو گرافی اين دو ابرمرد تاريخ بشری را به صورت مختصر و گذرا مطرح مىنماييم. 

ابو محمّد حسن بن على مرتضى م در سال سوم هجرى ديده به جهان كشود. برخى نیمه شعبان و عده‌ای رمضان مبارک را روز ميلاد 
مسعود او گفته‌اند. او به اعتبار صورت, به رسول خدال: شباهت بيش ترى داشت. اين نام را كه پیش از او بر کسی اطلاق نشده بود. خود 


تكميل الحاجة 
۳ سس إسناده ضجف جرا عبد الوهاب بن الضحاك متروك وقد اقم. 

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ۸۷۸/۳ والخطيب في "التاريخ" ۵ وابن الجوزي في "الموضوعات" ۲/ ۳۲ من طريق عبد الوهّاب» بهذا الإسناد. قال العقيلي: لا يتابعه - يعني 
عبد الوهاب- إلا من هو دونه أو مثله وليس للحديث أصل عن ثقة. 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ۱/ ۰۱۷۷ ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" ۲/ ۳۲ عن محمد بن عبدة بن حرب. عن أحمد بن معاوية الباهلي عن ابن عیاش به. 
قال ابن عدي: مد بن معاوية يحدث عن الثقات بالبواطيل» يسرق الحديث, وهذا الحديث یعرف بعبد الوهاب بن الضحاك عن إ#عاعيل بن عیاش وأحمد بن معاوية هذا سرقه 
من عبد الوهاب» على أن عبد الوهاب كان يتهم فيه. 

قلنا: وقد صح عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ سل - قوله: "إن الله اتخذيئ خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا” من حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (۵۳۲) 


-تكميل الحاجة 


رسول خر با او محبت 5 داشت و ۲ "۳ جد رارش بسيار a‏ بود حتى ی كاه در حالت عا بر يشت 55 مى نشست و 
گاهی بر فراز منبر در كنار او, و زمانی در حال رکوع از ميان پاهای مبارک رسول خداِل عبور می‌کرد. وی به مدت شش ماه زینت بخش 
مسند خلافت شد که طبق دیدگاه اکثر علما خلافت او جزو خلافت راشده می‌باشد. 

او در ربيع الأول سال ۴۱ هجری خلافت را به امير معاویهث# واگذار نمود وهنگامی‌که بعضی از هواداران و دوستان او او را به 
«عارالمسلمین» خطاب کردند. در جواب فرمودند: «عار" خیر من نار» یعنی عار بهتر از آتش جهنم است. او به کترت نکاح نمود و زنان 
زیادی را طلاق داد حتی كه مردم او را«مطلاق» می‌گفتند. در رابطه با تعداد زنانی که به همسری او درآمدند. علمای سيرت و تاريخ اقوال 
مبالغه آمیزی ذکر نمودند اما آنچه مسلّم است کثرت نکاح و طلاق اوست. ثمره ازدواجهای متعدد ایشان هشت پسر بود. 

اوسرانجام در ماه ربیع الاول سال ۴۹ یا ۵۰ هجری در سن ۴۷ يا ۴۸ سالگی دنیا فانی را بدرود گفت. """ در مورد جریان مسمومیت و 
شهادت ایشان که توسط چه کسی وجرا صورت پذیرفت بحث‌هایی مطرح و مسایلی عنوان شده که نزد محققان مردود می‌باشد. 

دوفین د که لون باب برای‌بیان ال او پسته شنو انام و عبت انلس خسن پم علبي رکنم ناوخا و ردا که یدنا لخدن اد ار 
پنجم شعبان معظم سال چهارم هجری پا به عرصه وجوه گذاشت. رسول کا اجون سیدنا حسن, سیدنا حسین را نیز سيان دوست 
می‌داشت و همواره برای دیدن این دو نونهال به خانه‌ی حضرت زهرای بتولل تشریف می‌برد. حضرت حسین 4# شش ونیم يا هفت ماهه بود 
که سرور جهانیان, جناب محمد امین اگ به ملکوت اعلی پیوست. 

حضرت حسین #5 یکی از شرکای جنگ قسطنطنیه بود که در سال ۵۱ هجری رخ داد در جنگ جمل و صفين همرکاب يدر بزرگوارش 
حشرت غل و سپس در سرکوب تردن کدی وار شركت ال داشت ترت حسین + فردیب سياد 9 متقی» عبادتگذار 
شجاعت داد و ۷ د ام رفيع شهادت نايل گردید.!*۳٩‏ 

۲ - دنا نا خمد بن عبْدة حدثنا ستيان بن عيبن عن عبد الله : بن أبى ی عن تافع بن جير عن آبی هُريْرةه أن الى - صَلَّ ال 
- قال للخسسن: للم ی TERA‏ وضكة إلى صذرم e‏ 

ترجمه: ابو هر بره ظ4 می‌گوید: رسول خدايّة درمورد حسن 44 فرمودند: «پروردگاراء من او را دوست می دارم تو نیز او را وكسى که او را 


دوست دارد. دوست بدار». 


-٣‏ خدتناعلی ين مد دنا و کي عن سقیان عن داو بن أبى غوف أَبى الجحّافٍ -وكان مرضي - عن أبى حازم عن أبى 


ری ری ا ی ع ي ١ا‏ یا هر )شا ٠ ٠‏ کے هد هک چ ا و مر 


ها تال ی الله - صلّی الله عله وسل «مّن هد الكل و وص أتضهما ققد أنقضتى » e‏ 
ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول حداقل فرمودند: «ه رکه حسنین را دوست بدارد» مرا دوست داشته است و هرکه با آنان بغض ورزد با 


من بغض ورزیده است». 


"با اختصار و تصرف از تکمیل الحاجة. 

"با اختصار و تصرف از تکمیل الحاجة‌ص ۳۳۵.۳۳۱ 

با إسناده صحیح. وأخرجه البخاري (۰)۲۱۲۲ ومسلم (۲۱ 0۲۴ والنساني في الکبری" (۸۱۰۸) من طریق سفیان بن عيينة ذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" 
(۰۷۳۹۸ و "صحیح ابن بان" (۶۹۶۲). 

۳ (سناده حسن. سفیان: هو الثوري. وأخرجه الدسائي في "الکبری" (۸۱۱۲) من طريق أي نعيم عن سفیان, بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" ۶ ۷۸۷). 


0 


۴- دنا توبن خن ین كاميب» دنا نی بن سیم عن عبد الله : بن تن بن خیم عن سید بن أب رشبد أن يذ 
مر خدتهم ّم خرجُوا مح ای ج - إلى طعام د ا قاذ خن یلعب فی اس قال: فتقدم ای - صلی ال 
ا - امام الوم وتسّط يدي مَل الغلام : َف هَاهنَا وخاهتاء ويُضاحيكة ای - صل الله عله وم - حى أخذةُ فجعل إخدئ 


2 ەو کم ی 


ده تخت دقن والأخری فى فأس رس فقيل وا ف ؛ وأنا من ختین, اعت اللنرض ات كنا مش عن 
(۱۷۲) 
ااا 


۶ و وو 


شا : با او مى خندید. الذقن ج أذقان: چانه زنخ. «فأس الرس»: استخوان يس سر. ج أفؤس و فّوس. 

چ يناك ون کرک ای كرو كه ايفناق با وسول کاک رای صرف عذاى که رذن دعوت قنذه ودک رون رف اک مین وا 
كه در كوجه بازى می‌کرد. ديدند. يبا مبرك از همراهان پیشی كرفت و دو دستش را (براى به آغوش كشيدن سيدنا حسين#) باز كرد. 
حسین قف به ايع سو و انسوی فرار می‌کرد و ييامير با او فى خندید تا این کہ او را گرفت, پس یکی از دو دست را زیر جانه و دیگری,را 


براستخوان قفاى او گذاشت و او را بوسيد و فرمود: «(حسين از من و من از حسينم, خداوند دوستدار حسين را دوست بدارد. حسين قبیله‌ای 
از قبایل است». 


شرح و توضیح: 
وقولهة فاین راس تیم گنه أن عبارت از (ایشعوان) نس متفر ر قفا اس اسراو سن سا 


وقوله: سبط من الأسباط » گفته‌اند کلمه‌ی«سبط» بر قبيله (نيز) اطلاق مىشود و در اينجا همين معنا مراد است. وهدف ازآن خبر دادن از 


۱۷۳( (5 


۵- حا لسن بن على الخال وعلی بن المنذرء قال ڪدتتا بو غستان. دنا تباط بن نع e‏ 
سَلَمَة عن يد ن ارم قال: قال ل ال سمت ا - على وقاطمة والتن والضتین yy‏ حرن لذن 


)۱۷۴( 


خارنتم». 


۳ حدیث حسن إن شاء الله سعيد بن أبي راشد -ویقال: سعيد بن راشد- ل يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خنيم» وذکره ابن حبان في "ثقاته", وحسّن له الترمذي 


حدیثه وصححه له ابن حبان والحاكمأخرجه الترمذي برقم (۴۱۰۹) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عثمان بن خنیم» به. وهو في "مسند أحمد" (۰)۱۷۵۶۱ 
و اصحیح ابن حبان" (۶۹۷۱). 
وروي هذا الحديث عن أي صاخ عبد الله بن صاخ کاتب اللیث. عن معاوية ابن صالح, عن راشد بن سعد» عن یعلی. آخرجه البخاري في "التاريخ الکبیر" ۸/ ۴۱۴ - 
۵ وفي "الأدب الفرد" ۰۳۶۴ ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ۱/ ۳۰۹-۳۳۰۸ والطبرائي في "الكبير" (۲۵۸۶) و 77/ .)7١1(‏ وراشد بن سعد هذا ثقةء لكن 
عبد الله بن صالح سبی احفظ. ومع ذلك فقد قدّم البخاري في "التاريخ" روايته هذه على رواية ابن خنيم واعتبرها أصح. والله تعالی أعلم. 
۳ كذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه. 

- إسناده ضعيف لجهالة حال صبیح موی أم سلمة, وأسباط بن نصر كتير الخطأ وُغرب. 
وأخرجه الترمذي (۴۲۰۸) من طريق علي بن قادم؛ عن أسباط بن نصرء يمذا الإسناد. وقال: هذا حديث غریب. وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. وهو في "صحيح ابن 
حبان" .)۶٩۷۷(‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في "المسند" .)٩۶۹۸(‏ وإسناده ضعيف جدًا. 


سّلم- صلح طلب «قوم سلم»: مردم صلح طلب. قومئ صلح طلب که از جنگ روی كردان باشند «انا سلم لمن سَالمَتى و حرب لِمَن 
حَاربَنِى»: من در حال آشتی و صلحم با هر كه با من آشتی باشد و جنكجويم با هر كس که بخواهد با من بجنگد. اسلا سلا صلم ٩۲۳"‏ 

ترجمه: از زید بن ارقم روایت ت است که رسول خداوة به على فاطمه > حسن و حسین 

فرمود: «من درحال صلحم با کسی که شما با او صلح كنيد و درجنگم با کسی که شما با او بجگید». 
یاسر که به همراه برادرانش حارث و مالک برای جست وجوی برادر گمشده‌ی خویش به مکه آمدند, برادرانش دوباره به یمن بازگشتند ولی 
یاسردر مکه مکرمه سکونت گزیده و با ابو حذیفه پسر مغیره حلیف (هم پیمان ) شد. ابوحذیفه او را با كنيز خود که سمیه نام داشت ازدواج داد 
كه در نتيجدى اين ازدواج حضرت ياسر# به دنيا أمد. 

پس از وفات ابوحذیفه, هنگامی‌که صداى دل نواز توحيد در كوجه و بازار مكه به صدا درامد حضرت عمّار و صهيب بن سنان م همزمان 
مشرف به اسلام شدند. يس از ایمان, ايشان نيز مانند ديكر مسلمانان مورد آزار و اذيت كفار قرار گرفتند تا از اسلام باز ايند. جنانكه او بدين 
منظور بر روى اخگرها خوابانده می‌شد. ولى اين شكنجدها نتوانست پایه‌های ايمان او را متزلزل كند. او جهت حفاظت و پاسداری از دين و 
ايمان به حبشه و سپس به مدينه منوره هجرت نمود. پیامبر 5 عقد مؤاخات و برادرى او را با حضرت حذيفه بن يمان منعقد فرمود. 
او از غزوه بدر تا غزوه تبوک در تمام غزوات اسلامی شرکت و با كمال دلاوری, جانبازی و شجاعت در ركاب نبى اکرم ی بود. در سال 
او در جنگ جمل و صفین با سپاه حشرت على مرتضی كله پوو در عمر ٩۳‏ سالگی در جنگ صفین با نیزه «ابن الغاویه» مجروح و توسط 
یکی كز یاقا ره بارکیی از تن جدا و به شهادت تايل كروي ۲۳۴۱ 

۶ - ڪينا تمان * بن أبى شیبت وعلی بن محم قانا: : دنا وكيع دنا سقیان عن أبى |سنخاق عن هاڼئ بن هنی عن علیبنآبی 
طالب. قال: كنت سا عند ای دمل ال غلبم ونم فاستأذن عفر بن امي قال ای - صلّی الله ع وس «تذنوا ل 
رح بط 5 QV‏ 

تر جمه: ای ای ات روانش ت است که ما در محضر رسول خداية نشسته بودیم که عمّار بن یاسر اجازه‌ی طلبید. پیامبر اطا 
ف رمو زاو را اجاژه دهین(و یداو كفت) شوقن امياد يه( مرد) ياكيزه و پاک سرشت». 

۳۷- حكانا عر قل عل كرفي دنا عام ن على عن الأَعْمَش عن أبى إئحاق» عن قاب بنهانی» قال :دخل عَمَار على على 
فقال: مرحم بالطب المُطيّبء سمغت رتسول اللِّ حصان الل عله وسلّم e‏ «مُلَِ مار إيمانًا إلى مُشاثيم» د 


۱ 2 5 
7 فرهنگ ابجدی عربی/فارسی 
با اختصار از تکمیل الحاجةءص ۳۳۹۳۳۸ 
۳ اسناده حسن» هانی بن هانی روی له أصحاب السئن» وقال النساني: ليس به بأس» ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "التقات" سفیان: هو الثوري. 
وأخرجه الترمذي (۴۱۳۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» بذا الاسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (۹ ۰۷۷ و صحیح ابن 
حبان" (۷۰۱۷۵). 
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صحح لغیره, وهذا إسناد حسن كالذي قبله. 


(مشاش): جمع المشاشة: سرهای ترم استتخوان, رگه‌هایی از سنگ ترد وسست و خاک که آب از آن‌ها تراوش می‌کند. ونين نرم. اصل, 


تبارء بن» ریشه» نفس يا سرشت و نهاد. كويند: «فلان لین المشاش» فلانی پاک سرزشت و خوش اغلاق است. 


ترجمه: هانیع بن هانیم می‌گوید: عمّار بن یاسر نزد حضرت على رنت او فرمود: خوش امد باد به پاکیزه‌ی پاک سرشت. من از رسول 
خداعية شنيدم که می گفت: «عمَارضه تا سر استخوان‌هایش از ایمان لبریز است». 


شرح و توضيح: 

قوله: «إلى مشاشه»: علامه سندی/ مىفرمايد: مشاش بضم ميم وتخفيف:عبارت است از سر استخوان‌ها مانند مرافق, شانه‌ها و زانوها بر 
این اسان کی وان کته أو به اناز اضل افیش و علقت خويش ياكززة اسو شذاوند (نيز) هين را نسبت بداو خواست لذا او را از 
اما“ شا 1 (۱۷۹) 
يمان سر سار فرمود. 

۸- حَدئنا أبُو بكر بن أبى یتخت الم ن موس (ح) وخدتا علئ ين محمد وعفرو بن عبد الل قالا جَمِيعًا: حَدكنا وکیم: 
عن عبد الزيز بن سيا عن خبیب إن أبى ٿابتي عن عَطَاءِ بن سار عن عائشة کشت قالت: : قال رول الله عضأ الله غلیه وسلم + «عمار 
ما عُرض 1 أمران ِل اختار ار منهُمًا». A)‏ 

ا ا ا ل ل SO‏ 
رابر گزید». 

شرح و توضيح: 

در روایت باب لفظ «الارشد منهما» آمده ولى در بعض روايات «اشدهُمًا» و در بعض ديكر ار خاو ودر ورين «اسّدهما ای اضر وتا 
مذکور است. روایت ابن ماجه قرين قياس و به مقتضای عقل. مناسب‌تر است؛ جراكه اعمال صحابه از نگاه شرعی با اعمال ما تفاوت دارند به 
همین جهت اعمال آن‌ها در اصول شریعت دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. علامه شاه عبدالغنى مجددى 2 مى نويسد: معمول اسلاف این بود 
که برای خود. جانب احتیاط را می‌پسندیدند اما دیگران را به آسان‌ترین راه ارشاد و حکم می‌کردند. رسول خدایٌ فرمودند: «من برای ایجاد 
تسهیل مبعوث شدهام نه برای ایجاد سكن و سختی».(۸۱٩‏ 


فضل سلمان وأبى ذر والمقداد 


در اين باب امام ابن ماجه حل به ذکر روایاتی می‌پردازد كه در فضیلت سلمان فارسی, ابوذر غفاری و مقداد بن عمرو ابن اسودی وارد 


شده‌اند. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في "الإبمان" »٩۳(‏ وني "الصنف" ۱۲/ ۸۱۲۱ وابن حبان (۶ ۷۰۷ وأبو نعیم في "الحلية" ۱/ ۱۳۹ من طریق عنام يمذا الاسناد. وني الباب عن 
عمرو بن شرحبیل عن عبد الله بن مسعود عند النسائي ۸/ ۰۱۱۱ والحاكم ۳/ ۳۹۲ واسناده صحیح. 

۳ _ کذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه. 

7 - حديث صحيح. عبد العزيز بن سياه صدوق وقد توبع. 

وأخرجه الترمذي (0217, واللساني في "الكبرى" (۸۲۱۸) من طريق عبيد الله ابن موسى» عن عبد العزيز بن سياه» بمذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو في "مسند 
امد" (۲۴۸۲۰) من طريق عبد الله بن حیب» عن حبيب بن أبي ثابت. 


۔تکمیل الحاجة 


بیوگرافی حضرت سلمان فارسى ¥ 

حضوت لداع کاک داقن یداه سكا زا تن او او شا اقاب وی کر قار كته ی ترف شل 
خدا او را از یک بهودی خریده و آزاد فرمود. حضرت سلمانففة از ياران جلیل القدر رسول الل بشمار می‌آید. او از نسل«رام هرمز» يود 
که دارای مذهب مجوسی و عبادت کننده‌ی «اسب ابلق» بودند. حضرت سلمان# از همان ابتدا در تلاش دين حق بود. بدین منظور مجوسیت 
رارق د كه مسیح ال گروید. کتاب‌های مذهبی آن‌ها را مطالعه واطلاعات فراوانی كسب نمود. يدر و دیگر افراد فاميل؛ او را بخاطر 
تون مش هواک دا دادعا ان وا کے وچ دين ای وين و ووو ار ها تشكلات را وه عاعش نآ حاطير 
نشدکه مسیحیت را ترک نماید. حضرت سلمان# به سر زمين شام رفت. در آنجا با افرادی از آعراب همراه شد. آن‌ها او را به سرزمین خود 
برده وبا یک بهودی فروختند او نزد آقایان زیادی. دست به دست می‌شد. سر انجام بعد از هجرت به مدینه منوره رسول خداوّة او را خریده و 
آزاد کو او ها بد بردگی ده تفر در آمده بود. 

رول مهد ا در مورد أو فر موت وسلفان اقل بيعت و از کا انيت که يفت در اتساق وانظاز اوسة» عضرت سلمان قاری که 
عمر بسيار طولانى يافت. بعضى عمر او را سيصد و پنجاه سال و عدّهاى دويست و پنجاه سال ذكر نمودهاند. وقول صحيح نيز همین است. او 
این عمر طولانى را در جست و جوى دين حق سيرى نمود و سرانجام كوهر مقصود خود را نزد نبى آخرالزمان اكلا يافت. او از كسب خود 


ارتزاق و بیش‌ترین درآمد خود را در راه خداوند متعال خرج م کرک لمان فازسی 44 مال ۲۵ هر یکر مدای در کک 


اسمش جندب. کنیه‌اش «ابوذر» و نام يدرش «جناده» می‌باشد. او از اصحاب بلند مرتبه. تارک دنيا و از جملدى مهاجرين بود. زمانىكه 
پیامبر 5 مبعوث گردید و صدای توحید و یکتا پرستی در کوچه‌های مکه گنجید. اين خبر توسط سويد بن صامت و ایاس بن معاذم به مدینه 
متوزه: و سيس به گوش حضرت ابوذرتل» رسيد. او برای بررسى و تحقیق, برادرش «انيس» را راهی مکه مکرمه نمود. انيس نله درمکه با 
راهى مكه و پس از ديدار با رسول خدا مشرف به اسلام گردید. او ينجمين نفر از افرادی است كه اسلام را يذيرفتند. ابوذره بعد از قبول 
اسلام كنار خانه‌ی کعبه نزد مجمع قريش با آواز بلند کلمه‌ی توحيد را اعلام کرد و بدین سبب. مورد ضرب وشتم کفار واقع گردید. او يس 
ازبازگشت از مكه. مدت مديدى نزد قوم فود ها و س از کا وق دی مادا ا میس طقلا تور اف حضرت ابوذر #5 
درسال ۳۱ يا ۳۲ هجری در عهد خلافت عثمان بن عفان در مقام‌دربذه» دار فانی را وداع و بلقاء الله پیوست حضرت عبدالله بن 
فدهو د كدير اما عداو و 

بیو گرافی حضرت مقداد بن عمرو ابن الاسود 5ه 

نام گرامی‌اش مقداد. کنیه‌اش ابوالاسود. ویدرش عمرو می‌باشد. اوهو رای بک کر وی يه سک ام یف فک كاهلا رف اقامت 
نینداخته بود كه صدای توحید به گوشش رسيد و به دعوت رسول خداتفه والهانه به دامن اسلام يناه برد. او يس از اسلام با مصائب و آلام 
فراوانى مواجه كشت» اهذا وه وعدا به مدينه منوره هجرت نمود. وى از همسر ش«صباعه» دختر زبير صاحب دخترى بنام «كريمه» 
كرديد. او در ۷۰ سالگی به سال ۳۳ هجرى در دوران خلافت عثمان بن عفان 4ه در مقام«جرف» داعى اجل را لبیک كفت 187 


''' تكميل الحاجةء ص ۳۴۱ 
۱۸۳ 


تکمیل الحاجقء ص ۳۴۲-۳۴۱ 
تکمیل الحاجة ص ۳۴۲ 


يي أو خب ي 


۵۹- حَدنتا منماعیل بن مُوسئ, وسُويْد بن سيد قالا: : حَسنا شریک عن أبى رئيقة الإيَادى” عن ابن بُريدة عن أيه ال قال رنتول 
الله - صَلَّى اللّهُ له ر وسم 5 3 الله نی ب 28 رت ۳ ا قیل: یا سول الل من شم؟ قال: «غلی مت یقول 
ذلک تلائء وأَبُو ليان والمقداث» وفك 


ترجمه: از حضرت بريده#ه رواب يت است که رسول خدای فرمودند: «خداوند مرا به دوستى با چهار نفر دستور دادند وخبر دادند که او آن نها 
وا دوستمی‌دارد, کت شد: ای رسول خدا انهاه کسانی خمد سذ بار فرموده «غلی از آنهاست, (انكاه سه نفر دیگر را اسم برد و فرمود: ) 
ابوذر» سلمان و مقداد». 


شرح و توضیح: 
قو له: دنله مرنی بحب أربعة». امر گاهی برای وجوب و زمانی برای استحباب به کار می‌رود و در این حدیت. هردو معنا می‌تواند مراد 
بت کی ار يمرك اسان تي وجو درا جد دام بنك این ايت کا ی اراد قي ااا کروی وی 


كمال ایمان است. واقعیت این است که بدون محبت با صحابه کرام محبت با رسول دا به معنای درست محقق نخواهد شد ٩۹۶"‏ 


ابو عبداللّه بلال فرزند «رباح» و «حمامه» حبشی الاصل و زاده‌ی مکه مکرمه می‌باشد. او برده‌ی «بنی جمح» بود. او نخستین فردی است 
كه اسلام خود را برای مردم اظهار نمود. ابوبكرصديق 4 او را خريده و آزاد فرمود. 

شش روت اديه اعقاز سكل _وصورت سياة کا وان أ مقا مروت پا شاقن وفنا يرف أو ذو درا ات وک کرو 
استقامت و پایمردی بود كه هيج جيزى نمی توانست عزم و استقلال او را متزازل كند. 

بلال در همدى غزوات شریک بود. در غزوه بدر اميه بن خلف را كه دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان و در شكنجه حضرت بلال اه 
پیشاپیش بود» به درک واصل نمود. 

او جندين ازدواج نمود ولى از هيج كدام صاحب فرزند نشد. بلال45ه بر خدمت اذان در مسجد النبى مأمور بود كه تا زمان رحلت 
أنحضرت اين وظيفه را به نحو شایسته‌ای انجام داد ولى يس از رحلت جانكذار رسول اکر مكل اقامت مدينه برای او دشوارگردید به همین 
خاطر عازم شام شد. با وجود اينكه سيدنا ابوبكر او را منع نمود عذر خواهى كرده به دمشق رفت و تا آخر عمر درانجا رحل اقامت افكند و 
نس از حدوه قضت سال ژندگی در مال :۱۸ با ۲۰ هصری دنا وابدروة کنته و در باب القع دمن دون ك دد 


۰ - خدتنا أَحْمَد ُن ستعيد الدآرمی؛ خدتنا یط بن أبى بُكير. حَدَننا زائدة بن قدامة. عن عاص بن أب اون زر بن خيش 


2 


عن عبد اللو بن نعود ال كان ول من أظهر اسلا 3 ته رتل الل - صل الله عليه وم - واو یک ومان هس 


ریب وبلال, الا ا يمول الله - صل هه ون - فمَنعه لب آبی طالب وا ُو بكر فمتقة الله بقویه, و 


۳ (سناده ضعيف» آبو ربيعة الإيادي ضعیف. وشريك سوهو النخعي- سبی الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه الترمذي (۴۰۵۲) عن إماعيل بن موسی الفزاري؛ 
عن شريك. ذا الاسناد. وقال: حدیث حسن غریب! وهو في "مسند أحمد" (۲۲۹۶۸). 

تكميل الحاجة 

۳ اين عنوان در نسخههاى اصلى ابن ماجه در اين محل وجود ندارد. شايد به همین جهت استاد ارنؤوط آن را داخل کمانک [ ] قرار داده‌اند تا خوانندگان 
محترم متوجه ضمنى بودن عنوان مذ كور بشوند. 

7 تکمیل الحاجة‌ص ۳۴۶ 


ارم فأخذهم الُشركون, بوهم راع ادن وصهروهم فی الششی, قم نیم من أَحَدٍ 9 واتفم على ا 
هه O LL E‏ و ا 


آذراع: الدرعج دُرُوع و أَذرّع: زره که از حلقههائ ريز فولادی بافته می‌شود و در قديم به هنكام جنگ آن را روئ لباسها بر تن 
فى كرذاد این وازة مؤنت ات و كاهي مذکر بكار می رود «درع المرة», ج أدراع: پیراهن زن كه در خانه بر تن كند. اين واژه مذكر است. 

رف : صَهر-- صهراً الشى ‏ * أن جين را گداخت یا ذوب کرد با پیه اب شده او را روغن مالن كرف - ته ال نور خورشيد دراو 
اثر گذاشت و او را داغ كرف قلاا بالیمین: او را سوگندی سخت داد. 

واتاشه؛ وت وا و وتا [وتً] ه علی المر: آن کار را از او قبول کرد و یا پذیرفت. 

هان-- هوا [هون]: ناتوان و آرام شد -الامر علی فلان: کار بر او ساده و آسان شد.- هوا وهواناً و مَهانة الرجل: آن مرد خوار و زبون 
لكك 

ماو عيذ الله بن عرد راز بت است که فرمود: نحسين اقرادی که اسلام ود را اظهار كرود بسنت تن و رسول خداولة أبويكر, 
عمّار. و مادرش سمیه, صهیب» بلال و مقداد. اما رسول للع را خداوند به وسیله‌ی عمویش ابوطالب (از گزند کفار) ) حفاظت نمود. وامًا 
ابویکر را خداوند يه وسیله‌ی قومش محافظت فرمود. اما دیگر افراد را مشرکان گرفتند وان‌ها را زره‌های اهتين بوشانده ودر (زیر) اقاب 
داغ‌شان دادند. هیچ كس از آنان نبود مگر اينكه آنچه را آنان (مشرکان) می‌خواستند پذیرفتند سوای بلال؛ زیرا جانش برای او در راه خدا بی 
ارزش شد و برای قومش (نیز 1 بی ارزش شد. لذا او را گرفتند و به دست اطفال سپردند آنها او را در کوجه‌ها مکه می چرخاندند درحالی که او 
احد احد می‌گفت. 

١‏ - حَدنا على" ين مت حَدئنا وک عن ختا بن سم عن تابت عن نس بْن مالك قال: قال ب سول الل - صلی اله علي 
ول لق وذیت فى الله وما ا 2 و أخفت فى الله وما خف ا ولقد ات تتا عل“ ثالقة وما لی وليلال طعا 6 ۳ 
کا إبط بلال». م 


س ا حر 


واری دار [ورف] اکى + آن جيز را ينها ن كرد؛ ‏ «واراه التراب»: آن را در خاک نها ن کرد» دفن كرد. 
الإبْط -ج EBE o Î‏ له اين 


۱۸۹ 


- اسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/ ۱۴۹ و ۱۴/ ۳۱۳ وأحمد (۳۸۳۲)» والشاشي في "مسنده" (۶۴۱) وابن حبان (۰۷۰۸۳ 
والحاكم ۳/ ۰۲۸۴ وأبو نعيم في "خلیة" ۱/ ۱۴۹ و ۱۷۲ والييهقي في "الدلائل" ۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲ من طریق زائدة بن قدامةء بمذا الاسناد. وانظر تفصیل الکلام عليه في 
"المسند". 

فرهنگ ابجدى عربى/ فارسى 

۳ - إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (۲۶۴۰) من طريق روح بن أسلم عن جاد بن سلمة, بذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" 
(۱۲۲۱۲) و"صحيح ابن حبان" (۶۵۶۰). 

'*'- فرهنكك ابجدى عربى/ فارسی 


تر جمه: از انس بن مالك روايت ت است كه رسول خداولة فرمود: «من در راه خدا آزرده شدم در حالى كه هيج کس(به اندازه‌ی من) آزرده 
نمی‌شد ودر راه خدا ترسانده شدم درحالى كه هيج كس (مثل من) ترسانده نمی‌شد. وبر من شب سوم وارد مى شد درحالى كه من وبلال جيزى 
كه جاندارى أن را بخورد. جز آنچه بغل بلال پنهان می‌کرد. نداشتيم». 

شرح و توضيح: 

در این حديثء فقر و فاقه رسول خدايّة و حضرت بلال ظ4 بیان شده است که چگونه با صبر و شكر کار دعوت و تبليغ را دنبال نمودند. البته 
چون در نسخه‌های اصلی, این حدیث ما تحت باب فضائل سلمان, ابوذر و مقداد آمده مناسبت آن با ترجمة الباب چندان اشكان يست به 
همین خاطر علما توجیهات مختلفی ذکر فرموده‌اند: 

الف ممكن است. عتوان گذاری هوا از مصنف له فوت شده‌است: 

ب: در اصل عنوان ديكرى وجود داشته که به سبب اشتباه کاتب از قلم افتاده اشت: 
نت 
بال َال ابن غم بت له ۳ بلال رسّول رب ۹ 


ترجمه: عمرين حمزه از سالم روایت می‌کند که شاعرى بلال يسر عبد الها تعريف نمود وگفت: بلال پسرعبدالّه بهترین يلال است. عبد الله 
بن عمر م به او گفت: دروع م گفتی, اینگونه نیست بلکه بلال رسول ال بهترين بلال است. 

شرح و توضيح: 

شاعر می‌خواست بگوید از میان تمام کسانی‌که به نام بلال نامگذاری شدهاند بلال بن غبدالله بمترين آن‌ها ست ابن عر قول او را رد و 
او را تکذیب نمود و فرمود: بلال رسول اله یعنی بلال ين ریاح بهترین آن‌هاست. 

لازم به ذکر است که عبدالله ين عمر م نیز فرزندی به نام بلال داشت این همان فرزندش بود که چون ابن عمرظه حدیت پام ا را در 
خصوص منم نکردن زنان از رفتن به مسجد بیان كرد فرژندش بلال گفت: واا ای رد خاطر همین طق اب ر و را عناتك و با او 
000 ان عر ار کیب شود 


أبوعبد الل خاب ین ارت تیف ددر رمان حاهلیت ویک گر فم كه و در شیر مک ددسي وق از قییلی كو اغد به روک رید که 
ازا اراد نهم لو ار ا فی رتم انث كداقيل ارچ كر فى سول ذا وتان در خی سرت وی بیرق تعر يه الام شد 
فلج بس أو امات فور کته | ق فان کف ورس امد سال‌ها ال ای لام زو شيعت شود ونر اه 
غزوات شرکت فرمود. 


تکمیل الحاجة» ص ۳۴۵ 
۳ _ (سناده ضعیف لضعف عمر بن زة: وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وآخرجه عبد الله بن أحمد في زوانده على "المسند" لأبيه (۵۶۳۸) عن إبراهيم ابن سعید» 
عن أبي أسامة» بهذا الإسناد. وبلال بن عبد الله المدوح: أبوه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


حضرت خاب در زمان جاهليت و مدت‌ها پس از آن نیز شمشیر می‌ساخت و از طرق فروش آن‌ها امرار معاش می‌کرد. در ابتدای 
اسلام زندگی او با نهایت تنگی بسر می‌شد امّا بعدها خداوند متعال در زرق او وسعت و گسترش پیدا نمود تا جایی که هنكام وفات چهل هزار 
درهم نزد او وجود داشت. 

در بازگشت از جنگ صفین حضرت علی#» خبر يافت که خبّاب بن ارت ظ4 وفات نموده است. او برایشان نماز جنازه خواند. از اين معلوم 
می‌شودکه وفات حضرت خبّاب له در سال ۳۷ هجری بوده, از بعض روایات چنین بر می‌آید که عمر وی در هنكام وفات هفتاد و دو سال 


(۱۹۵) 
بود. 


ی که و رش مود ی ا ی ی ا ی ی ا 0 3 
ا وعمرو بن عبد الله قالا: حدثنا وک 1 » حدثنا سفیان, عن أبى اٍسحاق, عن ابى لیلی الکندی؛ قال: جاء خباب" 


إلى عَم قال ناخ اعد" بهذا المَجلِس منک 0 0 نجل کاب ثري آثار] برد ماب امش کون !0۳۳ 


۳9 


رما لان تعن من لزيد حاف وله زد ع ا هید کات ر کو مکی رد نی لجان هار 
سوای عمّار نمی‌باشد. خبّاب 4ه شروع به نشان دادن آثاری از شکنجه‌های مشرکان, بر يشت خود نمود. 


شرح و توضیح: 
قوله: فجعل یاب یره آثار) بظهره مم عَدَبَّهُ المُشركون: از سخن حضرت عمره خبّاب بن ارت که چنین برداشت کرد که معيار تقرب 
با« 


۱٩۹۷( 
۳ 


[فضائل زید بن ثابتك] 


۴- حَنا مُحَمَّدُ : نن ال حدتا عبد لوب بن عبد المجيد خد حَدَننَا خاد لح عن أبى قلابة عن أنس بن مَاليك. أ أن رسُول الله - 
صلی الغ روم - قال: «رخم اش بای ۳ یکی وأشدخم فى دين ال 2-7 وَأصدتهم ياء غشمان. وأَقضافم عل بن أبى طالب 


وه س2 و و 2 
۳ 


ورف کناب لد این کشب. واغلنق بالحلال والحرام ماد جل i‏ ثابتء 1 ون لكل آم اما مين هذه الا 
۹۸۱ 1 1 1 
5 عبد بن اج (. 


ترجمه: از انس بن مالک نله روا یت است كه رسول خدا#: فرمود: «مهربانترين (فرد) امّت من برای امتم ابوبكر, و نها در دين 
خداء عمر, وصادقترين آن‌ها از روى حياء عثمان, و ماهرترين آن‌ها در قضاوت علی. وقارىترين ن آن‌ها به کتاب خداء أبى بن کعب» و 


"با اند ک تصرف از تکمیل الحاجث ص ۳۳۸۳۴۷ 
۳ إسناده صحیح. سفیان: هو الثوري» وأبو (سحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن سعد في "لطبقات" ۳/ ۱۶۵ وابن أبي شية ۱۱۸/۱۲ و ۱۴/ 
۳ وأحمد في "فضائل الصحابة" (۱۵۹۶)» وأبو نعيم في "الحلية" ۱/ ۳۵۹ من طرق عن سفیان الثوريء يمذا الاسناد. 


۳ ملخصاً از تكميل الحاجة ۳۴۸۳۴۷ 

۳ إسناده صحيح. 

وأخرجه الترمذي (۴۱۲۵) عن محمد بن بشار والنسائي في الکبری" (۸۲۲۹) عن حمّد بن جى بن آیوب. كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد اجید الثقفي, بذا الاسناد. وم 
یذ کر محمّد بن یی فيه عنمان ولا علا ولا أبياء وتحمد بن بشار لم يذكر فيه عليًا. وقال الترمذي: حسن صحیح. 


و أخرجه النساتي (۸۱۸۵) من طريق وهیب. عن خالد الحذاء به. ول یذکر عليًا. وأخرجه الترمذي (۴۱۲۴) من طریق معمر, عن قنادق عن آنس. وم یذکر علا أيضًا. 
واحدیث في "مسند اهمد" (۱۲۹۰۴)» و صحیح ابن حبان" (۷۱۳۱). ولقوله: "أمين هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح" انظر ما سلف برقم (۱۳۵) و (۱۳۶). 


آگاه‌ترین آن‌ها به حلال و حرام» معاذ بن جبل, عالمترين آن‌ها در علم میراث» زيد بن ثابت است. و بدانيد كه هر امت امينى دارد و امین اين 


امت ابو عبيده جراح است». 


شرح و توضيح: 

امام ابن ماج هل اين حديث را ماتحت باب فضائل خبّاب نله اورده که به ظاهر هیچ مناسبتی با ترجمة الباب ندارد به همین خاطر قرام 
در توجیه آن, اقوال مختلفی ذکر نموده‌اند از جمله: 

الف سكن است عنوان گذاری سهواً اذ مصنف له فوت شده است. 

ب: در اصل عنوان دیگری وجود داشته که به سبب اشتباه کاتب. از قلم افتاده است. 

ج: برخی گفته‌اند: مصنف له به منظور تشخیذ اذهان عمداً عنوان را ترك نمودند تا طلاب علم بينديشند و عنوان مناسب را انتخاب 
۱ 

وعلامه ارنؤوط نه به منظور رهایی از اين اعتراض, عنوان«باب فضائل زید بن ثابت < را قائم فرمودند تا نياز به اين گونه توجیهات باقی 
نماند. 

در حديث باب صفت غالبه برخى از صحابه بیان شده است. حضرات صحابه در فضائل شخصى و انفرادی بدون ترتیب, بر همدیگر برترى 
داشتند لذا اگر یک فرد از صحابه به اعتبار فضائل جزئى بر یک صحابی عظيم المرتبه‌ای برترى داشته باشد. اشكالى پیش نمی‌آید؛ زيرا 
فضيلت جزئى مستلزم برترى كلى نخواهد بود.!: ۲ 

۵- دنا عَلئ ن مُحَمّده حَدتنا وكيم عن سفیان,عَن خالد لحم عن أبى قلابة. مثلة 


[فضل أبى ذر4] 
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۱۵۶ - انتا علی؛ بن مخ خا عند الله ؛ .بن نمیر» دنا لمش ؛ عن e‏ بن عمیر عن آبی حرببٍ بن آبی اوه ال > 8 عبد 
الله ,بن عمرو قال: : سمعت رول الله - صلی ال عله 20 100-85 «ما لت العيرات 17 أَطلّت الخضرات من من رجل ا أ من 


7 0 م 
ابی ذر» 


لغات حديث: 
أقل ال | قل ] الشی ‏ : آن چیز را کم کرد برداشت؛ الرجل: دارائی | ن مرد کم شد و بی چیز گردید, - ته الرغدة: لرزاو را گرفت. 
الغتراء - مؤنث (الأغبر) است. زمین, - (ح): کبک ماده نو ا و پُنو الغيُراء»:يينوايان و مستمندان «سَنة غ سال قحطى. 


)۲۰۲( 


الخضراء-ج خضراوات: منت (الأأخضر) است «ابّة الخضراء»: آسمان «خضراء القوم»: بیشترین افراد آن قوم. 


۳ کذا فى تکمیل الحاجة 
"تکمیل الحاجة ص ۳۴۳۹ 
۲ _حسن لغيره» وهذا سند ضعيف لضعف عنمان بن عمير. 

و آخرجه الترمذي (۴۱۳۵) عن محمود بن غیلان. عن ابن غير بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" ٩(‏ ۶۵۱ وانظر شواهده فیه. وأخرجه ابنْ حبان (۷۱۳۲) من حدیث 


أي ذر. 


ترجمه: عبد اللّه بن عمر واه می‌گوید: من از رسول دای شنيدم كه می‌گفت: «زمين هيج مرد راستكوتر از ابوذر حمل نكرده وآسمان (بر 
هيج فردى صادق‌تر از ابوذر) سايه نيفكنده است». 

شرح و توضيح: 

در این حدیث غایت صدق و راستگوبی خضرت ابوذركف يبان شده است او در این صفت» تفوق و برتری داشت ولی از این تفوق جزئی او 
در فضیلت اصحاب جلیل القدر فرقی واقع نمی‌شود. البته این برتری, برتری نسبی است نه کلی؛ زیرا - همانطور امام ابن حبّان و... گفته‌اند - 
او له کی و اه قير کر سا تتلكوق رکه فا رداص وو 


0 52 


کنیه‌ی سعد «ابو عمرو» لقبش «سيّد الأوس» و مادرش «حبشه» دختر رافع بود. او به قبيله «عبدالاشهل» یکی از قبايل معروف اوس تعلق 
داشت و مادرش دختر عم" حضرت ابوسعید خدرى هه بود. 

كان كد حضرت مصعب بن عمیرطهبه عنوان داعی و مبلغ دین مبین اسلام وارد مدینه شد با حضرت سعد بن ا ملاقات و حقیقت 
اسلام, تعاليم روشن و اخلاق و اطوار پاکیزه‌ی ان را برايش بیان و چند ايه از کلام مجيد را تلاوت نمود. به محض شنیدن صحبت‌های 
حضرت مصعب» سعد مشرف به اسلام گردید. 

حضرت سعد پس از قبول اسلام در جنگ بدر, احد و غزوات متعدد دیگری شریک شد. پیامبر کل در جنگ بدر يرجم قبیله‌ی اوس را به 
يشان واا شید اپیاس ادقن ش مواد يده از وسو ل دا تسه قن ا فا اوي ر هروش سین معان دين فير و 
عبّاد بن بشيرى. 

حضرت سعدطگه دو فرزند به نم‌های عمرو وعد للد داشت که هردوی آن‌ها از اصحاب جلیل الندر و شرکای بیعت الرضوان بودند. 

حضرت سعد در غزوه خندق شریک بود که بر اثر اصابت تیری از ناحیه‌ی دشمن مجروح و خون زیادی از ایشان جاری شد در نتیجه, 
او در ماه ذی القعده سال پنجم هجری شهید گشت. پیامبر ی شخصاً در تکفین و تدفین وى شریک و به سبب وفاتش بسیار محزون شد. او در 
مم ۳۷ سالک شا را وداع و در جنة بقع قرف کت ۱۳۳ 

0۷ - دتا ند بن السّرى 58 أو الأخوص. عن أبى إسْحَاق عن ابرم ُن غازب, قال: آهدی سول ۲ - صل ال ی ول 

- سترقة مين حير فجعل لو يتداوكونها َم قال رول الم - صَلّى الله يولم - «أتغجبُون من هذا؟ "تال نع يا سول 
الله فقال: "وی نشی ده لمتادیل سعد بن عاذ فی الجن خر من هذ]!0 عن 


لغات حديث: 


3 : بفتح سين و راء به معنى تكداى از ابريشم سفيد و خوب که جمع | آن قرس ا ۶ 


۲ . 2 ۰ 
000 سئن ابن ماجه 
۴ سم ۳۰( 


“'' |سناده صحیح. أبو الأحوص: هو سلام بن سیم وأبو (سحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الستّبيعي. وأخرجه البخاري (۰)۳۲۴۹ ومسلم (۲۴۶۸)» والترمذي 
(۴۱۸۲)» والنسائي في "الکبری" (۸۱۶۴) من طریق أي إسحاقء بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۱۸۵۴۴)» و "صحیح ابن حبان" (۷۰۳۵). 


""- كذا فى تکمیل الحاجة و تعلیق الأرنؤوط 


كرون ول ت کدی اک ۶ ستها اه مني را ر ات > تنيت که اس وبا مها أن ی وا نيد كد يكز 
۳ )۰۷( 


ترجمه: براء بن عازب# می‌گوید: که تکه‌ای از ابريشم خوبء به رسول خداكّة اهداء شد. مردم شروع به دست به دست كردن آن 
نمودند.رسول خداع فرمود: «أيا از اين تعجب می‌کنید؟» درجواب گفتند: بلى ای رسول خدائ أن حضر تق فرمود: «سوگند به ذاتى که 
جانم در قبضه‌ی قدرت اوست. هرآیینه دستمال‌های سعد بن معاذ. در بهشت. بهتر از اين است. 


شرح و توضیح: 

هیف وسل اللدكة فط يان قفا سرت یی ماه تیه که کا که ر غیت .و سارل واد ماه ابه يكت ع درق 
تشاهدة فر مود كوا شد کر آن‌ها را از دنا واسباب ان سوق آخرت و دهان تعطوف يدارتك: 

- - حدتنا غلی بن محم َتنا بو ماو عن الَعْمَش عن أبى سيان عن جابر ال قال يسول الله صلی الله غلیه وسلم + 


(۳*۸) 


«فتز عرش الرخمن عر وجل لِمّوات مغد بن ن مُعَاذ ذ» 
لغات حديث: 


هر اف اما كام کور کت کو د الق كسس با سود مانا هرا تاه دام الماح ا بشید و راز هن الب 
فين خربانده آپروان قدت الد فة دل از الک کب فی اتضاضه بای وق یه و هانتان شد مان در درو رقن قاب کاو 
الأرض: امن ال 


ترجمه: از حضرت جابر له رواد بت است که رسول خداع؛ فرمودند: «عرش خداى رحمان به سبب موت سعدبن معاذ به جنبش افتاد». 


شرح و توضیح: 

حرکت نمودن عرش رحمان, به جند معنا می‌تواند باشد: 

له کات کرت دی ما سر شآ ال اک ر وا کف زوس کت درد 

ب: از بالا رفتن روح حضرت سعد#ه حاملان عرش به قدری خوشحال شدند که عرش الهی به حرکت درآمد. 

ج: به سبب قطع شدن اعمال صالحه‌ای که همواره از حضرت سعد ههه به بالا صعود می‌کرد. عرش الهى به حرکت افتاد.* ۲۱ 

ابوعمر جریر بن عبدالله ين جابر فردی از قبیل‌ی «بنی النجّار» بود. گرچه در رابطه با کنی‌ی ایشان اختلاف است. انا صحیح اين است که 


کنیه‌اش ابو عمر می‌باشد. در مورد زمان تشرف وی به دين مبين اسلام نیز قدری اختلاف است: عده‌ای فرموده‌اند: او جهل روز قبل از وفات 
رسول خدايِ اسلام را پذیرفت ولی اين قول با واقعيت سازگار نیست؛ زيرا یکی از افرادی که در حجة الوداع مأمور به ساکت كردن مردم 


-فرهنگ ابجدی عربی/فارسی 
7 اسناده صحح. أبو معاویة: هو محمّد بن خازم الضریر وأبو سفیان: هو طلحة بن نافع. و خر جه البخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (۲۴۶۶) (۱۲۴) من طریق الأعمش, هذا 
الاسناد. وأخرجه مسلم (۲۴۶۶) (۱۲۳) والترمذي (۴۱۸۳) من طریق أب الزبير» عن جابر. 
4 5 
-قاموس عربى / فارسى 
'' تكميل الحاجة» ص ۳۵۲ 


بودند. حضرت جريرين عبدالله بجلی ا بود و حجة الوداع چندین ماه قبل از رحلت جانگذار رسول خداقة به وقوع پیوست. لذا قول اصح 
اين است که وی در سال ٩‏ هجری به اسلام مشرف گردید. 


در راطا وكات قرت هري بن مدا تن الاك است. قول اصح اين است که او در سال ۵۰ هجری وفات نمود. برخی تاريخ 
وفات أو اعد از شال نی كرد ددائد اا يهم يب» بن فول رايا هگا 0 


ر 


لآ تلا یی رول ار" - صن الله عم و - د نت قاری ی وی ود کر اه 1 


2 یت على الخیل. رت ده فی صدری, وقال: + «اللَهُم تب واجعله هادي E‏ 

ترجمه: جریرین عبداللد که می كويده از زمانی‌که من اسلام آوردم رسول خداقا هیچ گاه مرا از دخول منع نکردند و هیچ گاه مرا ندیدند 
مگر اينكه به روی من تبسم نمودند. من نزد ایشان گلایه کردم كه بر اسب ثابت نمی‌مانم, پس دستش را بر سینه‌ام زد وفرمود: «پروردگاراء او 
را ثابت نگهدار و او را هدایت گر و هدایت يافته قرار ده». 


شرح و توضیح: 
قوله: «ما حجبنی»:علامه سندی ل می‌فرماید: معنی «ماحجبنی» اين است كه هرگاه می‌خواستم نزد أن حضرت ل حضور يابم مرا منع 
e‏ 
[فضل أفل بر ك] 


7۰ - حَدتنَا عل ُن مس وأو كريب ال دنا وكيع؛ قال: حَن سقیان عن يحب بن سسعيد. عن عَبَاية بن رفاعة عن جنر رافع 


اا ام 


بن خدیج, اله جام جبريل أو ملک إلى الى" لى الله عله وله ت فقال: ما تشون من شهد درا فيكم؟ قالوا: SEE‏ 


شم دنه خيَر الاک" 
ترجمه: رافع بن خدیج 4ه می‌گوید: برقل پا فرشنته‌ی ذيكرى نود رسول خد آمد و گفت: شما اهل بذر را درميان خود چگونه 
می‌شمارید؟ گفتند: آن‌ها بهترين ما هستند. فرمود: همچنین (اهل بدر از ملائکه) بهترين فرشتگان هستند. 


۳ - تکمیل الحاجة» ۳۵۳۳۵۲ 


۳ إسناده صحیح. 

وأخرجه البخاري (۳۰۳۵) و (۳۰۳۶). ومسلم (۲۴۷۵) (۱۳۵) من طریق إسماعيل بن أبي خالد, ذا الإسناد. وأخرجه مختصرًا دون قصة التغبيت والدعاء له: البخاري 
(۳۸۲۲)» ومسلم (۲۴۷۵) (۱۳۴)» والترمذي (۴۱۵۵) و (۴۱۵۶) من طريق قبس بن أي حازم به. وهو في "مسند أحمد' " (۱۹۱۷۳). و اصحیح ابن حبان" 
RAD‏ وأخرج قصة التثبیت ضمن قصة هدم ذي الخلصة البخاري (۰ ۰۳۰۳۲ ومسلم (۴۷۶ ۰۲ والنسائي في و في "الکبری" (۴۵ 0۸۳ من طريق قيس بن أي حازم» عن 
جرير. وهو في "المسند" (۱۹۲۰۴)» و"صحيح ابن حبان" (۷۲۰۱). 

"اميق الأتؤوظ على ان ماجه 

'' إسناده صحيح. أبو کریب: هو محمّد بن العلا وسفيان: هو الثوري» ویجی بن سعيد: هو التيمي أبو حيان. وأخرجه البخاري من طريق معاذ بن رفاعة الزرقي» عن أبيه - وكان 
أبوه من أهل بدر- قال جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عل سل - فقال: . 

قال: سأل جبریل البي - صلَّى الله عَلَيْهِ سل - بهذا. 

وأخرجه (۳۹۹۴) من طریق معاذ بن رفاعة: أن ملكا سأل البي - صلی الله عليه وسلم - ... وهو في "مسند أحمد" (۰ ۰0۱۵۸۲ و"صحيح ابن حبان" (۲۲۴ ۷ وفيهما 
ام تخريجه. 


فضائل الصحابة عا 


۱ - خدتنا محمد ُن الصاح حَدننا جر (ح) وحَدَنَا عل بن محمد دنا وجي (ح) وحدتتا و کریب. حدنتا و مُعَاويَة: جمِيما 


9 


عن الأتش. عن أبى صَالح عن أبى هريرة ال قال رل الل حم ال له سل -: «ا ا تسوا آصنحابی؛ یی تفسی ید و آن 


)۲۱۵( 


اک آنفق منل ۳ ده 8 ای دهم ولا : نصیفه». 


سب سا و سبي [سب] ة: به او دشنام سختو داد مم (پیمانه‌ای است) هر مدى دويست ونود ودو درهم ونيم ا 


ترجمه: ابوهریره له می گوید: رسول خداوة فرمودند: «ياران مرا ناسزا توليك سوكند به أنكه جانم درقبضه‌ی قدرت اوست اگر یکی از 
شما به اندازه‌ی كوه احد طلا انفاق کند به اندازه‌ی مد و نصف آنان نمی‌رسد». 


شرح و توضیح: 
تقولد سا اجا لاسنثرا قل نين ات اذا در زاف ایکا ابن کی ارف آریی: 


الف: ملاعلی قاری 2 مى فرمايد: اين خطاب عام است و در برگیرنده‌ی تمام امت می‌باشد گویا رسول خدايلة به وسيلهدى وحى دريافته 
بود که جماعتى از اهل بدعت بيدا مى شود كه صحابه را ناسزا خواهد گفت. لذا يبشاييش ازان منع فرمود. 


یس کرد اب خط اندي اد او ووی شا نع اف و با اک جاه كان ييل ا انيت ا وك اوزاف ای كان باذ 


اعد 


عرف توي بيش أ سس بكار و قاس افر «اصحاب مر 


از «اصحابى» جه كسانى مراد هستند؟ 


در اين زمينه نيز اقوال متعددى وجود دارد: 
الف: ملاعلی قاری مل می‌گوید: مراد از«اصحابى» آن دسته از صحابه كرام هستند که قبل از مخاطبين مشرف به اسلام شدهاند. 
ب: نزد شيخ تقی الدین سبکی عله مراد از آن.کسانی هستند كه قبل از فتح مشرف به اسلام شدهاند. امّا علامه سندى حل اين تعيين را 


چ (۲۱۸) 
مخدوش قرار داده است. 


۳ |سناده صحیح. وذکر أبي هريرة فيه وهم والصواب أنه عن أبي صاخ عن أبي سعید الخدري» ذکر ذلك الحافظ الزي في "تحفة الأشراف" (۱ ۰۴۰۰ والحافظ ابن حجر 
في "الفح" ۷/ ۳۵ - ۳۶ بتفصيلء قال الحافظ ابن حجر: قد وجدته في نسخة قديعة جدًا من ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلاث منة وهي في غاية الإتقان وفيها: 
عن أبي سعيد. 

والحديث عند مسلم (۲۵۴۰) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صاخ عن أبي هريرة. فقده المزي في "التحفة" وما وقع من مسلم في حال كتابته لا في حفظه. وأما 
من حديث أبي سعيد على الجادّة» فهو عند البخاري (۳۶۷۳ ومسلم (۲۵۴۱). وأبو داود (۴۶۵۸) والترمذي (۴۱۹۸) و (۰)۴۱۹۹ والدسائي في "الكبرى" 
(۸۲۵۰) من طريق الأعمش عن أبي صاخ عنه. وهو من حديث أبي سعيد في "مسند أحمد" (۱۱۰۷۹) و"صحيح ابن حبان" (۷۲۵۵). 

'-فرهنكك ابجدى عربی/ فارسی 


۳۷ 1 
دهخدا 


۳ با اختصار از تکمیل الحاجة 


د: ولی هرجه باشد اال موم ال لا لخصوص المورد» لذا مراد از «اصحابی» تمام کسانی هستند که با ايمان به زيارت رسول ال نايل 
گشته و با ایمان از دنيا رخت بر بسته‌اند. 


2 ح 
سب صحابه در نگاه شرع: 


ملا على قاری می‌فرماید: به اتفاق امت. ناسزا گفتن به صحابه حرام است. مسلک جمهور اين است که نا سزا گوی صحابه تعزير 
می‌شود. بعض مالكيه قائل به قتل او هستند. امام نووى له مى فرمايد: وال آن سب الصحابة 57 الل نهم حرم ين فواچش لمات 
سول ی نی اکن یم و نیم مُجْتهدون ف الخُروب ولو کما آوضخاه فى ول فضائل اامتحابة من هذا ال قال 
القاضی نكا گنه من النقاطيع کار ذخا وتذقب الجتهور أله ا بقتل وقال بَعْضر” الْمَالكيّة يد يُقتل. تن 

- - خدتا عل ُن مد وعو بن عبد الم قانا: دنا وكيع؛ جات ین مشق فلا شت رل A‏ 
آصحاب مُحَمّد - صلن الله عليه سس فلنقام هماع خر من عمل أَحَرِكمْ غذر ۳ 

وكيد رو ی كريد ابن فر یزان مت را ا كويد 0000 
اعمال تمام عمر شماست. 

طبق نوشته‌ی صاحب تکمیل الحاجه امام ابن ماجه له این عنوان را قائم ننموده بلکه افراد بعدى اين عنوان را اضافه نموده‌اند که درآن احادیث 
ريوط و تقال اضارواره شتا 

انصارجمع ناصر به معنى مددكار است ولى اصطلاحاً این واژه برافرادى اطلاق می‌شود که برآنحضر توي ايمان آورده و با مال و جان خود به 
يارى او شتافتند. وانصار در واقع ساكنان مدينه از قبائل اوس و خزرج‌اند كه سالهاى متمادى با هم برسر ييكار بودند و به برکت اسلام با هم 
براد ركشتند.يبامبر الك به آن‌ها لقب انصار داده و با همین لقب شهرت يافتند "۲۳۱ 

۲ - خدتناغلی بن مُحمَدِ وعمرو بن عبد الل قالا: : حدّثنا وكيع؛ عن شبن عدئ بن ابت عن امن عازب, قال قال سول 
الله ۵ هآ الأحتار ا اللخ و ان عار ا اه قال تة قلت دي یت من الترأء بن 
غازب؟ قال: : یی ق ۳ 

ماو امون ع ی رت ات دربيل اک شرت ر کے فار دوس يذ ره كذ او را ومس مب كارك رخ كد اروا 
مبغوض بدارد. خداوند او را مبغوض مىدارد.» شعبه/ می‌گوید: به عدی/ گفتم: آيا تو اين(حديث) را از براء بن عازب 4ه شنیدی؟ گفت: برای 


خودمن بيان فرمود. 


*'- شرح النووى على مسلم» باب تحريم سب الصحابة الجزء ۱۶ الصفحة ٩۲‏ 

''- إسناده قوي. سفيان: هو الثوري. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۷۸/۱۲ وأحمد في "فضائل الصحابة" (۱۵) و )7١(‏ و (۱۷۲۹) و (۱۷۳۶)» وابن أبي عاصم في "السنة" (۶ ۱۰۰) والبيهقي في "الاعتقاد" ص 
۳ من طريق سفيان الثوري كنذا الاسناد. 

با اختصار از تكميل الحاجة 

ا إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (۰۳۷۸۳ ومسلم (۷۵)» والترمذي (۴۲۳۹) والدسائي في "الكبرى" (۸۲۷۶) من طريق شعبة, بهذا الاسناد. وهو في "مسند 
أحمد" ر۰ ۰ ۱۸۵)» و"صحيح ابن حبان" (۷۲۷۲). 


صَلَّ ال عله 0 قل اا شخان 77 دثانٌ 7 3 7 057 | 0 3 شب واستبلت ناتسا 5 ۹ وادی سار 
ولوا الهجرة لك اف الصا ۲۲۳ 


لغات حديث: 
2 چ 


الشعار سج آشعرة و ششر: لای تیا اسب وی اشت رايا ان دا 
فا مقايل فان اه كديا لاتق عا مهاف دک ورف مسا ای وی ۳۳ 


لزان 


ترجمه: از حشرت سعد روایت است که رسول الله فرمودند: «انصار زیرپوش و مردم (دیگر) روی اندازند. اگر مردم به يك راه 
یاکوچه‌ای روی آورند وانصار به مسير دیگری, من حتماً مسير انصار را خواهم پیمود. واگر هجرت نمی‌بود. من یکی از انصار می‌شدم». 
شرح و توضیح: 

علامه سندی / می گوید: «شعار» لباسی است که به بدن نزدیک (و متصل) است. (لباس زیر) . والدثار: بکسر الدال: پارچه‌ای است بالای 
شعار (از قبیل ملافه و پتو و جز آنها)؛ یعنی انصار خواص ودیگران عوام هستند. مقصود این است که انصار بنابر کثرت اخلاص و احسان شان 
شايسته این‌اند كه دوستان مخلص و خواص قرار داده شوند بر خلاف دیگران كه اغلب. عواء‌اند. 

وقوله: «ولولا الهجرة»؛ ب يعن أكر شرق و حلالت شان هرت زرد دا يرود نظر + به فضل و شرف کامل آن که بعد از فضل و شرف 
هجرت است. خودم را یکی از انصار می‌شمردم. 

ومقصود: خبر دادن از مزیت فوق العاده آن, بعد از برتری هجرت است و گرنه انتقال ناممکن است به ویژه اتتساب به نسب غيرء شرعاً حرام 


۱ (۲۲۶) 
سساء 


به تعبیر صاحب تکمیل الحاجه در اين حدیث «نسبت بلاد» مراد است نه «نسبت ولاد»؛ زيرا تغيبر نسبت ولاد : قبرعا سرام است واا سب 


احفر تاز هی تس ها بالات ارس ۲۳ 


ل اس سداس 


۱۶۵ - حَدتا بو بكر بن أبى شیبته دتتا الب ع خا حَدنى كثير ن عبد الل ن عرو بن عواف, عن أبيم عن جد ال لل 


5 مه 


الله - صَلَّى الله عليه و -: «رحم “الله الات اما الأنصّار, ااا الأتصّار» ۳۸ 


۳ متن الحديث صحيح من غير هذا الوجه, وهذا إسناد ضعيف جد عبد المهيمن بن عباس متفق على ضعفه» وقال البخاري وأبو حاتم: منکر الحديث» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لما فَحْشَ الوهم في روايته» بطل الاحتجاج به. 
والحديث في "الصحيحين" البخاري (۴۳۳۰) و (۰0/۲۴۵ ومسلم (۱۰۶۱) من حديث عبد الله بن زيدء وهو في "مسند أحمد" (۱۶۴۷۵). 


وهو عند البخاري أيضًا من حديث أبي هريرة (۳۷۷۹) دون قوله: "الأنصار شعار والناس دثار"» وهو في "المسند" ۰۸۱۶۹ وذکرنا هناك أحاديث الباب. 


0 فرهنگ ابجدى عربی/ فارسى 
0 دهخدا 
۳ کذا فى تعاىق الأرنؤوط بتغىىر ىسىر. 


با اختصار وتصرف از تكميل الحاجة 
۳۳۸ 


_ صحبح لغيرة» وهذا إسناد ضعیف لضعف خالد بن مخلد وشیخه کثیر بن عبد الله. والحديث في "الصحيحين" البخاري (۶ ۴۹۰). ومسلم (۶ ۲۵۰) من حديث زید بن 
آرقم. وهو في "مسند أحمد" (۱۹۲۹۲).وهو في "المسند" أيضًا من حدیث أنس (۱۲۴۱۴). وذکرنا عنده أحاديث الباب. 


ترجمه: كثير بن عبداللّه از پدرش و او از پدربزرگش روايت مىكند که رسول خداعل فرمودند: «خدا بر انصار و فرزندان انصار و فرزندان 

فرزندان اتصار رم کن 
[فضل ابن عّاسم] 

ال :فرق نالفل ھی سر عو زسول غا انس ار سمال بیش او هجرت تبرش فنگامی که بتی عاسم کر شعت ایی 
طالب مور يواتن فيد به هان كقيرف أو به لقب رمم ی و ور الا مور اسك ما ا درکن أو دعا ورذ كد 
رتخدآوندا از را دون ر اناو حكيت بیامون: 

ان عبان سفید رنگ, بلند قامت. جسیم و صبیح الوجه بود. مسروق می‌گوید: وقتی ابن عباس که را می‌بينم بی ساخته او را «اجمل 
الناس»» و چون سخن می‌گوید «افصح الناس» وچون حديث بیان مىكند او را «اعلم الناس» می‌نامم. بر اسا س اصح الاقوال او بسال ۶۸ 
شرق دوس ا وفات يافت و أو مار حداوه شرا وس از دقن او قر مود : «مات واللّه ضيه ال 

تا قفا بن اس او بكر : علد 2 قانا: دتا عبد الراب ا ل ق + عكرمة عن أن عباس قال: 
کن ل ۲ الله دصل للم له سم ۳ وقال: «اللّهُمَ ل الك وتأويل لکتاب». 5 

ترجمه: عكرمه از ابن عباس روايت مىكند كه وى گفت: رسول خدای مرا به خود جسباند وفرمود: «يروردكاراء او را حكمت و تفسير 
كتاب بياموز». 


شرح وتوضيح: 

واژه‌ی «حكمت» در قرآن كريم نيز بكار رفته است خداوند متعال می‌فرماید: من يُؤتى الحكمة فقد اوتی خيراً كثيراً#[يقره:25؟] اما در 
وا کا کیت ج عا اشم على بها زرو له وى افش یخاری یی هرا ا 

وش اش ور 

ب: فهم درست دین؛ 

ج: نوری است که بين الهام و وسوسه امتیاز می‌کند؛ 

د: سرعت جواب با صواب؛ یعنی على الفور صحیح و درست جواب دادن؛ 


ه: کیفیت عقلانی که موجب تشخیص صحت و عدم صحّت اشیاء می‌شود. 


تکمیل الحاجة» ص ۳۶۰ 

إسناده صحیح. عبد الوهاب: هو ابن عبد امجيد التقفي, وخالد اذاء: هو ابن مهران, وعکرمة: هو مولى ابن عباس. 

وأخرجه البخاري (۶ ۳۷۵ والترمذي (۴۱۵۹)» والنسائي في "الكبرى" (۸۱۲۱) من طریق عكرمة عن ابن عباس, مرفوغا. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
وأخرجه البخاري (۱۴۳)» ومسلم (۲۴۷۷)» والنسائي في "لکبری" (۸۱۲۱) من طريق عبید الله بن أبي يزيدء عن ابن عباس: أن البي - صلَى ال علَيْهِ وَسَلّمَ - دخل 
احخلای فوضعت له وضوءاء قال: "من و هذا؟ "فأخبر, فقال: "اللهم فقهه في الدين". وأخرج الترمذي «(FAN‏ والنسائي (۲۲ 1^( من طریق عطای عن ابن عباس» 
قال: دعا لي رسول الله - صلی الل ء عه وسلم - أن يؤتينى الحكمة مرتین. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء. 

وأخرج الترمذي (۴۶۱۵۱۷) من طريق آي جهضم. عن ابن عباس: أنه رأی جبريل عليه السلام مرتين» ودعا له البي - صلی الله له وَسَلّم - مرتين. وقال الترمذي: هذا 
حديث مرسلء وأبو جهضم لم يدرك ابن عباس. 

وهو في "مسند أحمد" (۰ ۰۱۸۴ و"صحيح ابن حبان" (۷۰۵۴) و (۷۰۵۵). 


امام ابن وهب طلم مى فرمايد: از امام مالک طلم درمورد حكمت سؤال نمودم, وى فرمود: مراد از حكمت. معرفت و تفقه در دين واتباع 
CTD,‏ 
باطل می‌باشد. 


منظور از تأويل کتاب. تفسیر قرآن كريم است. به اتفاق امت اسلامی, غبدالله بن عباس هه اعلم الناس به علم تفسير بود. او «تاج المفسرين» 
گفته می‌شد.حضرات صحابه در علم تفسیر به ایشان مراجعه می‌نمودند. !۲۳۲ 


فرق بين تفسیر و تأویل: 


عادول الم هار ی له ور «القوة الكثير» عن وید فد تسین سين و تاویل يه یک ما امال قد وك ها كريق اهارا باون 
معنای متفاوت بکارمی‌برنر ۲۳۳ 

چنان‌که امام ابو عبیده #له: هر دو واژه به معنای واحد استعمال می‌شوند. امام راغب اصفهانی له می‌فرماید: تفسیر عام است و بیش‌تر در 
الفاظ و مفردات کلام الله کاربرد دارد در حالی که تأويل برای جملات و معانی کلام الله اختصاص دارد. شيخ ابو منصور ماتریدی له 
می‌فرماید: به صورت قطع و يقين متعيّن نمودن که مراد خداوند متعال از فلان ايه يا کلمه فلان چیز است. «تفسیر» و ترجیح یکی از محتملات 
کلام بدون قطع و يقين «تأویل» گفته می‌شود. برخی از علماء تفسیر را به روایت و تأويل را به درایت مربوط می‌دانند. وعلاوه بر این اقوال 


کک ۰ اك 5 1 (TF)‏ 
دیگری نيز در بیان تفاوت بين تفسير و تاويل وجود دارد. 


۲- باب فى ذكر الخوارج 
صفين به کوفه. عده‌ای از لشكريانش بر او شوريدند و حكميت را بر خلاف اسلام دانستند وگفتند: لا حكم إلا لله. يعنى: فرمانى جز فرمان 
خداكست اذ اس ديت انان را «محكمه اولی». يعنى داوری خواهان نخست خواندند. سپس دوازده هزار نفر از ایشان از لشکر حضرت 
علی اه جدا شده و به حروراء تزدیک کوفد رفتند وبا وی مخالفت کردند بدین سبب آنان را «حروریه» ناميدند. خوارج خود را «شراأة» 
می‌خواندند و خارجی که جمع أن خوارج می‌باشد لقبی است که دشمنان ایشان به انان داده‌اند.«شرأة» به معنی فروشندگان است و مفردش 
«شاری» می‌باشد. اين عنوان را بدین علت انتخاب کردند كه می‌گفتند: ما جان خويش را برای پاداش اخروی فدا می‌کنيم. 


بعضی از عقاید خوارج 


خوارج حضرت على و عثمان و معاویه و حكمين (ابوموسی اشعری و عمرو بن العاص)ی را کافر شمرند. آنان می‌گفتند: جانشین پیغمبر لازم 
غ ب و ال قيله فريس بام كلاق حير عرب ر کی علاماخ راب چا می داتفه بد شرط ان که او شخصی با را وشنو 
عادل باشد. 


حتى بعضی از فرق ایشان مانند شبيبيه در خلافت فرقى ميان زن و مرد نمى كذاشتند وامامت زنان را جايز می‌شمردند. 


۳ با اختصار از تکمیل الحاجة:ص ۳۶۱ 
٠‏ دبا اخختصار از تكميل الحاجة 
Ri TE‏ 5 5 

-الفوز الكبير فى علوم التفسير»ص ٠١‏ 
۳ تكميل الحاجة ص ۳۶۲ 


خوارج مرتكب كناهان كبيره را كافر(ومخلد فى النار) مىشمردند و ريختن خونشان را مباح مىدانستند. اينان نكاح با زنان و دختران 
ا ا ا ل 
بازنشستگان و خود دارى کننده از ج: جنك راولیا ن که طرفدار ايشان باشند. كافر قلمداد می‌کردند. 

خوارج دشمنان اشتى نايذير بنى اميه و زمين داران بزرگ و مخالف وجود املاک خصوصى بودند. 

ایا ان اصل «مشلوق بودن قرآن» را قبول نداد ۳" و بضی از فرق أن ورف عجار وه پوسف را جره قراخ تمی‌داستند و 


۳ ۳۶( 


فرقه‌های معروف خوارج 
فرق معروف خوارج از اين قرارند: 


الف: ازارقه» پیروان ابو راشد نافع بن ازرق؛ 
ب: نجدات. پیروان نجده بن عامر؛ 
ج: بهیسیه. پیروان ابوبهیس هیصم بن جابر؛ 
د: عجارده. پیروان عبدالكريم عجرد؛ 
ابا وان زا دی اش 
و: صفریه, پیروان زياد بن اصفر؛ 
eT‏ بعروان شجيب بن يزيد شسبائى كد يس از وى بعروانش با غزاله مادر او به مامت يبعت کردند ل 
۶۷- - خن أبُو بكر بن أبى شيت حدنا استاعیل ابن ۶ عليه عن أَيُوبه عن محمد ُن سیرین, عن عبيدة عن عل بن أبى طالب. ال 
وذکر الخوارج م2 فقال: نيهم ل خن امد ای فجن ال ای من الكو رگا أن تطر وا لحدتتكم ب اغا لذي على 
لستان مُحَمَّدِ - صلی الله ْو وسلّم - قلت؛ آنت سمقته من مُحَمّد - صلی الله له وس -؟ قال: إى ورب الكفية. ثلاث مرت" 


2 


«مُخدج»: خدج (ازباب ض و ن) خداجاً: ناقص و غير كامل بودن, أخلجّت الذابة: دابه بجه ناتمامى سقط كرد. «مُخدج» صيغه اسم مفعول 


اه 


«مودن» و در بعضى از نسخدها «مودن» صيغه اسم مفعول از باب تفعيل بروزن مصرف است. الع هگ كردن خيس کردن, نرم 
کردن, کاستن. 


در تکمیل الحاجة: ۳۶۵/۱ مخلوق دانستن کلام الله مجيد جزء عقاید آنان گفته شده است. 

"*'' -اضافه بر آن» ايشان» رزیت باری تعالی را نا ممکن دانسته توقف و سکوت در برابر ظالم و فاسق را موجب کفر می‌پنداشتند. و می گفتند: انتخاب خلیفه آزادانه 
باشد و تا زمانی خلیفه بر مسند خلافت باقی می ماند که بر عدالت و تقوا برقرار بماند ولی به محض اينكه ظالم يا فاسق شود کشتن يا معزول نمودن او ضروری 
خواهد بود. قضای نمازهای فوت شده در حالت حيض را واجب می‌شمردند. کذا فى تکمیل الحاجة» ص ۳۶۵ 

۲ دکتر محمد جواد مشکوره فرهنگ فرق اسلامی ص۱۸۶ تا ۱۸۸ با اند ک حذف و تصرف. 

۳ إسناده صحیح. أيوب: هو ابن أي تيمة السختيانن» وغبيدة: هو السَلّماي. وهو في "مصنف ابن أبي شیبة" ۱۵/ ۳۰۳ - ۳۰۴. وأخرجه مسلم ۰۶۶ (۱۵۵)» 
وآبو داود (۴۷۶۳). والنسائي في "الکبری" ٩(‏ ۸۵۱) و (۸۵۲۰) من طریق محمد بن سيرين, بهذا الاسناد. وهو في "مسند آجد" (۶۲۶)» و"صحيح ابن حبان" (۶۹۳۸). 


5 5 000 )۳4( 
«مثدون»: ثدن -س - ثدنا اللحم: بدبو دارشدن. 


تبطروا: پطر سدس > تظر ال - بر اثر فراخی نعمت شگفت زده شده بر اثر قرا نعمت آترا در غير راه خود صرف کرد و کرادت ال 
کف ان فيك کی الك هق ترا قزول تک میتی ۶ ام مه را مدي فقون جوت مک وا وات قرو رس ۲۳۰ 

ترجمه: عبیده سلمانی از على مرتضى 4ه روایت می‌کند که ایشان خوارج را ذکر نموده فرمودند: درمیان آن‌ها مردی ناقص اليد (دارای 
دستانی کوتاه و ناقص) وجود دارد. واگر اندیشه‌ی گمراهی و کف اح تفت کی وف نحتما بای نان وعده‌ی خداوند را برای قاتلين ایشان, از 
زبان محمد بیان می‌کردم. گفتم: ايا تو (تذکره‌ی آنان را) از زبان محمد شنیدی؟ (درجواب) سه بار فرمود: «إى ورب الکعبة»؛ بله سوگند 
به پروردگار کعبه. 

شرح و توضیح: 

قوله: «مخدج اليد» علامه سندى / می‌گوید: «مُخدج» با خاء معجمه, 7 سپس دال مهمله وجیم اسم مفعول است از خدج به معنی ناقص اليد 
وكوتاه دست. وهمجنين «مودن اليد» با دال مهمله لفظاً و معناً مثل مخدج است. و«مثدون» مثل مفعولء با ثاء مثلثه ودال مهمله به معنای: 
كوتاه دست» لاس و«مثدون»: امن الخلق می‌باشد. 
شويد كه منجر به ترک اعمال و سركشى شود. اجر و پاداشی را که جناب رسول الله برای قاتلان اين گروه (خوارج) از جانب خدا بيان 
فرموده بود. ذكر م ىكردم. E‏ 


۱۶۸ - خدت بو بكر بن أبى شي ويد الله : بن عامر بن زارت ال دنا بو بكر ن عياش عن عَاصم, عن زر عن عون مود 


قال: قال و ان - صلی اله له سم« «يخرج فى آخر الان وم آخدات الأستان سا لحم تقولون من خی قول لاس پقروژون 
القرآن لا يُجَاون رقم يَثرقون من الإثلام كما يرق اس من ارم فمن اقيم للم إن تلهم جر عند الل لسن قلم» f")‏ 


«الحدث»-ج كنات و حدثان: جوان. «أسنان» ج سن به معنى دندان است كه بقول علامه ابن الاثير جت «حداثة السن» كنايه از جوانى 
(FY)‏ 
ات 


«السّفيه»-ج سفاه و سفهاء: ناشكيباء نادان بدخوی. 


الحلم-ج أخلام و خلوم: شکیبائی و بردباری و آرامش با داشتن نیرو و توانائی, خرد «تأمرهم اخْلامُهُم یکذا» خردهايشان أنها رابه جيزئ 
امو فی ك ایح وا فد (الطیقن) اسو كاش در يراب ادان ساد" 


"۳ -تكميل الحاجةص ۳۶۶ 

'''-فرهنكك ابجدى عربى/ فارسى و تكميل الحاجة 

"۳۳ كذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه. 

_ صحیح لغیره. وهذا إسناد حسن. عاصم: هو ابن أي النجود. وزر: هو ابن خبیش. وأخرجه الترمذي (۲۳۳۳) من طريق أي بكر بن عياش» بذا الإسناد. وقال: 
حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (۳۸۳۱) وفیه تتمة شواهده. 

۲ -بااندکک تغییر و تصرف از تکمیل الحاجة 


5 2 ” TF 
فرهنگك ابجدی عربی/ فارسی‎ 


FY 


التراقى - جمع (التّرقوة) است- «بلغت' رُوحه التّراقى»: مشرف به مرك شد. الترقوه: وان دو ياره استخوان است ناهموار وخميده يكى از 

سوق و اس وق ار سی سوير امعان سه هاده ای وس رورا وك سی شن توا شا رمک اس وی رون سر کت 
. ۱ 5 ۰ ۱ و (۲۴۵) 

وسر استخوان بازو پیوسته است. (ازذخيره خوارزمشاهی) 

مرق- مره ا آب خورش را در دیگ زیاد کرد.- الجلن؛ پشم پوست را کند.- الطاثر: پرنده فضله انداخت. - هبالرمع: با نیزه و را زد 
ها اسهم من الرميّة: تير به هدف خورد و از آن خارج شد.- من الدّين:كمراه و از دين خارج شد.- فلان در زبان متداول بمعنای از 
e‏ فيك ور کر ا 
مردم می‌گویند. قرآن را می‌خوانند که از حلقوم (گلوی) شان تجاوز نمىكند. از اسلام آنگونه خارج می‌شوند که تیر از شکار خارج می‌گردد. 
پس هركه أنها را دید, بايد آنان را بکشد؛ زيرا در قتل آنان ياذاش بزرگی برای کشندگان وجود دارد. 

شرح و توضیح: 

با توجه به امثال اين روايتء عده‌ای قائل به کفر و خروج خوارج از دين شده‌اند که البته این دیدگاه بر خلاف نظر جمهور اهل سنت است. 

قوله: «يقرؤون القرآن. لا يُجَاورٌ تراقِيَهُم» منظور از عدم تجاوز قرآن از گلوی انها یکی از دو معنا است: یکی اينكه قرآن از حلقوم شان 
به يايين فرود نمی‌اید و در دل‌های آنان اثر نمی‌گذارد. دوم اين‌که قرائت آنان يه سبب عدم اخلاص به سوی خداوند بالا نمی‌رود و شرف 
قبول نمی‌یابد؛ زيرا #إليه يَصعَدٌ الکلم الب و العمل الصّالحٌ يَرَفعُهُ 4[فاطر :۰ يعنى «سخنان ياكيزه به سوى او صعود مىكند وعمل صالح 
آن رابالا می‌برد». 

قوله: «یخرج فى آخرالزمان» از اين روایت معلوم می‌شود که خوارج درآخرالزمان ظهور می‌کنند حالانکه ظهور خوارج و خروج آنان در 
زمان خلافت سیدنا على کرم الله وجهه تحقق یافت. جواب‌های متعددی برای اين اشکال ذکر نموده‌اند: 

الف: مراد از آخرالزمان, پایان عصر صحابه می‌باشد. ولى اين جواب مردود است؛ چرا که آخر عصر صحابه یکصد سال است و فتنه خوارج 
همان طور که ذکر شد در زمان حضرت على ودر سال ۳۷ه پیش أمد. 

ب: مراد از آخرالزمان, آخر خلافت بر منهاج نبوت (= خلافت راشده) می‌باشد. 

(FV) 

بدون اشکال خواهد بود. 

قو له: «یقولون من bb‏ الناس» در صحيح بخارى بجاى لفظ «النّاس» وازهدى«الْبَّريَّةِ» آمده و در اينجا جمله مقلوب است ودر 
اسل تفت تون مع قوال کر ال ی اعد انا دز این سره کسر انا( یسیو حتاف السك 

الف: علامه اشرف می‌گوید: مراد از أن ذات نبی اکرم يي می‌باشد. 


نمی‌پذیرد. و ايشان «خیر» را به معنی«خیّر» اسم تفصیل قرار داده و تقدیر عبارت نزد ایشان این‌گونه می‌باشد که: «یقولون من اخیرقول 


۲۴۵ 1 
دهخدا 


۶ .2 : 
۲ -ملخصاً از تکمیل الحاجة 


نظريات باطل خویش اساد می کرد" 


۶۹- - حدنا ی بكر بن أبى شیءخدتن زین هرژون,آخبرنا محم بن عترو, عن أبی سلمةء قال: قلت لأبی سعید الخدارى قل 


5 


6و و 0 


بت - صل ال له ول - یذ کر فى الحروريّة شينً؟ ققال: مخت ۳ س۰ ل 


في ل 
26 


وت و ۽ رون من این كما ری الم من اة َد تة فى نی فلم پر شيا فنظر فى رصافه فلم بر شين شین 


رم ر ەو رر 


فنظر فی قدحه فلم یر شین فنظر فی القذخ فتماریٰ کل بر سیا أ ا" 
لغات حديث: 


«ویتعبدون» يعنى در عبادت تكلف 


«فی ۳ مفردش «قذة» بضم قاف است وان ير تير مىباشد. عد 


ترجمه: از ابوسلمه روایت است که من از ابوسعید خدرى که پرسیدم: ایا تو از رسول خداية شنيدى كه در باردى حروریه (خوارج) چیزی 
ذكر کند؟ فرمود: من از آن‌حضرت الك تذکره‌ی قومی را شنیدم که به تکلف عبادت می‌کنند. (به قدری که) شما نماز و روزه‌ی خود را در برابر 
نماز و روزه‌ی‌شان حقیر می‌شمارید. از دين آنگونه خارج می‌شوند که تير از شکاربیرون می‌رود. (شکارچی) تيرش را بر می‌دارد و به ييكان 
آن نگاه می‌کند. چیزی نمی‌بیند. به سوراخ پیکان در تير نگاه می‌کند و چیزی نمی‌بیند. به چوب (يا تیغه‌ی) تير نگاه می‌کند. چیزی نمى يابد. 
آنگاه به پر تير می‌نگرد دچار شک می‌شود که آیا چیزی می‌بیند يا نه؟» 


شرح و توضیح: 


قوله: الحرورية. سندی/ می گوید: «حروریه» بفتح حاء وضم راء ا ول سیت اسک ایض ور وای ن¿ محلی است قريب کوفه» ومراد 


اراق خوارج است که از همین شهر خروج کردهبوهند. 5 


۷۰ - خآ بكر بن أبى شية. دنا بو اه عن سيان بن مغر عن خمید بن هلال عن عَبدٍلل ن الصّامت عن یی َر قال: 


م2 ۵و و رر 


قال رول الل - صل الل سل «ن دی من نی - أو سيكون یی من ی - قرما يقرؤون القرآن. ل بجاو خلرقیم ون 
من لین كما ينرق الهم م من الرميّة : وأ يوون فيه كم را لخن رای قال کب غ الله ين الامت فذكرت ذلک لرأفع بن عَمْرو. 


لس ام 


آخی الحكم بن عَنرو الفقارى” فقال: :وا أ نضا قد سمغت مين رتسول الله سكل ال له ۳ 


با اختصار از تكميل الحاج۳۶۸ 


حديث صحیح» وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليني وقد توبع. وأخرجه البخاري (۴۹۳۱)» ر ۰ (۱۴۷) من طريق محمد 

بن إبراهيم» عن عن أبي سلمة وعطاء بن یسار» عن أبي سعید. وهو في "مسند آجد! " (۱۱۳۹۱) عن يزيد بن هارون به. وأخرجه بنحوه مطولًا ومختصرًا البخاري (۵۰۵۸)»› 
وسلم (۱۰۶۳۴) وأبو داود (۴۷۶۴). والنسائي في "اخنبى" ۵/ ۸۷ - ۸۸ وفي "الكبرى" (۸۰۳۵) و (۸۵۰۷) و (۱۱۱۵۶) و ۱۱۱۵۷ من طرق عن أبي سعيد 
الخدري. وهو في "مسند أحمد" (۱۱۰۰۸) و (۱۱۲۸۵). و صحیح ابن حبان" (۶۷۳۷) و (۶۷۴۱). 
" - تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 
au‏ 

' إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ۱۵/ ۳۰۶. وأخرجه مسلم (۱۰۶۷) من طريق سليمان بن المغيرة» يمذا الإسناد. وهو ني 
"مسند آجمد" (۲۰۳۳۴۲). و" 'صحيح ابن حبان" (۶۷۳۸). 


ترجمه: از ابوذر غفاری ظا روايت ت است که رسول خداققة فرمود: «همانا يس از من از امت من یا عنقريب يس از من در امت من - 
قومى خواهد بود که قرآن می‌خوانند ( (اما) ) از گلوی‌شان ¿ تجاوز نمی‌کند. از دين همان گونه که : تير از شکار خارج می‌شو د. بیرون می‌روند و 
سپس به أو تفن گر دند آن‌ها بدترين انسانها وبهائم هستند». 


رسول اکرم 5 شنیدم. 

شرح و توضیح: 

قوله: «هم شرار الخلق والخليقة» جح الا سي سي يم 
معنا هستند و منظور از آنها تمام مخلوقات است!۲۹۳ 


أن و عي عم 


١‏ - حَدَننا بو بكر بن أبى شیب وود بن سید قانا: هنت أي الأخرّص. عن ستاك عن عكرمة عن ابْن عبّاس. قال قال رل 


الله دعل ال علیه ويلك «لیقرآن الفرآن ناس من ای یرون من الإمثلام كما يرق الهم م من ری “on‏ 

ترجمه: از ابن عباس روايت است كه رسول خداوة فرمودند: «هرايبنه گروهی از قوم من, قرآن را قرائت خواهند کرد. از اسلام خارج 
می‌شوند همان كونه كه تير از شکار خارج می كردد. 

۷۲ حَدَنَا محم بن الصاح أخبرنا فيان بن ية عن أبى لیر عن جابر بن عبد الل قال: + كان رول الم ّى الل علي 


وض - بالجغرآنة وهو یس لوالا وهو فى حور بل فقال «رجل» اغدل يا محمد محمد مُحمُّ فانک لم تغدل! ال ونلک ؛ ومن ل 


بَعْدِى ذ ل أغدل؟!», قال مر 0 5 ل الله حت آضرب علق سس ا المنافق, فقال رستول الله صل الله َا و «إن هذا 
فی اا و ااب 1 رون القرآن ل یجاوز تراقیهم من ا کم یمرق اديه من له مِيّة» 0 


لغات حدیث: 
ا ریخته نشده و سکه نخورده یا طلائی که در خاک معدنش باشد (۵۴ 


ترجمه: جابر بن غبدالله می گوید: رسول خداول در مقام جعرانه بودند. درحالی‌که وی زر و غنایمی را که در دامن بلال5 بود تقسیم 
مىكرد مردى گفت: ای محمّد عدل كن؛ جراكه تو عدل نمىكنى. پیامبر ات فرمود: «اى وای بر توء اگر من عدل نكنم جه کسی بعد از من عدل 
خواهد كرد؟!» عمر بن خطاب گفت: ای رسول خداء اجازه بفرما تا كردن اين منافق را بزثم. پیامبر ال فرمودند: «همانا اين شخص درميان 
يارانى است يا او ياوركانى دارد كه قرآن می‌خوانند (ولى) از حلقومشان تجاوز نمی‌کند. از دين خارج می‌شوند همانطور که تير از شكار بيرون 


می رود). 


_ كذا ذكره الأرنؤوط فى تعلىقه على ابن ماجه 
۳ صحيح لغيره, ماك -وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة فيها اضطراب. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم. 

وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" /٠١‏ ۵۳۵ و۱۵/ ۳۲۲. وأخرجه الطيالسي (۲۶۸۷)» والفريابي في "فضائل القرآن" (۱۹۴) وأبو يعلى ۲۳۵۴ والطبرابي في "الكبير" 
(۱۱۷۳۴) و (۱۱۷۷۵) من طريق أبي الأحوصء بذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (۲۳۱۲). ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في "الصحبحین". وحديث أبي ذر عند 
مسلم» وقد سلفا قبله. وانظر بقية شواهده في "المسند". 

۳ إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (۱۰۶۳)» والنسائي في "الكبرى" (۸۱۳۳) و (۸۰۳۴) من طريق أبي الزبير» عن جابر. وأخرجه البخاري (۳۱۳۸) مختصرًا من طريق 
عمرو بن دينار» عن جابی قال: بينما رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: "شقيت إن لم أعدل". وهو من طريق أبي الزبير عن جابر في "مسند 
امد" (۴ ۰۱۴۸۰ و"صحيح ابن حبان" .)۴۸۱٩(‏ 

-فرهنگ ابجدى عربى/ فارسى 


شرح و توضيح: 

الجعرانة: اين واژه به دو صورت ضبط شذه اسيت١١-‏ بکسر جيم وتسکین عین» ۲ بکسر جيم وعين وتشدید الرای جایی أست نزديك 
کر ۲۵۷ 

۷۳ - نا یو کر بن ایی 5 شييّة حَكنا تا ٍنخاق لتق عن الأَعْمَش عن ابن آبی آوقی, قال: قال رول ال - صَلَّى ال عله وس 
3 : «الخوارج كلاب اتّار» e‏ 


ترجمه: ot‏ يت است که Es e‏ 


وعم 26 


03-38 د ۵و مي سم 


قال: شا ند رین رآ ماد ماه لا خر رن ی قال ابن شت 1 اه 


ول 0 


و 2 


من عشرین مرو «حتق یخرج فى عراضهم السَجّال» 


لغات حدیث: 

قرن دج قرون: یک نسل از مردم. 

العراض-ج عُرض: ناحیه و جای. 

ترجمه: ابن عمرم روایت می‌کند که رسول خدای فرمودند: «نوجوانانی بيدا می‌شوندکه قرآن می‌خوانند (ولی) از حلقوم‌شان تجاوز نمی‌کند». 

ابن عمر می‌گوید: بیش از ببست بار از رسول خداتلا شنیدم که می گفت: «هرگاه گروهی از آنان ظهورکند. قطع کرده مى شود تا اينكه دحال از 
ناحيدى انان خروج می‌کند». 

شرح و توضيح: 


۵ م 


قو له: أكثر من عشرین مر در رابطه با اين جمله که قول رسول خدا ست يا ابن عمر شاه عبدالغنى مجددی له می‌فرمایدکه دو احتمال 
وجود دارد: یکی این‌که حضرت ابن عمر#ه می‌فرماید: در رابطه با خوارج من اين ارشاد نبوی را بيش از بيست بار شنیدم. احتمال دیگر اين 
است که رسول خداي فرمودند: که اهل حق همواره در تمام زمانه‌ها با اين فرقدى گمراه قتال و آن‌ها را استیصال خواهند کرد حتی‌که بیش تر 
از بيست بار با آنان وارد نبرد خواهند شد ولی فتنه‌ی آن‌ها به قدری زياد است که باز هم ظهور می‌کنند تا اينكه دجال 


از ناحيدى انان خروج فى كنف" 7 


۳ كذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 

**' _ صحيح دون لفظ "اخوارج" فان هذا المصطلح استُحدث بعد زمن النبي - صلَّى ال عله سل - وإسناد هذا الحديث منقطع. فان الأعمش لم يسمع عبد الله بن أي 
أو فيما قاله الإمام أحمد وغيره. وللحديث طريق أخرى يتقوى با كما سيأئ. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في "مصنف ابن أبي شیبة" ۳۰۵ 

وأخرجه أحمد في "المسند" (۱۹۱۳۰) وابن أبي عاصم في "السنة" (۴ ۰٩۰‏ واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (۲۳۱۱) وأبو نعيم في "الحلية" ۵/ ۵۶ والخطيب في "تاريخه" 
۶ ۳۱۶ وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ۱۶۸/۱ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرقء هذا الإسناد. 

وأخرجه الطيالسي (۲ ۸۲ وأحمد (۵ ۰۱۹۴۱ وابن أبي عاصم (۵ ٩۰‏ وابن عدي في "الكامل" ۲/ ۸۴۷ والحاكم / ۵۷۱ من طريق الحشرج بن نباتة» عن سعيد بن 
جهان, عن عبد الله بن أبي أوى. وسنده حسن إن شاء الله.ويشهد له حديث أبي أمامة الآ برقم (۶ ۰0۱۷ وهو حديث صحيح بطرقه. 

'*' إسناده حسن من أجل هشام بن عمار. وأخرجه أحمد في "المسند" (۵۵۶۲/ ۳) من طريق أبي جناب يحبى بن أبي حية» عن شهر بن حوشب؛ عن ابن عمر, رفعه. وأبو جناب وشهر بن 
حوشب ضعيفان. 


" -تکمیل الحاجة 


۵ و عو r‏ ر ۳ 


۷۵- خدتن بكر بن خلف أو بش خدتن عبد رای عن مق عن قتادة عن آنس بن مالک قال: قال رتئول الم - صل الله علب 
سم «يخرج قوم فى آخر الما E‏ ال يقروون الرآن, ل ُجاوز و أذ رت سياف الخلق, ذا اصرق" أ إذا 
يتنو فاقتلوشم.! 0 

ودار ای ی اک ووا ات كه رسول خا مودت اقوس مرا ان چا کر ايع سک غاد ے هرد كد كران زا 
می‌خوانند از حلقوم‌شان تجاوز نمی‌کند. علامت آنان تراشیدن سر است. وقى آنان را دیدید یا ملاقات نمودید. آنان را بکشید», 

شرح و توضیح: 

قوله: «سیماهم التحلیق » علامه سندی حل به نقل از امام نووى عله می‌فرماید: «سیماء» یعنی علامت, و در أن قصر (به نسبت مد) آفصح 
است. ودرقرآن (نیز) به قصر آمده است ودر لفت دیگر به مد (ئیز) می‌باشد. و مراد از «تحلیق» تراشیدن سر است و در این حدیت هیچ گونه 
ذلالى بر گر اھت و آشیکن شر وجرد قار | علامت بودن حلق وأس رای انم شاف با انلس و جواز ان یس همان گنه كدو ارا 
رسول خدايّةة «وآيتهم رجل آسود إحدئ عضدیه مثل ثدی المرأة» بدیهی است که هیچ کدام از علائم مذکور حرام نمی‌باشد. و در «سنن 
أبى داود» با سند صحیح آمده است که آن حضرت یذ کودکی را مشاهده نمودند که قسمتی از سرش تراشیده شده بوده فرمود: «احلقوه كله أو 


(۶۲) 


اتركوه کله» اين بر اباحت تراشيدن سر دلالت می‌نماید و در آن احتمال هيج تأويلى وجود ندارد. انتهى 
اضافه بر اكر منظور يبامب ري مذمت حلق رأس و تحريم آن مىبود هرگز حضرت على 5 سر مبارک خود را خلق تمىكرد حالاتكه در 


لو 2 #2 


روايات امد اس كد وق بان ن از رسول خدايّئة شنيدند كه فرمود: «تحت كل شعرة جنابة» حضرت على 4ه مىكفت: «ولذلک عادیت 


رأسبی» از آن زمان دشمن (موهای) سرم شد" 


ع وم 0 دج هم 


۶ - خلت سل بْن أبى سل خدتنا سین بن عيين عن أبى غالب. عن أبى امام 0 شر قتلئ قبلوا تخت آديم لس وخ قتلئ من 
قتلوا/ کلاب أهل النار. كلا اهل انار قد كانوا قزر شنلمین قصاروا کر قلت یا أب مامت هنا ف قوله؟ قال: ل سمغت مين رول الله - 
صلّ له علیه وس ۲۳۵۱ 

ترجننده؛ ابو مامد می‌گوید: بدتزین کشته شدگانی که زیر جتر آسمان کشته شدند و بهترین کشنه شدگان کسانی هستند که ایشان آنها را 
کشتند. سگ‌های جهنمیان هستند. سگ‌های جهنمیان هستند. اينها مسلمان بودند و کافر شدند. گفتم: ای ابو امامه! اين چیزی است که از 
خود. می‌گویی؟ فرمود: (نه) بلکه از رسول خدایٌّ اين را شنیدم. 

شرح و توضیح: 

در مورد این‌که افراد مذکور در اين حديث جه کسانی بودند که حضرت ابوامامه باهلی‌ظه در رابطه با آنان فرمودند: «شر قتلی قتلوا تخت 
أديم السّمَاىِ وخیر یر قتلی من قتلو ا. كلاب أهل النارء كلاب أفل لا قد کانو اه ا شا سار کار » اختلاف است: 


''' اسناده صحيح. 

وأخرجه أبو داود (۴۷۶۵) و (۴۷۶۶) من طريقين عن قتادق به. وهو في "مسند امد" (۱۳۰۳۶). 

-تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 

حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: ۲۰۰/۴(شامله) 

تکمیل الحاجة ص ۳۷۵ 

۳ حديث صحيح» أبو غالب -وهو البصري وا مه حَرَوَر- مختلف فيه, وهو من يعبر به في التابعات والشواهد. وقد توبع.وآخرجه الترمذي (۳۲۴۵) من طریقین عن أي 
غالب» بهذا الاسناد. وهو من طريق أبي غالب في "مسند أحمد" (۲۲۱۸۲۳). وهو في "المسند" (۰ ۲۲۱۵) من طريق سيار بن عبد الله و (۲۲۳۱۴) من طريق صفوان بن 
سليم» كلاثما عن أب أمامة. فهو صحيح بمذه الطرق. 


ج: عده‌ای از خوارج بودند که از بيعت على 4ه خروج و عليه او بغاوت كرده بودند ۶" 
۳ - باب فیمّا آنکرت الجَهْميّة 


جهمیه پیروان ابو محرز جهم بن صفوان راسبی هستند. جهم بن صفوان اصالتاً کوفی و از فرقه‌ی«جبریه» بود. او در دوران خلافت بنو اميه 
فقون ومد واه در کار هر چون نواد مدو در آغاز شاگره بعك بن هرهم ر کی يوق شر اجان هم در ازالشر شلافت ينو اميه درز 
روزگار بنی مروان با حارث بن سریج بر نصر بن سيار شورید و تقریبا در سال ۱۳۰ه سلم بن احوز مازنى به دستور نصر او را كرفت و در 
مرو کشت. امام ابوحنیفه چم فرمود: جهم بن صفوان به منظور تنزیه باری تعالی در نفی تشبیه به قدری تشدد ورزید که در باتلاق تعطیل و 

برخی از عقاید فرقه‌ی جهمیه 

۱ نزد ایشان, ایمان عبارت از معرفت قلب است که با بودن آن, انکار زبانی در كمال ایمان, خللی واقع نمی‌کند. 

۲-علم خداوند حادث است و پیش از وجود و وقوع» خدا هیچ چیزی را نمی‌داند. 

کین أذ اين ع تا بن اعمال لته اما م در الما و ر تاه ود 

۴ خالق همه‌ی افعال خداوند متعال است. 

۵-بنده مجبور محض است و هیچ گونه اختیاری ندارد. 

۶ کلام الله حادت و مخلوق است. 

۷-غیر از خداوند متعال هيج جيز قدیم نیست. 

۸-رژیت باری تعالی محال و نا ممکن است. 

5 ايمان انبیا و امتیان شان یکسان و دریک درجه می‌باشد و هیچ فرقی بين آنها پیست. 

٠‏ بهشت و دوزخ بعد از دخول مستحقین آن‌ها نابود کرده می‌شوند. 

۱-متصف نمودن خداوند به صفاتی که در بندگان وجود دارد. جایز نیست از اين جهت جهمیه منکر«حی» و «عالم» بودن خداوند هستند؛ 
زیرا این صفات در انسان‌ها وجود دارد ولی خا را «خالق» و «قادر» می‌گویند؛ چراکه بندگان با این اوصاف, متصف نمی‌شوند. 

۲ امور خارق العاده‌ای را که در عقول آن‌ها نمی‌گنجد. همانند معتزله انکار می‌کنند. 

۳-برای خداوند قائل به تحیز بالمکان هستند. 

این فرقه تا قرن ينجم در نهاوند ت ا 

۷۷- حَسسنا تن عَبْد الله بن مير > حدّنتا یی ودكي (ح) وَحَسنا عل بن | محم خرها خالی ل کی ۳7 وی الوا 
۹ إسنتاعيل بن أبى حَلٍِ عن قيس بن ابی حازم عن جریر بن عَبْد الل قال: كنا وسا عند النين ص له عله وس - فر إلى 


۶" -با اختصار از تکمیل الحاجة 
-رجوع شود به: تکمیل الحاجه:۳۸۸۳۷۷/۱ وفرهنگ فرق اسلامی ص ۱۴۶-۱۴۶ 


ما تنيع أن جنيو - “عم 


لمر ليلة ال تال کم سترن ربكم كما ترون هذا الق لا تضامُون فی روي فان 0 تم أن لا تغلبُوا على صلاة :قبل طلوع لشيس 
وقبْل غرويها فافعلوا» ثم قرا أ وسح بحم ریک قبل طلوع انس وقبل الفروب 4 [ق: ۳ 

لماي يي IT E‏ 
كرد و فرمود: «شما پروردگارتان را مانند ماه شب جهاردهم خواهيد ديد كه در رؤيت او دجار مزاحمت نمىشويد. يس اگر مى توانيد بر نماز 
قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب أن و شيطان و هواى نفس) نشوید. جنين كنيد (و اين دو نماز را ادا نمایید) 
انگاه ايدى وسح بخند ربك قبل طلوع الششئس وقبل الغروب) ؛ یعنی «وپیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب. تسبيح و حمد 


فد کارت رابجا اون تلاوت مرد 

شرح و توضیح: 

قوله: «لا تضامُون»: بضم تاء وتخفیف میم از «ضیم»: به معنای ظلم است. 
نمی‌رسد که برخی او را بپینند له بعض دیگر. 

اين واژه بفتح تاء وتشديد ميم (نيز) روايت شده که از«تضام» بمعنی تراحم می‌باشد. و با ضم وتشدید از «المضامة» به معنای مزاحمت 
فى يانه عاضا ای این السك كادي عي تعدا راد شك و 

اين روايت و روايات بعدى دلايل اهل سنت در مورد امكان و تحقق رؤيت بارى تعالى در قيامت می‌باشد كه فرقه‌های معتزله. جهميه. 
خوارج» مرجئه و... منكر آن هستند. علاوه بر اين آيات قرآنی زیر نيز دليل مدّعاى اهل سنت می‌باشد: 

الف: أرب أرنى انظر الیک؟ اگر رؤيت بارى تعالى نا ممكن و محال می‌بود. حضرت موسى ال لعل هر گز از خداوند متعال مطالبه نمىكرد؛ 
چراکه هیچ پیامبری امر محالی را سال نمی‌کند. 

ب: وجوه یومئذ ناضيرة الی ربا ناظرة 4 این يه به صراحت دیدار خداوندی را برای اهل بهشت اثبات می‌نماید 

ج : کا هم عن عن رهم و ییون لذن ار عسوم برد فا و زیت عاو متا زو قمع رم وم شوم ی 


آن نتیجه فى كيريم که موّمنان او را دیدار خواهند کرد ورنه اگر امکان ریت بارى تعالى در قيامت نمی‌بود. ذكر محجوب بودن کفار معنايى 


نذاشت: 


۸ - حدتنا محمد ن عند الل ن نم خدتنا بخ بن عیستن نی عن الأَعْمش, عن آبی صالع عن أبى هريرة قال: E‏ 


کش 


الله - صلی اللّهُ له و «تضامُون فى رؤيّة القمر ليلة البدئر؟» قال ؛ لا. قال: «فکذلک لا تضامُون فی رؤيّة وم م اقیامت» e‏ 


7 _إسناده صحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. 


وأخرجه البخاري (۵۵۴) و (۷۴۳۶)» ومسلم (۶۳۳). وأبو داود (۴۷۲۹). والترمذي (۲۷۲۷)» والنساني في "الكبرى" (۴۶۰) و (۷۷۱۳) من طريق قيس بن أبي 
حازم» بهذا الإسناد. وهو في "مسند آجد" )۰ ۹1۹ 0 و اصحيح ابن حبان" ۴۲۲ ۷۴). 


**"_ كذا فى تعاىق الأرنؤوط على ابن ماجه مختصراً. 
۳ حديث صحیح» یی بن عيسى الرملي سوان كان ضعيفا- متابع. 


وأخرجه الترمذي (۲۷۳۱) من طريق جابر بن نوح المي عن الأعمش» هذا الإسناد. وجابر ضعيف.وأخرجه بنحوه مسلم (۲۹۶۸) وأبو داود (۴۷۳۰) من طريق 
سهيل بن أي صاخ عن أبي صاخ به. وهو من طريق أبي صاخ في "مسند أجل" ۰4۹۰۵۸ واصحیح ابن حبان" (۵ ۴ ۷۴). 
وأخرجه البخاري (۸۰۶) و (۰)۶۵۷۳ ومسلم (۱۸۲) من طريق سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (۷۷۱۱۷) عن عطاء وحده. 


ترجمه: ابوه یره له می گوید: رسول خداوقة فرمودند: «آیا شما در دیدن ماه شب چهاردهم مزاحم همدیگر می‌شوید؟» گفتند: نه. فرمود: 
«پس این گونه یوت ی يروردكارتان تبك نخواهيد شد». 


رم اس لور فاص 


۵ - دكا محمد بن العلاء الهندانی كنا عند الله بن ريس عن لأشتش, ١‏ عن آبی صالح اسان آبی سَعید. قال: قلنا: ی 
27 رول الله أترئ ريا قال: «تضارون فى روي نی فى ار فی غیر سحَاب؟» قلنا. : لا قال «فتضارون فى رة ار یه ار 
فی غير سَحاب؟» قال : لا. قال: «نکم لا تضارئون فى روژینه ِل كنا ضا د فی ریتهما» ل 

ریه eT‏ رطف ایک انیت كداز زسول دا پرسیدیم آیا پروردگارمان را می‌بینیم؟ فرمود: «آیا در دیدن خورشید به وقت 
ظهر و بدون ابرء به همدیگر ضرر می‌رسانید (مانع ديد همدیگر می‌شوید)؟» گفتیم: نه. فرمود: «آیا در دیدن ماه شب چهار. وبدون ابر به 
یکدیگر ضرر می‌رسانید؟» گفتند: نه فرمودند: «شما در دیدن او دچار مانع نمى شويد مگر آن‌گونه که در دیدن أن دو (ماه و خورشید) دچار 
مانع می‌شوید». 


۸۰ - حَدتنا بو بكر بن أبى یتخت يي ُن ارون أخبرنا حمَّبن سلمة. عن يعلى بن عطا, عن وكيع بن حدس عن عَم بى 


رين قال: : قلت یا رول ال أكلنا ترئ الله یوم القيامَة؟ وما آية ذلک فى خلقه؟ قال: ديا با رزین: ا ل القَمَر ملا بو5» 


2 


قات 1 قال: «فاللّه َحْظم 547 آیته فی خلقه»! 3 
لغات حديث: 


«مخليًا»: منفردا.به تنهايى 


ترجمه: وكيع بن حدس از عمويش ابو رزين هه روايت مىكند كه به رسول دای گفتم: ايا همدى ما روز قيامت, خدا را خواهيم دید؟ و 
نشاندى أن در مخلوقات اوجيست؟ فرمود: «اى ابورزین. ايا هركدام از شما به تنهابى ماه را نمىبيند؟ گفتم: بلی, فرمود: «خداوند برتر است و 
اين نشاندى او درميان مخلوقات و يديدههاى اوست». 


١‏ - حَدَننا بو بكر بن أبى شب خدتن یز بن خارون, أخبرنا حم : لك عن یبن عطام, عن وكيع ُن حدس عن عَم أبى 
رزین, قال: قال ر ول الله - صلی ال یوم «ضحک را من قنوط عادو وقرب غیرد قال: قلت از شل الا ی 
ار قال: «نعم». قلت شين رف Ee‏ عفد 


'''_إسناده صحيح. 

وهو في "مسند أحمد" (۱۱۱۲۰) من طريق أبي بكر بن عیاش عن الأعمشء هذا الإسناد. وهو قوي. 

وأخرجه البخاري (۴۵۸۱) و (۰)۷۴۳۹ ومسلم (۱۸۳) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. في أول حديث مطوّل. وإعلال الإمام الترمذي حديث عبد الله بن 
إدريس هذا بأنه غير محفوظ لا يُسلم له. فقد تابعه أبو بكر بن عياش- وهو لا بأس به- عند أحمد (۰ ۰۱۱۱۲ ولا مانع أن يكون أبو صاخ قد معه من أبي هريرة ومن أبي 
سعيد» وقد روي الحديث عن كليهما من طرق آخری, ونقل ابن خزيمة في "التوحيد" ص ۱۶۹ عن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: الحديث محفوظ عن أبي هريرة وعن 
۳ إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن خدس. وأخرجه أبو داود (۴۷۳۱) من طريق يعلى بن عطاء هذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" ,)١81/(‏ و"صحيح ابن حبان" 
(۶۱۴۱). 

_ اسناده ضعیف کسابقه. 

وآخرجه الطيالسي ۱۰۹۲ وابن أبي عاصم في السنة" (۵۵۴)» وعبد الله ابن أحمد في "السنة" (۲۶۴) والطبراین في "الكبير" ۱۹/ (۴۶۹) واليهقي في "الأسماء 
والصفات" ص ۴۷۳ من طریق حاد بن سلمة, هذا الاسناد. وهو في "مسند آهد" (۱۶۱۸۷). 


ترجمه: وكيع بن حدس از عمويش ابورزين#* روايت مىكند كه رسول خداقَ فرمود: «پروردگارمان از نا اميدى بندكان و نزديكى 
تحولاتش می‌خندد» ابورزین می‌گوید: گفتم: اق رسول. خدا! آنا پروردگار می‌خندد؟ فرمود: «بلی» گفتم: هرگزخوبی‌های 
پروردگاری را که می‌خندد. از دست نخواهيم داد. 


شرح و توضیح: 

وال به معنی عقي بعال وتحول آن است. ٠‏ نود امام این ان ل اسناد ضحک در ابن حدیث به سوی خداوند شال از قبیل اسناد 
مجازی است مثل: «بنی الامير المدينة»؛ زيرا مأموران حاکم شهر را درست می‌کنند نه خود حاکم. در اینجا نیز ضحک فرشتگان مراد است و 
ضحک به معنای «اضعک الله ملائکته» می‌باشد. 

امّا مولانا منظور القاسمی می‌فرماید: بهتر است اسناد ضحک به سوی خدا را اسناد مجازی قرار ندهیم؛ زیرا اين حديث در رد کسانی آمده 
است که صفات خداوند متعال را انکار می‌کنند و در اين صورت است که حدیت با ترجمة الباب مطابقت کامل بيدا می‌کند. اما ضحک 
خد ارآ م اغد كدشايان ها و رست و كفت ان ایا رل اس ۲۳۳ 

۲ - حَدنا بو بكر بن أبى شب وت بن اب CEE‏ عن یل بن عطء, عن وكيع بن 
حدس عن عَم ب رزین, قال: قلت؛ بارتل الل یم كان رتا قبل أن خلى خاه؟ قال «كان فی عَمَاء ما تخته هرا وم ونا 
نم خاق, عرشه علی الماء u‏ 


لغات حدیث: 
«العماء»: أبرسفيد فيد را كويند در کلام عرب این گونه آمده است. جنا ن‌که أبو عبید در«غریب الحدیت» فرمودند. 


ترجمه: ابورزين #5 می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا! پروردگارما بيش از اينكه مخلوقات را بیافریند کجا بود؟ فرمود: «بر ابر سفیدی بود که 
ماتحت أن هوا و ما فوق أن هوا بود و آنجا مخلوقی وجود نداشت» (و) عرش او بر أب بود». 

شرح و توضیح: 

قوله: «أَيْن كان ربا ل أن اق خلقه؟» لفظ «أين» م براي ع مكان بكار مىرود حالانكه خداوند از زمان و مكان منزه و پاک 
است يس چگونه صحابى جليل القدرى مثل ابورزين# اين سؤال را مطرح می‌نماید و رسول خداي نيز بر او نكير نمىكند بلكه به سؤالش 
ياسخ مىدهد؟ فخر المحدثين علامه ادريس كاندهلوى چن در جواب اين اشكال مى فرمايد: از لفظ «أين» گاهی سؤال از مكان مطلوب است 
و كاهى صرفاً توضيح شأن و كيفيت منظور است. در حديث باب معنى دوّم مراد است و معنى حديث اين است كه قبل از تكوين و ايجاد 
عالم خداوند در چه کیفیت و شأنی بود؟ آن‌حضرت الك در جواب فرمودند: «فى عماء يعنى فى شأن خفى لا یدرک" بالأبصار ولا 
بالبصائر» وقد مظلب زا ای خبیده 8 تیم بیان پم كد كلا ندری كيف كان ذلك العَمَاءُ» وامام ترمذی له از طریق احمد بن منیع 


۳۷۴ 


- تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 

۳ با اختصار از تكميل الحاجة 

۳ إسناده ضعيف جهالة وكيع بن خُدْسِ. 

وأخرجه الترمذي (۳۳۶۸) من طريق يزيد بن هارون بهذا الاسناد. وقال: حديث حسن! 
وهو في "مسند أحمد" ۰۱۶۱۸۸ و"صحيح ابن حبان" (۶۱۴۱) 


قول هارون بن يزيد که را نقل نموده که فرمودند: «العماء معناه لیس معه شی یعنی العماء كنارة عن آنه لم يكن معد شیء» و امام قاضى 
(عیاض )له نيز مى فرمايد: مراد از«عماء» چنان كيفيت و شأنى است كه نه در تصوّر می‌آید و نه عقل و فهم ادراک آن, تواند كرد. اين تعبيرى 
است از عدم مکان, كد كيفيت آن قابل تصور نیست. از اين معلوم شد كه سؤال در حدیث باب. مربوط په مكان نیست. اما اگر فرضاً سؤال از 
مکان باشد. جواب آن را علامه طیبی څل این گونه بیان می‌فرماید كه سائل از مکان پروردگار پرسید ولی رسول خدايّ على اسلوب حکیم 
به لا مکان جواب دادند. 


لفظ «فی» در «کان فی عمام» به معنی «علی» می‌باشد که برای استعلا می‌آید. مطلب اين افك که شاوی و ایری که از ان كلوق .را 
آفرید مستولی بود. 

مناسبت حدیث با ترجمة الباب در اين است که جهمیه صفات الهی را انکار و برای او تحيّز بالمکان را اثبات می‌کنند. در حديث صفت 
شالق بر ای هو تات و کان ان قان تی قداس" 


ورم o‏ ۵ ی رر م2 


۱A۳‏ - دتتا حميْدُ بن نقد خدکنا خاد ُن الخارت, دتتا سك عن قتادة عن صفوان بن مُخْرز المَازنى“ قال: ما نخن مع عند 
الل بن غمر وو يطوفة بات إذ عرض له رل فقال: يا ابن عم عن ات ری - صل الله له سم -یذکر فى النّخرق؟ 


2 


قال: سمغت رتسول الله -ملی له عم وسلم ا نی المُؤمن من ری وم القيامَة ح خی يضح علو کف ثم يقر بذنويدو قل 
تغرف؟ فيقول. توف آغرف < حى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يلغ قال: ی سترتھا على فى ال وأا غفرها لك الوم قال: ثم 
بط تفه عنام کنانه يض قال: رام الکافر و المتافق فینادی على رۇوس الأشهاد-قال حال فی «الأشهّاد» فن انقطاع- 
وا لين كذبُوا على رهم أا نة الله على الظالمین€ [هود: ۱۸] ۲۷۸ 

ترجمه: صفوان بن محرز مازنى / می‌گوید: هنكامىكه ما با ابن عمرم بوديم و او طواف بیت مىكرد ناگاه مردى جلوى او آمد وگفت: ای ابن 
عمر! تذکره‌ی نجوای (خدا با بنده‌اش را) از رسول خداي چگونه شنيدى؟ گفت: از رسول الله شنيدم كه می‌فرمود: «موّمن, در روز قيامت 
باخداوتد دیک کر دهم شود 8 ادكه هذا برف كوه زا بر آومي‌آندازد سین از أو کر مورد كتاهاتقن اعفر اف می کرد (و می دمک يا 
فلان و فلان کار را که انجام می‌دادی) می‌دانی؟ می‌گوید: پروردگاراء می‌دانم حتی به مرحله‌ای از اعتراف که خداوند بخواهد می‌رسد. خداوند 
می‌فرماید: «من در دنیا آنها را برای تو پنهان کردم و امروز آنها را مى امرزم» آنگاه صحیفه‌ی نیکی‌ها و نامه‌ی اعمالش به دست راستش سپرده 
می‌شود. اما کافر یا منافق, در ملأ عام فرا خوانده (وگفته) می‌شود «این‌ها کسانی‌هستند که به پروردگارشان دروغ بستند! هان لعنت خدا بر 
ظالمان باد!» 


شرح و توضیح: 
قوله: «فی النجوی» علامه سندی له می‌فرماید: مراد از نجوی, مناجات خداوند با بنده در قیامت می‌باشد. 


قوله: «یضع عليه کنفه» وضع كنفه پرده نمودن از اهل موقف است تا دیگری از راز او مطلع نشود.! 


۳۷۹ 


۳ با اختصار از تکمیل الحاجة» ص ۳۸۸۳۸۶ 

۳ اسناده صحيح. سعید: هو ابن أبي عروبةء وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. 

وأخرجه البخاري (۱ ۰۲۴۴ ومسلم (۶۸ ۰۲۷ والدسائي في "الکبری" (۱۱۱۷۸) و (۱۱۸۰۲) من طریق قنادة بن دعامةء بذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۰۵۴۳۶ 
صحیح ابن حبان" (۷۳۵۶). 

۳ -تعلیق الأرتؤوط على ابن ماجه 


قوله: فال خال: فى الاشهاد شی من الانقطاع. خالد بن حارث که استاد وشیخ حمید بن مسعده می‌باشد. می‌فرماید: حدیث شریف متصل 
لسند است بجز بخش استاد که متقطم می‌باشند. 

قوانم دوسي سوبد رو شار يزو wale E‏ مباشدا ۲۳ 

عجن دنه نى عد کی ن أبى الشوارب. حَدننا و عاصیم ادن حَدتتا الفضل لرتاشی محمد ُن النکدر 0 
كار كن عند الى قال: قال وول الله - صل ال وم ينا أفل الجن فى نیمهم إذ سطع لهُمْ ور فرفغوا وس فإذا ارب 


re 2 


قد شرف عنم من نو فقال: اس م علیکم يا أخل الج قال ودک قول الله سبحانه: سم توا من ربا ریم (۵۸)€ [یس: ۵۸]. 


مر مر مس ۵ هر ور مرف 


قال: فینظر ایهم وب ظرون ال فلا يلتفتون إلى شىء من ام مَا دموا نظرون ی حت يختجب عنهم؛ ويَبقى نور وترکته عللهم فی 


وا جار دال روایت است که رسول خدايّ فرمود: «زمانی‌که اهل جنت. در نعمت‌های خود (متنعم) هستند ناگاه برآن‌ها نوری 
می‌درخشد, سرهای‌شان را بالا می‌گيرند. پروردگار را می‌پینند که از بالا به الها می‌نگرد. آنگاه می‌فرماید: «سلام برشما ای بهشتیان! 
پیامبر ا فرمودند: این است كول خداوند متعال که: «برآن‌ها سلام (و درود الهی) است؛ این سخنی است از سوی پروردگاری مهربان4» 
فرمود: آنها به خدا و خداوند به آنها می‌نگرد و مادامی که به سوى او می‌نگرند به هیچ جيز از نعمت‌ها التفات نمی‌کنند تا اينكه از آنان پنهان 
می‌شود و نور و برکتش در سرزمین‌هایشان بران‌ها باقی می‌ماند». 

شرح و توضیح: 

أيا سلام خداوندی به اهل جنت بدون واسطه خواهد بود يا به واسطه‌ی فرشتگان؟ شيخ عبدالحق محدث دهلوی به نقل از قاضی بیضاوی 
رسا فی لوی اژ این حدیت موم می‌گردد که فى واسطه انست, اما کیثیت آن برای ما معلوم تیت فط این قدو يايد مسد بود که خداوئد 
مطابق با شان عالق خویش بر اهل بهشت سلام خواهد کرد. مناسب حدیث با ترجمة الاب هم ایجاب می‌کند که حدیث بر ظاهر خود 
محمول باشد تا بتواند رد بر فرقه‌ی جهمیه واقع شود. ونيز از اين حديث رؤيت باری تعالی در قيامت ابت می‌شود که بر خلاف عقیده‌ی 


(TAY) 5 | ۳ ۳ 
e معتر‎ 


و ه ساسم م2 


۵ - حدتنا على ن مُحَمَّدب حَدننا وكيع؛ عن الأَعْمَش. عن خيتمة عن دی بن حاتم ال قال رسئول الل - صلن اله علي وم 


م برعي ه و و 0 


ها ينك من آخد که رب لیس ین و ترچتان: فیط عن تن من نا تری إلا شقن بر عن یس من قلا ری إل 
شا قدمه ثيه يَنظر أَمَامَهُ فتسنتقبله لا فمن اتطاح منکم أن یی الا ولو بشیق تطرة فلت e‏ 


ترجمه: از عدی بن حاتم روایت ت است که رسول خدای فرمود: «هیچ کس از ما يست مگر اینکه پروردگارش با او سخن خواهد گفت» 
(درحالی که) درمیان او و خدا هیچ مترجمی وجود ندارد. يس به سمت راست خود می‌نگرد. چیزی جز اعمالی که از پیش فرستاده‌است 


با اختصار ازتکمیل الحاجة 

۳ إسناده ضعیف لضعف أبي عاصم اد والفضل بن عیسی الرقاشي. وأخرجه البزار (۲۲۵۳ - کشف الأستار), والعقيلي في "الضعفاء" ۲/ ۲۷۴ وابن عدي في 
"الكامل" ۶/ ۲۰۳۹ - ۲۰۴۰ واللالكاتي في "أصول الاعتقاد" (۶ ۸۳ وأبو نعيم في 'الحلية" ۲۰۸/۶ -۲۱۹. 

۳ کذافی تکمیل الحاجة 

إسناده صحیح. خيثمة: هو ابن عبد الرحمن اجعفي. وسیان مکررا برقم (۱۸۴۲). 

و أخرجه البخاري (۹ ۰۶۵۳ ومسلم (۱۰۱۶) (۶۷)» والترمذي (۲۵۸۱) و (۲۵۸۲) من طریق الأعمشء هذا الاسناد. و أخرجه البخاري (۱۴۱۳) والنسائي ۵/ ۷۴ 


- ۷۵ من طريق محل بن خليفة ومسلم 0١318‏ (۶۶) من طريق عبد الله بن معقل کلاهما عن عدي بن حاتم. وهو في آمسند اجر" (۰)۱۸۲۴۶ واصحیح ابن حبان" 
(۴۷۳) و (۷۳۶۵). 


نمىيبند و به سمت چپ نگاه می‌کند. جيزى جز اعمال پیش فرستاده‌اش نمی‌بیند. سپس به جلو نگاه مىكند جهنم او را استقبال مىكند. پس 
هركه از شما بتواند خود را از آتش جهنم و لو با نيمدى خرمابى برهاند. جنين كند». 


شرح و توضيح: 
5 «فمن استطاع منک أن یی ار ولو بشيق” 7 تطرة لت #دورايظةيا توضيم این له :دو احفال وجوه داز 


ا امام ی کی ارما بده وبای كت وى رد كد اعیال العم إلا شنال و غ ا كل عند ا ی رس و اليا چاو ای 
تاه علب اس تین ری مارم کک و قات لط یال علخ و کات مراك مر اا الى ات 
دهند. با انجام اعمال صالحه و با دادن صدقات خود را از عذاب خدا نجات دهید اگرچه اندک باشد. 


مناسبت حدیث با ترجمة الباب. در اين است که فرقه‌ی جهمیه منکر مفید بودن اعمال صالحه و مضر بودن اعمال سيئه هستند. در اين 


پیز خلاق عه تاش ید اال اه وق وا افال ی قدا" 
۱/۶ - دتتا محم بن با دنا و عبد الصّمَد عد التريز ين عبد اد دتتا أبُو عثران الو عن أبى بكر بن عبد الله ُن 


ر ر رڪ 


قيس الآشعری عن آبی, ال قال رل الله - صلی ال له لاح «جتان من فِضّة, آیتهما رما فیهما وتان من ذقب. آنیتهما وا 
يها وا بين القوم وبين أن بظر ی رن ان نی نع ا 
درآن‌هاست از نقره هست و دو باغ, ظروف و هرجه 50 از طلا ا ودرميان قوم (مؤمنان) ا در بهشت 00 به 
پروردگار پاک و بلند عرتبدى خود نگاه کنند. چیزی (مانعی) جز ردای کبریا که بر ذات اوسته وجود نخواهد داشت». 

شرح و توضیح: 

قوله: جنتان, ملاعلی قاری «جنتان» را به درجتان و قصران تفسیر نموده‌است و معنی حديث این است كه در بهشت دو درجه يا دو کاخ 
وجود دارد که انها و تمام ظروف و اوانی موجود دران از طلا و نقره خواهد بود. 

جنتان» مبتداست و خبرش محذوف است كه تقدير أن خن اسبع: «للمؤمنين جنتان». 

ونيز معلوم شد كه استفاده از ظروف طلا و نقره كرجه در دنيا حرام است امّا در آخرت باعث اعزاز و بلا اشكال خواهد بود. 

مناسبت حديث با ترجمة الباب در اين است كه جهميه منكر رؤيت خداوند در قیامت. و نيز منكر خلود بهشت و دوزخ هستند که در اين 


۳ قآ و . AP‏ 
روایت هر دو مورد اثبات شده است. 


دس مر 


۷ - حَدَننَا عد القدُوس بْن مُحَمدٍ دنا حَجَاج؛ خدتنا حَمَادُ عن ثبت البنانى” عن عَبْدِ رخ بن أبى ليل عن صلهیب. قال: تلا 
شل الله - صَلَّن الله عليه وسلم = هدو ال «للّذين أخكرا الضنتی وزیا [يونس: ۶ قال: «إذا نل اهل َة | ار 


۳ -تکمیل الحاج ص ۳۹۳ 

7 إسناده صحيح. أبو عمران الجون اسمه: عبد الملك بن حبيب» وعبد الله ابن قبس: هو أبو موسى الأشعري. 

وأخرجه البخاري (۰)۴۸۷۸ ومسلم (۱۸۰)» والترمذي (۲۶۹۸). والنسائي في "الكبرى" (۷۷۱۷) و (۱۱۳۷۷) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمدء بذا الإسناد. 
وهو في "مسند أحمد" (۱۹۶۸۲). و "صحيح ابن حبان" (۷۳۸۶). 

"۳ -با اختصار از تكميل الحاجة 


ار ان ای شاد ف یا أخل ا ان لکم عند الل مود رید “أن نج کنو فیقولون: رتا غ آل َل له موازيتنا e‏ 


ني ی ی 


ویُدخلنا ال : وينجنا من ارو تال فیکشف الحجاب. فیتظرون ی ۽ فوالّه ما آعطام الله ی أَحَبَ هم من الط يغنى ال ولا أق 


مو ۰ (۲۸۷ 
لأغینهم» ۱ 


ع #9 


ويه عا جو ا ای از رات شرت قد روا بنع م که كان رنيو قاری ددرا لاو هس که یی ا 
وزیادة)؛ يعنى «كسانى كه نيكى کردند. ياداش نیک وافزون بران دارند» (آنگاه) فرمود: «زمانىكه بهشتيان وارد بهشت و دوزخيان وارد 
دوزخ شدند. ندا دهنده‌ای ندا سر می‌دهد كه ای اهل بهشت! شما با خدا قراری دارید که می‌خواهد آن را وفا کند. بهشتیان می‌گوید: آن 
بفیست؟ آیا غداونه ز آزوی اعمال ما راستكى وعجر وطاق ما راد نکر لنت؟ ( با اوا ران بيست رده و از شيك فا بان نداد 
است؟ فرموده پرده بر داشته می شوه انگاه بد سری, او(خدا) می‌نگرند, به.خدا سو کننم خداوند حيدق به انها نداده است که ودشان از نگاه 
كردن به سوی او» محبوب‌تر و برای چشمان‌شان موجب خنکی بیش‌تر باشد». 

شرح و توضیح: 

قوله: لین ارا الضتتی وزیا در اين روایت خود رسول ال «حسنی» را به بهشت و «زیادة» را به زیارت و دیدارخداوند 
متعال تفسیر فرموده‌اند. ام قر طبى لہ لو تورات عضرت ان هین سے را قل ودا 

۸ - حَداتا على بن مد دنا بو اوه تا لنش عن تميم بن تلم عن غروة بن الزيير عن عائ: نشة. قالت: الحَمْد لله 
اذى وسع سَمعة الأصوات: لقد جَاءت' المجادلة إلى الى 5 و واا فی ناحيّة الم شیر تا وه اد ما 


و مر ام 


تقول» فأتزل ال قد سمح الله قول نی تجادلک فى روجا 4[المجادلة: ات 

ترجمه: از عائشه صديقه لروایت است که فرمود: همدى ستایش‌ها ازآن ذاتی است که : شنوابی او بر همدى صداها فراگیر است. همانا زن 
جدال کننده (= خوله دختر تعلبهل) نزد رسول اکر م آمد درحالی که من در گوشه‌ای از خانه بودم. او از شوهرش (اوس بن صامت *) 
شکایت کرد. من نمی‌شنیدم كه جه می‌گوید. پس خداوند أيه فرو فرستاد که: «خداوند سخن زنی را که در باره شوهرش به تو مراجعه کرده 


بود. شنید». 

شرح و توضیح: 

در مورد اينكه زن مجادله کننده جه نام داشت» دو قول وجود دارد: یکی اينكه خوله دختر تعلبه بود و قول دیگر اينكه خویله نام داشت. 
در اين روايت صفت سماع برای خداوند متعال وارد شده است که نظریه‌ی جهمیه را که منکر صفات الهی هستند رد می‌نماید و همین نکته 


مناسبت حديث با ترجمة الباب می‌باشد.! ۲۹ 


۲ اسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال وحماد: هو ابن سلمة. 
وأخرجه مسلم (۱۸۱) والترمذي (۲۷۲۸) و (۳۳۶۲)» والنسائي في "الكبرى" (۷۷۱۸) و (۱۱۱۷۰) من طريق اد بن سلمة, بذا الاسناد.وهو في "مسند أحمد" 
(۱۸۹۳۵). و"صحيح ابن حبان" (۷۴۴۱). 


۰ -تکمیل الحاجة 

7 اسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. 

وأخرجه النسائي ۱۶۸/۶ من طریق جرير, عن الأعمش, هذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۲۴۱۹۵) عن أي معاوية.وسیان احدیث عند الصنف برقم (۲۰۶۳) من طریق أبي 
عبيدة بن معن عن الأعمش, وی فيه اجادلة وهي خولة بنت تعلبة وأما زوجها فهو أوس بن الصامت. 


'“' تكميل الحاجة 


مر كي | ان مر مر اعد 


۹ - دنا منت دنا صفوآن بن عیسن, عن ابْن عجان, عن آبیه عن أبى هرت قال: قال رتسول الله عمل ال له 


۵ م ۵ م۵ م 


ل «کتب رد على تفسيه بيده قبل أن يخلق الخلق: لتق متا ي 

ترجمه: ابوهریره 4ه از رسول خدايّة روایت می‌کند که فرمود: «پروردگار شما پیش از اينكه مخلوقات را بیافریند با دست (اختیار) خود. 
برخود لازم کرد (و فرمود): رحمتم از خشمم پیشی گرفته است». ۱ 

شرح و توضیح: 

همین مضمون در کلام للد مجید نیز آمده است. کما قال تعالی: و نیقت کل شیء رحمة و علمگ [ [غافر:۷] 

علامه تورپشتی لله می‌فرماید: کتابت در اینجا به دو معنا می‌تواند. باشد: یکی کتابت در لوح محفوظ دوم اينكه مراد از کتابت قضا وقدر 
باشد. 


ماني دیش با و ج یابقر این ات که‌صفت کا یر عبت و غضب براق كدا قار ھا که جد نکر انها سره ۲۹۹ 


۰ - خدتنا راهم بن المنذر الحزامی: ويح بن حبيب بن عرب قال دنا مُوسَئ بْن اپراهیم بن كثير الأنصارئ الحرامی قال: 
سيت طلحة بن خراش قالسیفتا جاب بن غد الم بقول: ما فيل عبد اله ن عرو بن حرام يوم دی ول الل - صلّی ال 
عليه یرم ال یا جابر آنا خبرک ما قال ال أیک؟» وقال یحی فى حديئه: فقال: یا جاب ما لی آراک مُنْكسيرا؟» قال: ا 
الله و استشهد أبى و ترک حال قال «أفنا آبشرک بما لق لب أباى؟» قال: لی یار سول الله قال: سا کل لخد دا قط ال من 


و 


ورام حجاب. کم اک کنات فقال: يا عښدۍ تمن علی أغطک فل یا رب تخیینی فأقتل فیک تا نقال ال ا اله سق م 
ان لها لا يَرجعُون. ال تا مه ورس قال: فأنزل ال تعالى: وا تضتین اين لوا فی یل الله وتا بل أَحيَاء عند 


(4۳) [ 


رهم رون [آل عمران: ۱۶۹ 
لغات حدیث: 
«منکسر»: شكسته يريشان حال. «كفاحاً»: روبرو. علامه سندى طلم مى فرمايد:كفاح بكسر الکاف يعنى: رو در پرو که درميان آن‌ها برده و 
i. 7‏ (۲۹۴) 
قاصدی نباشد. 
ترجمه: طلحه بن خراش می‌گوید: از جابر بن عبد الل شنیدم ی aS‏ ا 


پیامبر فرمود: «ای جابر! چرا تو را شکسته حال می‌بینم؟» جابر گفت: ای رسول خدا! پدرم شهید شد و از خود عائله و بدهی بجای گذاشته 


_ حدیث صحيح, وهذا إسناد قوي. ولفظة "بيده" في هذا احدیث شاذة, وقد بِينَا ذلك في التعلیق على هذا الحديث في "مسند أحمد" برقم .)٩۵۹۷(‏ وأخرجه الترمذي 
(۳۸۵۵) من طريق صفوان بن عیسی, عن ابن عجلان» بهذا الإسناد. وسبأيَ برقم (۴۲۹۵) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان. 

وأخرجه دون هذه الزيادة البخاري (۳۱۹۴) و (۷۴۰۴) و (۷۴۲۲) و (۷۴۵۳) و (۷۵۵۳) و (۰)۷۵۵۴ ومسلم (۲۷۵۱) والنساي في "الکبری" (۸۷۷۰۳) و 
(۷۷۰۴) من طرق عن أي هريرة» عن النبي - صلی اللَهُ عليه وَسَلّم -وهو في مسند آجد" ر۷۵۰۰) و (۸۱۲۷) و (۸۹۵۸)» و"صحيح ابن حبان" (۶۱۴۳) و 
(۶۱۴۴) 

۳ -تکمیل الحاجت ص۳۹۸ 

'' اسناده جید. 

وأخرجه الترمذي (۳۲۵۶) عن بجی بن حبيب بن عربي» بهذا الاسناد. وحسنه.وهو في "مسند أحمد" (۰۱۴۸۸۱ و صحیح ابن حبان" (۷۰۲۲). ورواية "المسند" 
مختصرة.وسيتكرر برقم (۰ ۲۸۰). 

"۳ كذا فى تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 


است. فرمود: «آیا تو را به جيزى كه خداوند با آن يدرت را ملاقات کرد. مزده ندهم؟» گفت: بلى ای رسول خدا! فرمود: «خداوند هيج كاه با 
کسی جز از يس پرده سخن نگفته است. و(لی) با يدر روی در رو سخن كفت و فرمود: «ای بنده‌ی من! از من تمنا كن تا به تو بدهم» گفت: 
پروردگارا؛ مرا زنده كن تا دو باره در راه تو کشته شوم. خداوند پاک ومنزه فرمود: «اين قانون من سبقت گرفته است که مردگان دوباره به دنیا 
بر نمی گردند.» گفت: پروردگارء به کسانی‌که يشت سرم هستند برسان. لذا خداوند اين أيه را فرو فرستاد که «هرگز گمان مبر کسانی‌که در راه 


خدا کشته شدند مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند». 


شرح و توضیح: 

اد الک رات ت معلوم شد كه خداوند متعال با يدر حضرت جابرء#* رو در رو و بدون پرده صحبت نمود حالانکه در قرا ن کریم خداوند 
مىفرمايد: وم كان لبشر أن يُكلْمَهُ الله لاوحا ایهم ات ار سل روا فیوحی باذنه ما يَشَاء4 [شوری:۵۱] گویا این آید 
تکاس ا مزا در سه وريه کر ی ی با يدر حشرت شا از هن مهوت کا چ ات 

وو کراب که تيده لسع که مه ضوورة ما کور کر ای كروه معط کات هو دنا اميك و کر دار با يدن کرو 
جابر اه پس از شهادت او در عالم برزخ می‌باشد. لذا بين آيه و حديث هیچ تعارضی وجود ندارد. 


مایت دیق با یشیم د ر كل اباك فاح می ناهد كد ضفت کلم را براق خدا ابات و همه را رای کید ۹ 


En‏ عن سفیان,غن أبى الزنادٍ عن الأغْرجٍ عن آبی یر قال: قال رول الم عا ال 
هم« له حك إلى رت بقل أذ الا کلاهما دخل الجَنّةء يقال ذا فى ستبيل الله تشهد ثم توب اللّهُ على 


قاتله سیم فیقاتل فی ستبيل الله في فشتشهد» )۳۹۶( 

ترجمه: از ابوهريره» روایت ت است كه رسول خداوقة فرمودند: وتخداوتد معال به سوی دو شخص ینای يكن از ا ن دو ديكرى را 
می‌کشد و هر دو داخل هشت می‌شوند, این در راه خدا می حتكل و شهید می شود سيس عداوند پر قاتل اويه ريت موجه من شود و او ثويد 
من اید و اتكامدن راه خدا خهاد نموه و شهین می هود 


شرح و توضیح: 
متام ديف ا ةلات یزان ا یی إن اک تا کات هید حدم تک ارآ شرا 
ثابت ف کن )4۷( 


۵ م و و م م 


۲ - حَدننا حرملة ْن بخ ویونس بن عب دٍالأغلّ. تال : دنا عبد لبن وقب آخترنی بال و وی 


2 ر رص مر مر ين وه ه که 


3 0 قال رول الله - صلی ال ََيْه وس - : «يقبض الله الأرْض ی مت ویطوی السّمَاء مه ثم يقول: اک 


و 


ل الأرْض A‏ 


۳ -با اختصار از تكميل الحاجة 

_إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري» وأبو الزناد اجه: عبد الله ابن ذكوان, والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ۵/ ۲۹۶ - ۲۹۷.وآخرجه البخاري (۶ ۰۲۸۲ ومسلم (۱۸۹۰) ۱۲۸ والنسائي ۶/ ۳۸ و ۳۹ من طريق أبي الزناد, بذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم ( ۰ (۱۲۹) من طريق هام بن منبه. عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (۰۷۳۲۶ و "صحیح ابن حبان" (۲۱۵) و (۶ ۴۶۶). 

۳ تکمیل الحاجة 

“' اسناده صحیح. یونس: هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب: هو حمّد بن مسلم الزهري. 


وأخرجه البخاري (۶۵۱۹) و (۰۷۳۸۲ ومسلم (۲۷۸۷)» والنسائي في "الكبرى" (۷۶۴۵) و (۱۱۳۹۱) من طریق يونس بن یزید. بهذا الاسناد. 


شرح و توضيح: 

ابن موضوع در قران كريم نیز آمده است جنا نکه خداوند مىفرمايد:لإوالارض جميعاً قبضته یوم القيامّة والسموات مطویّات بیمینه ه 
[زمر:۶۷] و در جایی دیگر ارشاد است: لا يَحْفَى على الله + منهم شىء من ملک الیرم لله الواحد, اهر 14 [غافر :۱۶] ۱ 

افو يميم براق رود ان امات اتک غاا ان امات محا سق ميا یه رس 
آن را بیان نمایند و تلاش نمودن در راه اطلاع از حقيقت آن را ممنوع می‌شمارند. اما علماى متأخرين اين كونه كلمات را تمثيل و مجاز قرار 
نی دهت وفكلا ينه و دست راست را کا از شاط و قورت كامل دا ركس داد 

ابام ان ا ین حدیث و اجات صفت طی و قیض در صدد رد بر فرقه جهمیهمیبند. ۳۳ 


عي اس واه و من و 


E ۱۹۳‏ حذتتا من الصاح حدتنا الوليد : بن أبى تور الندانی؛ عن میتاک: عن عبد الله بن عميرة عن الأحتفٍ 


بن قيس عن اس إن عند الب قال: كنت" بالبطحاء فى عصابة. وقيهم رل اللو - صل له یه وم - فمَرت به سَحَابَة نظر 
له 2 : «ما 7 تسَمُون ) قذه؟» فل : الستّحَاب. قال «والجرن» الا و قال: «رالعتان» قال بو بر قالوا: ولان وال م 
لك السّما 0 تلا ل نذری. قال: «فان كم ا 5 وا 0 ثنتين 1 0 | وکین 7 مشاه فوتها کذلک» حت ع 
سَمَاوات» م نوق ان السّابعة خر 5 أ واه كما تناد 0 ا قوق ذلک تمانية آوعال, اا ورکبهن 5 


ین تام إن سعام ثم على ظهُورهن اعرش بين اوقم كما ین سما إلى سعاب مالل قوق ذلك تاک رال 
لغات حديث: 


«السَحاب و السحابة»: ابر. «المزن و المزنة»: ابرسفيد و سرشار از آب. «عنان و عنانة»: ياردى ان «أوعال»: جمع وعل - بفتح واو 
و کسر عين -: بز کوهی است و مراد از آن فرشتكانى هستند که به صورت بزهاى كوهى می‌باشند.۲ 

ترجمه: احنف بن قيس از عباس بن عبد المطلب اه روايت مىكند که من در مقام بطحاء با جمعى كه درميان آن‌ها رسول دای (نيز) 
حضور داشت. همراه بودم. يسن ابرق بر او گذشت: به سوى آن نگاه کرد و فرمود: «اين را جه مىناميد؟ گفتند: «السّحاب»» فرمود: و «مزن» 
(هم می‌گویید)؟ گفتند: (آری) «مزن» (هم می‌گوییم) فرمود: «عنان» (هم می‌نامید)؟ ابوبکر می‌گوید: گفتند: «عنان» (هم می‌گوییم) فرمود: 
«فاصله‌ی درمیان شما و آسمان را جه قدر می‌دانید؟» گفتند: نمی‌دانيم. فرمود: «هفتاد ویک يا هفتاد دوء يا هفتاد وسه سال است. واسمان 
بالای آن, همچنین» تا هفت آسمان را شمرد.«سپس بالای آسمان هفتم دریایی است که از بالا تا پایین آن, به اندازه فاصله‌ی یک آسمان تا 


وأخرجه البخاري (۴۸۱۲) من طريق الزهري» عن ألى سلمة, عن أبي هريرة. وعلقه البخاري (۷۳۸۲) و (۷۴۱۳) من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هریرق 
ووصله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ۵/ ۳۳۶ - ۳۳۷ و ۳۴۳. وهو في "مسند امد" (۸۸۶۳). 


“با اختصار از تكميل الحاجة 

' إسناده ضعيف, ماك وهو ابن حرب وان كان صدوقا- كان رما لقن» فاذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال الحافظ في "التهذیب" وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن 
عميرة كما قال مسلم في "الوحدان" ص٠ 2١1‏ وعبد الله بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاء, وقال الذهبي: لا يعرف. وذكر أبو بكر بن العربي: أن الحديث 
متلقف عن أهل الكتاب ليس له صل في الصحة. 
وأخرجه أبو داود (۴۷۲۳ - ۴۷۲۵). والترمذي (۳۶۰۸) من طريق ماك بن حرب. ينذا الإسناد. وحسنه الترمذي! وهو في "مسند أحمد" (۱۷۷۰). 
۳ "-تکمیل الحاجة 


" کذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 


آسمان ديكر است. سپس بالاى آن هشت بز كوهى است که فاصله‌ی مابين سّم تا زانوهای‌شان همانند فاصلدى يك آسمان تا آسمان ديكر 
اسكسيس یر تفت ادها غزش است که فاسلدى الا ا يانم ان مامد غاضله‌ی یک اسان کا اسان دیک اسك سس شدای بابر کت 
وبليد مره بالاى أن است»: 


شرح و توضيح: 

قوله: «فاٍن بك وها ما واحدة أ قفن أ تلاا وین ست در ابن فاصله‌ی زمین تا آسمان هفتاد یک یا هفتاد و دوء يا هفتاد وسه 
سال که ده در ال که ور وزایت فكرى فاصله آن‌ها پانضد سال زارد هه اسع کر يادي الظر أرق دو ورایت با هم فاد بد نظر 
می‌رسند. علما در جواب اين اشکال توجیهات مختلفی ذکر نموده‌اند. از ان جمله: 

الف: آنچه در حديث باب آمده, هدف ازآن تحدید نیست بلکه منظورآن تکثیر است؛ زيرا عدد هفتاد در زبان و استعمال عرب‌ها برای تکثیر 
می‌باشد. 

اظ این حص ع درمیان انع خی توایت الى گنه ین واا كد ساقت اد سال براي کت رقا وسات هفاه و 
اندی برای تيز رفتار می‌باشد. 

قوله: «والسماء فوقها کذلک» یعنی همان گونه که از زمین تا اسمان دنیا مسافت هفتاد و اندی سال وجود دارد. فاصله‌ی یک آسمان تا 
اسمان حك فو همون قدر اس 

قوله: «تم قوق ذلك ثمانية أوعال» مراد از«ثمانية أوعال» هشت فرشته‌ی حامل عرش هستند همانكونه كه خداوند متعال ارشاد 
نوخد رتیل عرش ریک فرقم ومد فان 4 [الحاقه:۱۷] در بعض روايات حدیت آمده است که قبل از قيامت این وظیفه به چهار 
فرسته سیرده شده ولی درقيامت جهار تن دیکر به آن‌ها اضافه می‌شود. 

اما در مورد اينكه مراد از«ثمانية» جیست. اختلاف است: 

الف: نزد حضرت ابن عباس 4ه هشت صف از فرشتگان مراد است. تعداد فرشتگان را جز خداوند متعال کسی نمی‌داند. 

ب: از حضرت حسن (بصری)< منقول است که مراد ازان هشت فرشته يا هشت صف و یا هشت هزار می‌باشد اما علم أن فقط نزد 
خداست و ده انرا یداد 

ج: نزد ابن زيد لله هشت فرشته مراد است. در تفسیر کبیر نیز همین قول آمده و روایات نيز همین قول را تأيبد می‌نمایند. 

قوله: 2 علی ظهُورهن العرش» عرش و کرسی نزد اهل سنت و جماعت ثابت‌اند وقرآن كريم و سنت نبوی به آن ناطق. امّا عرش 
E‏ شكل اح حكونة انين ة وفيت حبرل ركان يدكره بيك اوها فورض انف كد هيل اسان یرهاظ ورن 
اجازه‌ی فكر و انديشه پیرامون آن هست. عقیده‌ی سلف صالح. صحابه و تابعين اين است كه هرجه هست. حق و ايمان آوردن به ان واجب 
است. كيفيت و حقيقت أن معلوم نيست. 

قوله: رت الله فوق ذلک مارک وتقالی» مستوی بودن خداوند بر عرش از متشایهات است. علمای سلف در مورد آن می‌فرمایند: «استوی 
على العرش» حق الست ولی کیفیت صحیح آن را خداوند می‌داند. علمای خلف می‌فرمایند: «استوی على العرش» اشاره است به ملکیت کامل 
خداوند بر جهان قيض کی هندی کات در قفد قورت خداوند مدال استو او الق و مالک آن است: 


امام ابن ماجه لھ اين روایت را نیز برای زد بر ققد خهمه اورفه است: ور خملات «ثم فوق ذلی ثمانية آوعال» و«ثمٌ على ظهورهن 
MM,‏ 2 
العرش» با ترجمة الباب مناسبت يافته می‌شود. 


با اندك تغییر و تصرف از تکمیل الحاجة 


۴ - دنا بط يعوب بن میدن كاميب, حدتنا قان بن عن عن عَمرو بن دينار, عن عكرمة عن أبى هربرة أن الى - صلّى ال 
له سل - قال: «إذا قضی ال مرا فی الا ر ضرت الملائكة بأجیختها خضعاتا قوم كانه ليل على صفوان. ف «إإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا مذ قال ریکم قالوا ال وی الع الکبیر > [ ۳۳ ]. قال: فيَسْمَعُهَا شنترقو الع بغضهّم فوق بَفش. کک 
بلقِيهَا إلى من تخت حدر اد شاب فل نزن الى تخت یت علن بان کمن آو لت ارال رک < حتی بلقیها؛ 


يك با مها مائة كذبةء فتطدق تلك الکلمة یی سيت ۱۳۶ 
لغات حديث: 


«خضع- خضوعاً و خضعاً و خضعان»: تواضع و فروتتی کرد و آرام فيك _ له فرمانبردار او عه الزكل: آن مرد را آرام كرك ال ستاره 
رو به غروب رفت. 

السلميلة سج سلاسيل [سلسل]: زنجير. 

ااا سنگ صاف و نرم یوم صفوآن» روزئ كه هوا در آن صاف باشد. 

الشهاب CC‏ 5 و شین و شهبان و آشهب: هر شعله و جرقه يا روشنائی که از اتش يديد آید ستاره‌ی آسمان, آنچه که پسان ستاره 


ديده شود که در حال فرود آمدن ۳ 


ترجمه: ابوهريره#* روايت مىكند كه رسول خدایا فرمودند: «جون خداوند در آسمان حكمى صادر بفرمايد. فرشتگان به اظهار تواضع در 
برابر فرمان ای بال‌های خود را بهم می‌زنند گویا که زنجیری بر سنگ صاف است. پس «چون اضطراب از دل‌های‌شان ؤايل گردد می‌گویند: 
پروردگارقان جه دستوزی داد؟ گوینده شو را (ییان کرد) و اوست بلند مقام و پورگ مرتیهاه فرنود: گوش فرا دهندگان پنهانی (جنات) که 
بعضی بر بعض دیگر قرار دارند. سخن را می‌شنوند و أن را به ما تحت خود ابلاغ می‌کنند. جه بسا شهاب اقب پیش از آن‌که أن را به فرد 
پیت ابلاع کا وو ارا ر وان كاسن و ماس خازی سارف او رای كترود وه سا به او قم ونه قا وک رز اه مك وبا أو صة 
دروغ می‌آمیزده پس أن سخن شنیده شده از آسمان راست (ثابت) می‌شود (و به سبب همین یک سخن راست او دروغهايش نیز تصدیق و 
بازارش رونق می‌یابد). 

شرح و توضیح: 

در رابطه با اين‌که منظور از«الحق» در حديث فوق چیست. چندین احتمال ذکر کرده‌اند: 

لمات اراس کلستی زک باق وور ا اگما سرا مرو مروا فل یری گاغان دور کرد الات رفت و عت 
بخشيدن يك قوم و ذلیل و خوار نمودن ديكرى و... 

بونرا قول حق می‌باشد که در مقایل باطل قرار دارد؛ 

ج: مراد تمام اموری می‌باشدکه در لوح محفوظ مکتوب‌اند. 

انیت یت با وه در يلس زد ی اس امس باقن که مت فظنا ارآ كد ارقف نات ی جو ری ا 


یگ صحيح. يعقوب بن كاسب شيخ الصنف -وإن كان ضعیفا- قد توبع» وباقي رجال الاسناد ثقات رجال الشیخن. و آخرجه البخاري (۱ ۷۰) وله ۰ و 


(۷۴۸۱. وأبو داود (۳۹۸۹). والترمذي (۳۵۰۲) من طريق سفيان بن عيينةء ذا الإسناد. وأبو داود لم يسق لفظة, ورواية الترمذي مختصرة. وهو في "صحیح ابن حبان" 
(۳۲۶). 


۵ مج . 5 ۰ 
- فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی؛ قاموس عربی/ فارسی 
'-با اختصار وتصرف از تکمیل الحاجة 


۵ - حَدَكنا علی بن محم دنا بو مُعَاويَة عن العش عن عفرو بن مر عن أب عة عن أبى مُوسئ, قال: تام فنا ول الل 
- صل الله عليه ول - بخمس كلِمّات, فقال: دن الله ل نام ول يش له آن ینام خفض انط ويرف رف لبم عمل الیل قبل 
عمل الا وعمل هار قبل عمل الیل حجابه اور لو کشفه أخرقت' سبحات وجهه ما انتهئ ابص من خلت ۲۰۷ 


«القسط »: عدل» ترازو. «سبحات - جمع ا عظمت و جلال. برخی از علما سبحات وجهه را جمله‌ی معترضه قرار داده که به معنی 
سبحان لله و در مقام تعجب بکار ر 

تر جمه: اپوعبیده از ابو موسى اشعری 5 روايت مىكند كه رسول خداعلة در جمع ما براى (بيان) ينج كلمه بيا خابشت: فرمود: «خداوند 
نمی خوابد و شايسته او نیست که بخوابد. رزق را يايين و بالا می‌کند. اعمال روز. قبل از اعمال شب و اعمال شب قبل از اعمال روز به سوی 
او برده می‌شود. حجاب او نور است که اگر آن را بر دارد انوار جلال و عظمت او همه‌ی مخلوقاتش را که نگاه به آن‌ها منتهی شود. 
می‌سوزاند». 

شرح و توضیح: 

علامه سندی/ می‌فرماید: گفته‌اند: مراد از «قسط» در اين ارشاد نبوی که «یخفض القسط ویرفعه» میزان و ترازوی اعمال است و میزان را 
بدین جهت «قسط» می‌نامند که به وسیله‌ی أن عدالت در تقسیم تحقق مىيابد و اين قول موافق با حدیث ابوهريره#ه می‌باشد که در آن 
«یرفع المیزان و یخفضه» وارد شده است.یعنی خداوند ترازوی اعمال بندگان را که به سوی او بالا می‌رود و ارزق آن‌ها را که از جانب او نازل 
می‌شود بالا و يايين می‌کند همان گونه كه وزن کننده به وقت وزن, دستش را بالا و يايين می‌برد واين تمثیل و تصویری از نوازل و مقدرات 
الهی است. 

و احتمال دارد كه جملهدى مذكورء اشاره‌ای باشد به سوى ارشاد خداوند متعال كه (كل یوم هو في شأن) [الرحمن:۲۹؛ یعنی درمیان 
تدكا وا عر اذو عدلض كاروق موك بس ها او خاک شا وون كدرو ابيع که سفن را الاو بای می غات وان نعانا دافا 
مناسبتر است. كويا گفته شد كه جكونه خواب براى او جواز داشته باشد در حالى كه اوست كه کیا اش عدا فر اک کرد صر ون 


و (نیز) گفته‌اند: مراد از «قسط» رزق است؛ زیرا آن سهم هر مخلوق می‌باشد و مراد از «خفض» کم كردن و مراد از «رفع» تكثير أن است 


)۳۰۹( 
انتهى . 


۳ 


مناسبت حدیث با ترجمه الباب در «إن الله لاینا... ویخفض القسط و می‌باشد ۱۳۱ 


۳ إسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم (۱۷۹) من طریق عمرو بن مرق يهذا الاسناد. 

وهو في "مسند أحمد" (۱۹۵۸۷) و (۲ ۰۱۹۶۳ و "صحیح ابن حبان" (۲۶۶). وانظر ما بعده. 
" "-تکمیل الحاجة 

''- كذا ذکره الأرنؤوط فى تعلی‌قه. 


-تكميل الحاجة 


رم ان کے جني کم و 


۶ - حَدَكنا عَلِى بن محمد حَدئنا وكيع: دنا السنفودی, عن عفرو بن مر عن أبى غييْدة عن آبی موی ال قال رول الل - 
صل له له وس «إن له ا ینام ولا یتیفی له أن ینام E‏ حِجَابهُ اور لو كشفها لأخرقت“ سبْحات وهه کل 
شیء أذ رکه 07 

ثم قرا و ده (آن ورک من فى الثر ون خرلها وتان الل رب العالمين)[النمل: ۲۱۱۲۸ 

ترجمه: ابوعبیده از ابو موسی اشعرى#: روایت می‌کند که رسول خداّةة فرمود: «خداوند نمی‌خوابد و برای او خوابیدن شایسته نیست. 
روزى (بندكان) را پایین و بالا می‌کند. پرده‌ی او نور است. اگر پرده را ( از روی خود) بر دارد» انوار و جلال عظمت او هرچیزی را که نگاه 

بران واقع شود. می‌سوزاند». 

آنگاه ابوعبیده/ این آیه را تلاوت فرمود: ان ورک ص فى لثار و نا وتات الله رنب العالمین #: وض كد مارت اد ان کی 
كه در اش أسث و آن کس که در اطراف | ن الست و منز ا رود كارجيانان است: 

۷ - دنا بو بكر بن ۳1 شیبة دا یزید بن ) هرون أخبرنا شحف إن اسخاق. عن 9 لزنا عن الأغرج عن ی هررق عن 
التب دمل الغ تلم ال ن اله لان ذا ضا شى اد اليل والنهاة وید الا فع 
قال: «أَرأَيْتَ ما أنفق مذ خلی له النتمارات والرض؟ فانه 3 ممّا فی ديد فا ۳ 


لغات حدیث: 

ا بتیضها: آغاض-غاضة [: غیض ] الماء أو الئمن: أب يا بها را کم کرد.- دمعه: جلوی اشک خود را گرفت. 

السحاء [سح]: روان, هميشه جاری» بخشش همه جانبه. «غارة سَحَاء»: حمله و پورش سخت و همه جانبه بر دشمن. 

ترجمه: از ابوهريره#* روايت است كه رسول داوق فرمود: «دست راست خداوند پر است» هيج جيزى انرا كو تب كيد. . شب و روز 


عطاهاى او می‌بارد. ودر دست ديكرشن ترازوست. رزق (بندگانش را) بالا و يايين مىكند.» فرمود: ايا می‌دانی که از زمان افرینش آسمان‌ها 
وزمين جه قدر انفاق کرده است؟ پس آن, هيج چیزی از آنچه در قبضه‌ی اوست کم نکرده است». 

شرح و توضیح: 

قوله: «سحاء» علامه سندی/ می‌فرماید: «ستحاء»: بتشدید حاء ومد: فرو ریختن عطای دائم از «سح سحا» ما خوه ام شکل 
مصدر وبا تنوين ن (نيز) روايت شده است. گفته‌اند: : جه بلاغت کامل و استعاره‌ی زیبایی در اين کلمه وجود دارد! رسول خداوية با اين کلمه بر 
معانى دقيقى متنبّه ساخت: از جمله توصيف دست خدا به تفوّق و استعلاء در عطا و بخشش؛ زيرا «سّح) از بالا صورت مىكيرد. واين که اين 
محلى بكار می‌رودکه از حد تقاطر به درجه سيلان رسيده باشد. واين كه بخشش او رانمی‌توان منع نمود؛ زيرا هنگامیکه آب ازبالا شروع 
به ريزش كند هیچ کس نمی‌تواند آن را بر گرداند. ۲۲ 


۳ حدیث صحيح, السعودي واه عبد الرحمن بن عبد الله- ماع وكيع منه قبل الاختلاط؛ وقد تابعه الأعمش في الرواية السابقة. 

_ حدیث صحيح, محمّد بن إسحاق -وإن رواه بالعنعنة- تابعه السفيانان وغيرهما. 

وأخرجه البخاري (۴۶۸۴)» ومسلم )٩٩۳(‏ (۳۶). والترمذي (۳۲۹۴) والدسائي في "الكبرى" (۷۶۸۶) و (۱۱۱۷۵) من طريق أبي الزناده ذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري (۷۴۱۹)» ومسلم )٩٩۳(‏ (۳۷) من طریق همام بن منبه» عن أبي هريرة, عن البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس -. وهو في "مسند هد" ره ۱۰۵۰ 
و "صحیح ابن حبان" (۷۲۵). 


۳۳ 


_ كذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 


وین و وس ۳ : دتتا عبد العريز ين أبى حازم حَدتى أبى, عن عبد الل ن مقستم عن عبد الم 
ا ج الله - صلی له موم - وو على المنير يول واک الجتار متا اند زار ضيه يلد -وقیض ب 5 


تل يها ود يقول: أنا الان ين الجبارُون؟ أبن المُتكيرون؟» قال: N‏ - صل اله عم وس 
یمین وعن شماله ح TT‏ یرک مين اقل شىء منه. حَنّى إِنَى لأقول: : أسَاقطً ُو برسُول له - صلی ال عليه وَسلّمّ - 


۳۱۳ 


تمیّل تیا [ميل] فى مشیه: در راه رفتن ناز و کرشمه کرد.(۲۹ 

جه هد این رو کول او وضو لا فقس الک قراخ کر بجعت کی کنو نات سار ليها او فازش 
را به دست (قدرت) خويش می‌گیرد و دستش را مشت کرد و به بسته و باز کردنش پرداخت -سپس می‌گوید: سلطه‌گر (واقعی) منم» سلطه 
كران ( (دنیا) ) کجایند؟ متکبرا ن کجایند؟ راوی می‌گوید: وسول رح ايه راستا و چپ وق محر کت میور حتی به منبر نگاه کردم که از 
قسمت يايين حركت می‌کر. من در دام می‌گفتم: آيا منبر رسول ال را مى اندازد؟ 


۹ - دتا يشام نع دنا صدقة ُن خالد. حدتا بن جاب قال: سیت يُسلر بن ید الم E‏ إذريس الخلا 


۵ مه 


ل حَدَتى لاس بن معان الکلبی: ال سیقتا رول الل - صلی الله عَم تلم اقول «ما من قلب ان صبَعَيْن من أصابع 


الرختن, إن شا ون شا أاغة» وكان رتئول الل - صَلَى الله عليه وم = + یا ميت لوب ثبت قلوبتا على دینک 


)۳۱۶( 


قال: «والميزآن بيد الرخمن, رف قرام ل 4 آخرين إلى رم اقامت» 
لغات حديث: 


قام 5 قامة و ام [قوم] المائل آو المعوج: كج و خميده را راست کرد.- 2 او را بر پای داشت. 


ازاغ إزاغة [زوع] د او را به انحراف وا داشت ۷" 


ترجمه: نواس بن سمعان كلابى ظ4 بیان نمود که مر لوي ل و و وي 
آنگشتان خدای رحمان است. که اگر بخواهد أن را راست يا منحرف می‌نماید» و پیامبر ام می‌فرمود: «ای تثبیت کننده‌ی دل‌ها! قلوب 
بر دین خود. ثابت نگهدار.» فرمود: «ترازو در دست اوست وتا قیامت گروهی را بلند مرتبه و گروه دیک را بست می‌نماید». 


و ۵ م رم ھچ ٠‏ یی ل کے 


ج اتستيات ار رت طحن اه الاو 1 عن ماد عن أبى وداک عن أبى سید لخذری قال قال 
نشول الله -صن الله عي سكم دنل يضح إلى لاقة: لصف فى الصّلة رل يُصلَى فى جوف ال رل يُقاتل ۰ 


ر ر مه 


قال: خلف الكتيبة». 8 


۳ 7 اسناده صحیح. آبو حازم: هو سلمة بن دینار. وسین مكررًا برقم (۴۲۷۵). 
و أخرجه مسلم (۲۷۸۸) (۲۵) و (۶ ۲). والنسائي في "الكبرى" (۷۶۴۲) و ۸۷۶۴۸ من طريق عبيد الله بن مقسم. به. و آخرجه بنحوه البخاري (۱۲ ۰0۷۴ ومسلم 
(۲۷۸۸) (۲۴). وأبو داود (۴۷۳۲) من طريقين عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (۴ ۵۴۱ و صحیح ابن حبان" (۷۳۲۴). 
۵ « ۳ 
-قاموس عربى / فارسى 
۳ حدیث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل هشام. ابن جرير: هو عبد الرهن ابن يزيد, وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (۷۶۹۱) 
من طريق عبد الله بن المبارك, عن عبد الرهن بن يزيد بن جابرء كنذا الإسناد. وهو صحيح. وهو في "مسند امد" لال و"صحيح ابن حبان" .)٩۴۳(‏ 
۳" -فرهنگ ابجدى عربى / فارسى 


الکتیہةح کتائب: یک گردان از لشكر يا گروهی از اسبان!۳۱۹ 
ترجمه: ابوسعيد خدرى 45 می‌گوید: رسول خدايّة فرمودند: «خداوند به سه جيز ضحک مىفرمايد: برای صف نمازء به مردى كه درون شب 
لداجت ردي شعني لد اتروراء عد وا من SSS SESS‏ 


۲۰١‏ ا E‏ حدنا عد الل ُن رجا دتتا یل عن یمان - ب نی ابن المغيرة ای - عن امن أبى الجغدر 
عن جابر بن عند الل قال: كان رتسول الله - صلی ال له سل - برض نفس على النّاس فى لیم فيقول: «أنَا رجل يَحمِنِى إلى 


سے آل ترم ا اي 


رل ۳۳۰ 


قونه, فان ريشا قد منخونی أن أل کلام ری 
ترجمهء جار ین عبدالله 6 زوایت می‌کند که رسول غاا در موسي (حج) نخود را بر مردم عرضه می‌کزد و می‌گفت: رابا مردی هست که 


شرح و توضیح: 
واا ا ا : آشکار نیست. مگر این‌که «کلام ريّى» را در نظر بگیریم؛ چراکه وقتی برای خدا کلام ثابت شود 
ا ا لي اا 


ا 9 


۶ موه ۶ 5 ۵ م مه 


عله اه 1 کت ع ا ارح 1 1 LCs‏ ۳997 ا 


NOY CT 
اخرین».‎ 


)۳۲۱( 


فرج - تفريجاً [فرج] الشى ء: مُرادف (فرجه) است. الله العم عد عنه عنه: خداوند او را از غم رهانید و دل او را شاد کرد. «کرب»: اندوه و غم. 


۳ إسناده ضعیف لضعف مجالد وهو ابن سعيد اممداین- وجهالة عبد الله ابن إسماعيل. أبو الودّاك: هو جبر بن نوف. وأخرجه ابن أي شيبة ۱/ ۳۲۵ و۵/ ۲۸۹ وأبو 
يعلى (۴ ۱۰۰ والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ۴۷۲ من طریق مجالد بن سعید. ينذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۱ ۱۱۷۶). 

"-فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 

'" إسناده صحيح. 

وأخرجه أبو داود (۰)۴۷۳۴ والترمذي (۲ ۰0۳۱۵ والنساني في "الکبری" (۷۶۸۰) من طريق إسرائيلء يمذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وهو في 
"مسند امد" (۱۵۱۹۲) 

''"-با تصرف از تكميل الحاجة 

''" الوزير بن صبيح قال دحيم: ليس بشئ, وقال أبو حاتم: صاخ الحديث» وذكره ابن حبان في "التقات", وقال: رعا أخطأ. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۳۰۱)» 
وابن حبان (۶۸۹) من طريق هشام بن عمار» ذا الإسناد. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ۶۴/ ۶۰ - ۶۱ من طريق يى بن إماعيل بن عبيد الله بن أبي الهاجر 
عن أبيه عن أم الدرداء عن النبي - صلی ال علَيْهِ سل - مرسلا. 

وأم الدرداء هذه هي الصغری. وهي تابعية. 

وعلقه البخاري في "صحيحه" في تضير سورة الرحمن هن قول آي الدردای وقد وصله أبو يعلى قي "مسنده" كما في "مصباح الرجاجة " ورقة ۱۴ فقال: ب 
الكوني, حدثنا إسحاق بن سايمان» عن معاوية بن یی عن يونس بن ميسرة, عن أبي إدريس اولاني عن أب الدرداء موقوفا. ومعاوية بن یی هو الصدفي الشامي» ضعيف 


ترجمه: ابودرداءع4 از رسول تكد 2 درتفسیرآیه‌ی کل یوم هو فی شأن ؟ روایت می‌کند که فرمودند: «واز شان (و کار) اوست که گناهی 


و ار ةقرو وهی يرا فان تفر زا باه و دمن را شک ان 


ای وی ی سل بیج( تور لزيا رار دادر ابي بايد ع ترما هروس اليكو يا يدف و۱9 
يداو كيك ورا سى أو هما ن کار نيك يا بد را انجام دهند. بنیانگذار أن نيكى يا دی در ثواب و عقاب ۱ ن‌ها شریک خواهد بود لذا هركه 
در پیروی از فرقدى جهميه عقايد باطل و نظريات فاسد آن‌ها را بركزيند وبرآن عامل باشد. جهم بن صفوان در گناه آن‌ها شريك خواهد 


(YT) 
د.‎ 


سا 0 538 داشت, رن نی وه تأر اعمال ۱ ثابت 005 ی ید و 3 0 واللّه اعلم 


۳ م م2 


0 
عي ماس و 


۷۰۳ - دتتا مد بن عند اليك : بن أبى الشوار خلت ی عوانة, ختنا عبد الک بن غتیر عن المنذر ُن جرير عن أَبيه بی قال: 


د 


قال رول الل - صلی اه موم - «ص سن سح فيل با كان لذ اها ومثل أَخر من عمل به ا تقص من حورجم 


مر مر م 
و2 


شتا ومن سن سس فل بها كان علیّه وزرهاء E CR‏ آوزارهم اه r‏ 
لغات حدیث: 


سن - سنا [سن] الطّريقة: در آن راه قدم برداشت - علیهم ال برای آنها حکم و مقررات وضع کرد. 

الو زر - مصء - ج اوزار:گناه سنگینی, بار سنگین, توشه مسافر «اوژار الحرب» ابزار جنگ 91" 

ترجمه: منذر بن جرير از پدرش روایت می‌کند كه رسول خداوة فرمود: روش نيكى بنا كند و بر أن عمل شود. پاداش آن» ومانند 
باداش کی کی رخ عمل کند. برای اوست. هیچ چیزی از پاداش آن‌ها (عمل کنندگان) کم نمی‌شود. وهرکه روش بدی را بنا نهد و برآن عمل 
شود بر او گناه آن وگن کسانی كه برآن عمل کنند. می‌باشد. هیچ چیزی از گناهان آنها (عمل کنندگان) کم نمی‌شود». 

شرح و توضیح: 

ا شاك كه ذو قرآن کو غذاوند هال آرشاه اف ردنت ولا تز وازرة وزر أخرى» [ سراء:۱۵] یعنی هیچ کس بار گناه 
یکر ی وا بر قوش ھی كفو انا ند يرع ياب دلالت دارد که كتاه کسان که ووه کا قاتا خرن انار موحد وواه خط فيد 
خواهد بود؛ چراکه در حقیقت موجد و بنیانگذار رسم ثا درست بار گناه خودش که همان ایجاد گناه و گمراه ساختن دیگران است, را بدوش 
می‌کشد. 


ر مر 


۴ - خدتنا عبد الوارث بن عبد لد بن عبد.لوارش, حدثتى أبى. خدکنی أبى, عن أب عن من سيرين عن آبی رت 
قال: جاء رجُل إلى ای - صَلَّى الله له سل - فحت علیه, فقال رجل: عندی کذا وکذا. قال: فما بھی ف فى المجلیس رل لا دق 


۳ ملخصاً از تکمیل الحاجة:۴۱۵/۱ 
ل اسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله البشكري. 
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (۱۰۱۷) (۶۹) و (۷۰) وبين يدي الحديث (۲۶۷۴)» والترمذي (۲۸۶۹» والنسائي ۵/ ۷۵ - ۷۷ من طريق المنذر بن جريرء به. وقال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسي, عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلی الله عََيْهِ سم -. وهو في "مسند 
أحمد" (۱۹۱۵۶) و ۰۱۹۱۷۴ و"صحيح ابن حبان" (۳۳۰۸). 


9 حَ ۰ 
فرهنگ ابجدى عربى /فارسى 


شق عر رم کے ی ی ا ي 


ی ما قل أو کت فقال ر سول الل ی اله ی و هتن تن ترش يم کان له خاک وين خر نان ی و 


2 
2 


یه فاسلتن ب به فعلیّه ,وزره ا أوزار اذى اتن ب ب ولا تقض هن آوزارهم شیا ۶" 


استن-استتتناً [سن ] الرجل بسنته: به روش او عمل کد "ولی در اینجا «استن» به معنای ی می‌باشد. 

ترجمه: از ابوهريره#ه روايت است كه مردى نزد رسول اکر آمد. آن حضرت ثل (مردم را به صدقه دادن به او) تشوق تمرف شرف 
گفت: من فلان و فلان جيز را دارم. راوى می‌گوید: کسی در مجلس باقى نماند مگر این‌که كم يا زياد بر او تصدّق نمود. رسول خداكة 
فرمودند: «هركه روش نيكى را بياده نمايد که به او اقتدا کرده شود برای او پاداش كامل (آن روش نيك و همجنين) پاداش آنانى كه به او اقتدا 
نمایند. می‌باشد. و از ياداش آنها هيج جيزى كم نخواهدشد. و هركه روش بدى را بنا نهد كه به او اقتدا گردد. گناه كامل أن (سنت سيئه) وگناه 
ل ا 


سول ال ی لو َه قال ينا نم دعا إلى لال 33 يا 
۳ نع إن همقل أَجُور من نب وا ینقص من أجُورهم شین 6 

ترجمه: از انس بن مالک ظا روایت ت است که رسول خدا ا فرمود: «هر دعوتگری که به سوی گمراهی دعوت کند» وپیروی کرده شود برای 
او همانند گناه کسانی که از او پیروی نموده‌اند. خواهد بود و از گناه انان چیزی کم نمی‌شود و هر دعوتگری که به هدایت فرا خواند و پیروی 


کرده شوک بر ی 1 لل ياداة لا 9 ھدود گنه 1 اقتدا دا نموم ده‌اند از با پاداش آنان (اقتدا کنندگان) چیز نخواهد شد». 


۳ 2 و و 


آن ول الل - ی ايوم - قال: س بش لک یور 
من دعا إلى ضلالة فل من الإثم مثل آثام من لب ينص ذلک من آتامهم شين ۲۳۹ 


ل اي يي O‏ 
خواهد بوخ این جیزی از ای اھا را کم فی كتد ومركه به سوی كتراه دعوت کی رار هات كامان کسانی که از ار پیروی کت 
زک وه( و) ان از گناهان آنها جيزى كم نخواهد کرد ۱ 

۷ هد > ختنا بو نتم تا أبو یل ۽ عن الحكم عن أبى جُحَيفة. قال: قال وقول الله - على ال غا 


ررر 
ويه 


ا ا یا بها فد كان له جر وتمثل أَجُورهم من غير أن یتقص من آجورجم شيا ون م رذ بلق شيل 


رصم ۰ و ء ه ۵و 
۳۲۰ 


بها بده كان عليه وزره * ومثل آوزارهم: > من يي آن ینقص من آورزارهم شیا» 


"۳ إسناده صحيح. عبد الوارث الجد: هو ابن سعيد بن ذكوان العبري» وأيوب: هو ابن أبي قيمة السختياي. 

وأخرجه مسلم (۲۶۷۴)» وأبو داود »)۴۶١۹(‏ والترمذي (۲۸۶۸) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب موی الحرقة عن أبي هربرق عن البي س صلی الله عَلِيْهِ سم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمل" (۴۹ ۰0۱۰۷ و اصحیح ابن حبان" (۱۱۲). وسیان نحوه دون القصة برقم (۲۰۶). 

''-فرهتكك ابجدى عربی / فارسى 

7 صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعیف لضعف سعد بن سنان» وباقي رجاله ثقات. وله طريق آخر بسند حسن عند هد (۰)۱۳۸۰۳ والبيهقي في "الشعب" (۸۶۸۰) و 
86/81 فروياه من طريق مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري» عن أنس بن مالك مرفوعًا. ويشهد له ما قبله وما بعده. 


۳ اسناده صحيح. وقد سلف مطولًا برقم (۲۰۴). 


ترجمه: ابو جحيفه#ه می‌گوید: رسول خدايّة فرمود: «هركه روش نيكى را بنا نهد كه يس از او برآن عمل شود. برای او پاداش كارش و 
مثل ياداش آنانی كه عمل نمودهاند. خواهد بود. بی انكه از ياداش انها جيزى كاسته شود. وهركه روش بدى را بنا کند که يس از او بران عمل 
کو او کا خودش ويل كنا کان کک عل کان راھد بوه يدوق ابذك او اغا آنه کا کرک 

4 ۰ - دنا أبُو كر بن أبى شيبة. حذتنا بو مایت عن لت عن بشیر بن تهیک عن آبی هرت قال: قل ول الله ا ال 

عليه سل : «مّا من قلع يلاغو إلى شىء “إن وقف يوام ام لازم لدغوته. ما دعا [ ون ا ال 


EEE EEE SEES ارين ردير لكل لذ ضر دوعي اط‎ ae 


پاسخ دادن به دعوتش (و) آنچه به سوى آن دعوت نموده است» متوقف می‌شود. اكرجه شخصى يك نفر را فرا خوانده باشد». 

شرح و توضيح: 

منظور اين است كه هرشخصی كه به جيزى دعوت کند. خواه به سوى كار نیک باشد يا كار بد روز قيامت با دعوت خويش برانكيخته 
خواهد شد و پیروان و متبعان او نيز با او محشور می‌گردند. همانطور که در قرآن كريم ارشاد شده است که #احشروا اين ظلمُوا و ازواجهم 
و ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم € [صافات: ۳۳۲]۲۳۲۲ 


22 


ام از ات 


قد اميت 

امام ابن ماجه له در صدد بیان رواياتى است که درآن گفته شده است اگر کسی سنتى از سنت‌ها را که از بين رفته و مردم عمل به أن را 
عيب می‌شمارند و اهميت أن بطور كلى از جامعه رخت بربسته است, احيا کند و مردم را به عمل برآن دعوت نماید. آن داعى مقام بسيار بلند 

و اجر و باداش فرا اوانی كواهد یافت. 

ا - خن بو بكر بن أبى هخا يد ن الاب دنا كثير بن عبد ان عرو ن عوق الزنی دی أبى عن جدی. 7 
سول ال - صَلن الله عليه سم - قال: «من آخیا نة من تی فقيل بها الاس كان له مثل من عمل بها ا ت“ من أجُورهم 
شيا ومن ابتدع بدعة فقمل بهاء کان عم زار من عمل بها لا نقص من أوزار من عمل بها شی" 

ترجمهکثیر بن عبد له ين عمرو ین عوف مزنی می‌گوید: پدرم از پدربزرگم برای من بیان کرد که رسول خدائةة فرمودند: «هرکه سنتی از 
سنت‌های مرا احیا كند و آنگاه مردم به آن عمل نمایند. برای او مثل پاداش کسانی که به آن عمل کنند. خواهد بود. (و) از اجرآنان هیچ چیزی 
کم نمی‌شود. وهرکس بدعتی را ابداع کند که برآن عمل كردد. بر او گناه کسانی که به آن عمل کنند. خواهد بود,(و) از گناهان آنهایی كه عمل 
کرده‌اند. چیزی کاسته نمی‌شود». 


۳ صحیح با قبله من الأحاديث» وهذا إسناد حسن من أجل أني (سرائیل: وااجه إسماعيل بن خليفة. آبو نعيم: هو الفضل بن دكين, والحكم: هو ابن غُتيبة,» وآبو جحيفة: هو 
وهب بن عبد الله السُواني. 

وأخرجه الطبرايي في "الأوسط" (۴۳۸۶) من طريق غسان بن الربيع» عن أبي إسرائيلء بذا الاسناد وذكر فيه قصة. وغسان بن الربيع وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني كما 
في "لسان الميزان". 

۳ إسناده ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم- وقد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث. فقد أخرجه الترمذي (۳۵۰۸) من طريق المعتمر بن سلیمان» عن لیث» 
عن بشر -غير منسوب- عن أنس. وقال الترمذي: حديث غريب. 

با اختصار از تكميل الحاجة 

''' إسناده ضعیف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو. 


وأخرجه الترمذي (۲۸۷۲) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله بهذا الاسناد. وقال: حديث حسن. 


شرح و توضيح: 
امام مظهری له فرمودند: مراد از «سنت» احکامی است که رسول الل متعين نمودند خواه ‏ ن احكام از قبيل فرائض و واجبات باشند يا 
از قبیل مستحبات. و مراد از احیاء سنت (عمل كردن بران و) بیان فضائل مأثوره و تشویق و ترغیب دیگران به عمل برآن می‌باشد. 22 


۰ - نا لد ُن یخی 59 بشتاعیل : بن آبی رس حَدتى كثير بن عبد الله عن أَبيم عن جد 1 : ستيغتة رتسول لو - 


صَلَى الله عم وس ل «مّن أحيَا سن من ی قد میت بغدى فان لَه من الجر مثل جر من عمل بها من الاس لا ينص مين 


2 
۵ م 0 
9 


جور الاس شا ون تدع ب که تاهج فان عليه مثل ثم من عمل بها من لاس ی آثام الاس ی 5-8 


تر جمه +کتیر بن عبدالله از پدر و :يدن ررر گی روایت می‌کندکه ان ایر اک كلا شنیدم که می کت «هركه سا مح ها س 


- 


از من نابود شده است زنده کند. برای أو به اندازه‌ی ياداش كسانى كه بدان عمل کنند. خواهد بود. (و) از پاداش مردم جيزى كم نمی‌شود. و 
هرکه بدعتی را که خدا و رسولش أن را نمی‌پسندند ایجاد کند. بر او به اندازه‌ی گناه مردمى که برآن عمل کنند. خواهد بود. (و) از گناهان مردم 


جیزی نمی‌کاهد». 


۶- باب فضل من تعلمالقرآن وله 


هم ام و 20۵ 
عي سو 


151١‏ تا من با حدنا یخی بن ستعيد القطانء خذتنا شب وسقیان, عن عَلقمَة ُن مرد عن ستغد بن ید عن أبى عند 
امن الل عن فان بن عفن قال: قال رمثول الله - صلی ال عليه وسلم + - قال شفبة: «خرکم» وقال سفیان: كص ۱ 
تلم القرآن وَعَلّمَ*""" 

ترجمه: ابو عبدالرحمن سلمی از غتمان بن عفان که روایت می‌کند که رسول تكداقة فرمودندء «بهترین يا افضل ترین شما کسی است که ق رآن 
زا پیامو ردو یه ديكران آموزشن دهد 

شرح و توضیح: 

قو له: وال «خر کم » ل شا احا تماق ان ع یبن مها ات روایت را از دو شیخ؛ یعنی امام شعبه 
و امام سقیان روايت می‌کند که در الفاظ اين دو بزرگوار قدری اختلاف انیت امام ابن ماجه/ اختلاف مذکور را اين‌گونه بیان ن کردند که امام 
شعبه در روایت خود واژه‌ی«خیرکم» و امام سفیان کلمه‌ی«افضلکم» را بكار بردند و در بقیه‌ی الفاظ حديث فرقی وجود ندارد. 

۳۲ - حدنا عل بن مُحَمّبِ حدنا و ع:ختنا سفیان عن علقمة بن مرد عن بیع الرختن السلمی عن غتمان نان قال: قال 
10 اللو صا الله عام وتاي «أفضلك' من ا آن وتات ۳۳ 

تر جمه: از عثمان بن عفان روايت ت است كه ييامبر خدايلة فرمودند: البرترين كبما کسی انيت كه قران زا بياموزة و به ديكران ۾ فوشن 


دهد)). 


"با اختصار از تکمیل الحاجة 
۳ اسناده ضعیف کسابقه. 
اسناده صحیح. 
وأخرجه البخاري (۵۰۲۷) و (۵۰۲۸) وأبو داود (۲ ۱۴۵ والترمذي (۳۱۳۱) و (۰)۳۱۳۲ والنسائي في "الكبرى" (۷۹۸۲ - ۷۹۸۴ من طریق علقمة بن مرئد. 
بهذا الاسناد.وهو في "مسند أحمد" (۰)۴۰۵ و صحیح ابن حبان" (۱۱۸). 
إسناده صحيح كسابقه. 


رم اه جد - يد ايام ملز 


۲ - دتتا کر ُن مروان َتنا الخارث بن نبهان,خدتناعاصم نت عن مصلعب بْن ستغد عن أبيه قال: قال وقول اللدب 


2 
بو م وه 2 و6 


ا الق أن ولَم. قال وأخذ بیّبی. لعا اعون هذا آقری. م 


ترخمه: مصعب بن سغد أ پدرش زوايت می‌کند که وسول خدا ا فرموده #بيترين شما کسی است که قرآن را يياموذة و به ديكران آموزش 
دهد» فرمود: و دستم را كرفت و مرا در این جايكاه كه تدريس می‌کنم» نشاند. 


۵ سس م2 


ور سو رو ساس و 


1۴ - دتتا محمد بن بش وحم بن المتی, قاد خلتنا يخ بن سعيد. عن شغبة, عن قتادة عن أنس بن مالک عن آبی موس 
الأشعَرى: عن التب ا «تل امین ای یر القرآن کمتل الأترجة. نها َيب وريحها 07 ؛ تقل 
امن اذى ا قرأ لقرآن كمتل ترطف طب وا ريح له ومتل الاق الى يقرا القرآن کل الريّحَانَة ريحها طب و مھا مر 


م و ک م2 اه ۵ م 


وشل المنافق الیل يقرأ القرآن کتل الحنظلة, تام و ريحلا تا 
لغات حديث: 


الأترجة = واحد (الأترج) أست الأترج: ترنج» باللكف» ميوه ترنج. الربحانة-[روح]: یک شاخه از ریحان. الریْحان-ج رباحین [روح]: بر 
هر گیاه خوشبو اطلاق می‌شود. زندگی و روزی» -نریحان! :۲۳ حنظلة: هندوانه ابوجهل. 

ترجمه: انس بن مالک ذه از ابو موسی اشعرى#ه روایت می‌کند که رسول خدا فرمودند: «مثال مؤمنى که قرآن می‌خواند همانند ترنج 
است که طعم و بوی أن پاکیزه می‌باشد.و مثال مومنی که قرآن نمی‌خواند مثل خرماست که طعمش پاکیزه هست و بوبى ندارد. و مثال منافقی 
كه قرآن می‌خواند مانند ریحان است که بوی پاکیزه و طعمش تلخ است. ومثال منافقی كه قرآن نمی‌خواند مانند هندوانه‌ی ابوجهل است که 
طعمش تلخ است و بوبی ندارد». 

شرح و توضیح: 

قوله: «كمثل الأترجة» علامه سندی عله مىفرمايد: «الأترجة» بضم همزه و راء وتشدید جیم» و در بعضی از نسخها: «أترنجة» بازیادت 
نون وتخفیف جیم. و أن به دلیل بزرگ بودن جرم و منظر و طعم زيبا ونرميش از بهترين میوه‌هاست كه رنگش بیننده را شاد مىنمايد و در 
اين جمله ایمان به طعم پاکیز پاکیزه تشبیه شده است؛ ۶ زیر ان حير باط است که راف هر کین ظاهن قي کوک و قر انيه بوی باگیوه تشه شاه 


است كه هر كس با شنيدن أن متمتع مى شود و خوبىهايش برای هر شنونده نمودار می‌گردد. د 


"7 إسناده ضعيف جدًا, الحارث بن نبهان متروك. 


وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (۰)۲۰ والدورقي في "مسند سعد" (۵۰)» والدارمي (۳۳۳۹). والبزار في "مسنده" (۱۹۵۷)» وأبو يعلى (۰)۸۲۱۴ والعقيلي في 

"الضعفاء" ۱/ ۰۲۱۷ والشاشي في "مسنده" (۰0۷۱ والطبراي في "الأوسط" (۶۳۳۹) من طریق اخارث بن نبهان, ذا الإسناد. ويغني عنه حديث عثمان بن عفان الذي 
اسناده صحیح. بجی بن سعید: هو القطان. 

وأخرجه البخاري (۲۰ ۰0۵۵ ومسلم (۷۹۷)» وأبو داود ٩(‏ ۴۸۲) و ره ۴۸۳ والترمذي (۳۰۸۱) والنساتي ۸/ ۱۲۴ - ۱۲۵ من طریق قنادق به. وهو في "مسند 

امد" ٩(‏ ۴ ۱۹۵). و صحیح ابن حبان" (۷۷۰). 

٣‏ -فرهنگ ابجدی عربی/فارسی 

'"'- تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 


۲۵ - حدننا بكر ن خلف بُو بشي خلتنا عبد ارختن بن مهد َتنا عبد لرختن ُن بُديلء عن أبيه عن آنس بن مالک قال: قال 
سول الله ام 3 «إِن للم آفلین من النّاس». قالوا: E‏ الله د قال: «هم اکل ١‏ رنه اهل ال 


و 
۳۴۲ 
لك ۱ 


ترجمه: انس بن مالک روایت می‌کند که رسول داك فرمودند: : «همانا خداوند از (بین بين) مردم اهل‌هایی دارد» گفتند: ای رسول خدا! انها 
چه کسانی هستند؟ فرمود: «آنها اهل قرآن‌انده اهل لاو گرا او هستند». 

شرح و توضیح: 

قوله: «اهلين» جمع اهل است علامه سندى نة می‌فرماید: اهل به منظور آگاه ساختن از كثرت تعداد آن‌ها جمع بسته شد. ومراد از اهل 


قران, حافظان و یاسداران قرآن هستند که آن را شب و روز تلاوت نموده و بر احكام آن عم هد کن ومراد از«اهل اللّه» اين كه خاصان 
خدا هستند؛ همانند اهل انسان, که از خاصان او بشمار می آیزر (۲۳۲ 


۳۶ - خدتنا ثرو بن تمان بن سین كثير ن دنا لجنصی؛ دنا محمد بن خرب. عن أبى ع عن كثير بن زاذانء عن عَاصمٍ 


ر مر کن کے ب 


بن ضنرة عن عل بْن أبى طایب. ال قال رول الله E‏ وطن + «من ترا اقران E TT‏ 
عشرة من أفل ته کل ee‏ 
ترجمه: على بن ابی طالب #ه روايت مىكند كه رسول خدای فرمودند: «هركه قرآن را بخواند و أن را حفظ نمايد خداوند او را وارد بهشت 


نموده ودر مورد ده نفر از خانواده‌اش که همگی مستحق جهنم‌اند. شفاعتش را مىيذيرد». 
شرح و توضیح: 


در اين حدیث رد مذهب معتزله وجود دارد كه می‌گویند حافظ قرآن فقط برای رفع درجات می‌تواند سفارش و شفاعت نماد نه در حق 
اللي که با رتکاب گناهان جهنمب وها واجب شده است؛ زبرامرتکب کیره نز نان تاش اراس 


۲۷ - دتا عرو بن عند الم الا خن بو امه عن عبد الحميد ان جر عن المبری عن عطاء موی أبى أَخْمَد عن ابی 


ر مر ر رمرم 


هريرة قال: قال رول الله - صلی اله عليه سم مرا القرآن وافرووة وار إن مغل لقرآن ون له ققام به, کتئل جراب 
مشو سک یفوح ریخ کل مکان, ول من له فرقد وو فى وقد کمثل جراب أوكى علن منک »' 


" إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بدیل, فانه لا بأس به كما قال ابن معين وأبو داود والدسائي. وأخرجه النساني في الکبری" (۷۹۷۷) عن عبيد الله بن سعيد» عن عبد الرحمن 
ابن مهديء هذا الإسناد. وهو في "مسند امد" (۱۲۲۷۹). 
تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 

- إسناده ضعيف جداء أبو عمر -واهمه حفص بن سلیمان البزار- متروك وكثير بن زاذان جهول. وأخرجه الترمذي (۳۱۲۹) عن علي بن حجر, عن أي عمر حفص 
بن سليمانء نذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۱۲۸۶). 
رو ون 

" اسناده ضعيف» عطاء موی أبي أحمد لم يرو عنه غير سعيد القبري» وم يوثقه غير ابن حبان» وقال الذهبي في "لميزان" و"المغني": لا يعرف. أبو آسامة: هو اد بن أسامة بن 
زید. 
وأخرجه مطولًا الترمذي (۳۰۹۷) والنساني في "الکبری" (۸۶۹۶) من طريق عبد الحميد بن جعفر. بهذا الاسناد.وهو في "صحيح ابن حبان" (۲۱۲۶) و (۲۵۷۸). 
وأخرجه الترمذي (۳۰۹۸) عن طريق الليث بن سعدء عن سعيد المقبري, عن عطاء مولى أبي أحمد. عن البي - صلَّى له هرس - مرسلّاء لم يذكر فيه: عن أبي هريرة, 
وقد رجح رواية الإرسال هذه البخاري في "التاريخ الكبير" ۶/ (۲۹۹۵) وأبو حاتم في "العلل" (۸۲۷). 


رقدرا: م و كرس رك مسار سارو خوابيد. 


a ا‎ sS 

يفُوح: فعل مضارع است از فاح - فواحاً و فؤوحاً أ و فوّحاناً الزهر: بوى خوش گل پخش گردید.- المشک او الطيب: بوى مشک و عطر 
پخش شد.- ت القدر: ديك به جوش آمذیست الت خون از زخم جاری شد. 

رک انها ما نيرك ار ی وى ] الثرية و ماش القرية مامت شک يا اه راك ذو مدا شام 

)۳۴۷( 5 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول خدايظ فرمود: «قرآن را بياموزيد و أن را تلاوت كنيد و بخوایید؛ زيرا مثال قران وکسی که أن را بیاموزد 
وبدان ن قیام کند. مانند مّشکی است که : بر ازمشک است و بوزیش در همه جا براکنده می‌شود و مدال كنس که آن را آموخت وخوایید دزسالی‌که 
قران در سيندى اوسة: مجحو مکی كه دهانفی بر مشک يعد هده باشل 

شرح و توضيح: 

ملا على قاری می‌فرماید: مراد از ياد گرفتن قران, فقط ياد كيرى الفاظ آن نيست بلكه الفاظ و معانى هردو را بايد ياد كرفت. امام 
نووى څل فرموده كه ابو محمّد جوينى عل می‌فرماید: تعليم و تعلم قران فرض كفايه است تا در تواتر قران كريم انقطاع واقع نشود. امام 
زركشى لھ می فرمايد: اگر در شهر يا روستايى هيج تلاوت كننده قرآن وجود نداشته باشد تمام اهل آن گنهکار خواهند شد البته حافظ ابن 
O‏ 00 و تعلم و ala Ek‏ ان لامو 
تشرد و آگر در ات جين افراذى مر جود باققد اهل شهر با روستای که لازت فده تدارتد كنهكار تنو يو ۱۳ 

علامه سندی 2 می گوید: «أرکی» از «أوكيت السقاء» ما کرد است زمانى كه دهان آن را با وكاء (باكسر) ببندى و وكاء نخ و ريسمانى 


تیک كه دهان ظروف (وغيره) با مر هود" 


ما باب أو انيت كد بسن از ياد کر فی رانا ر ارت اويمداوفك توا از یوک ور کات کا اروت کرو ۳۳ 

۸ - حدنا ُو رون محمد ُن غتمان الفتمایی: تا راهن ستغد, عن ان شاب عن عامر بن واثلة أبى الطّميْل, أن نافع بن 
عند الحارث لى عمَر ُن الطاب تفن وكان مر تغل مک ل من اتخلفت علی أل الرادی؟ قال: امتخلفت علنهم 
الع نخان ؛ ومن اين أَبّرى؟ قال: EEE‏ فاتخلفت غلیهم مَوكى؟ قال: + قارئ کاب الل تقالی, عَالِم بالفرائئض, 
تا تال كور خا ان نیکم - صلی الله قاد ول - قال: + «إن الله رفع بهذا الكتاب ترام ؛ وضع به آخرین)» الم 


با تصرف از فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 
"با اختصار از تکمیل الحاجة 

''' تعلیق الأرتؤوط على ابن ماجه 

-تكميل الحاجة 


'”' إسناده صحيح. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء أبو إسحاق المدبي. وأخرجه مسلم (۸۱۷) من طريق ابن شهاب الزهري هذا 
الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (۲۳۲). و"صحيح ابن حبان" (۷۷۲). 


سل اا عمل | د ای اعادل لتكت اد قافا ا سين كرف أو أذ ونيف کار کد 

ترجمه: این شهاب/ از ابو الطفيل عامرین واثله روایت می‌کند که نافع ين عبدالحارث حمرين معطا درا در مقام «عسفان» ملاقات کرد. 
عمرت او را فرماندار مکه كزان داده بود. عدر که پرسید: جه کسی را بر اهل وادی (مکه) جانشین خود نمودی؟ (نافع) گفت: اين ایزی را برآنها 
جانشين خود ساختم. (عمرت#؛) برسيد: ابن ابزى كيست؟ فرمود: مردى از بردگان نانيك ی سس سوال راد جا افيه 
ساختی؟ (نافع) گفت: او قاری قران. عالم ميراث و قاضى (ماهری) است. عمر هه فرمود: بدان كه پیامبر شما فرمود: «خداوند به وسیله‌ی 
ا ےر بد اند وف یک ان وا سم اه 


0 


۵۹ - حدتنا لاس ين عبد الم لوالبطی حَنا عَبه ال بن غالب لین عد الل بن زياد الحرانی: عن على ُن يد عن 


2 دي ۵ 2 


ين اس د قال: قال ل رل الل دمل الع وسلّم + ا تا أن تغدو فتقلم آي من کتاب الله خر لک 
من أن تصلی مائة ركعة, ون تفر با من اعلم غيل به أو لم یف خر من أن تصلی أف رکفت ۳۹۹ 
ترج از ابوذر گفاری له ووایت ات که رسر ل كد الايد من فرموده زان ابوذزا اکر سیم کی و ايداى از کاب الله باتوی برایت از 
که ضف ركف شاد کرای پر اس راک کرد وهای ارغ هرا کی كرادير ا معدل کرد پا عمل ره رات اذكه هراز 
رکعت نماز بخوانی بهتر است». 
۷ - باب فضل الغلماء والحَث على طلب العلم 


له سس اس مر مر مر رمرم 


۰- دنا بکر : بن خلف أو بشر. سس E,‏ عن الزفری» عن سَعيد بن ایب عن أبى هُريْرةء قال: قال وقول الله 
- صلی له ليه سم «من برذ اله به حيرا ينه ف 

ترجمه: ازابوغريره#روايث که رسول دا رو «هرکه خداوند برایش خبر يخواهد. او را در دين فقيه می‌گرداند» 

۱ - حَدنا شام بن عتا حَدّنا الوليد ن سمل خذتا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حايس أل لاخكدة تال تمد 
مُعَاويّة ُن آبی سفیان يُحَددثه عن رتسول اللِّ مارم الله عله وسلم س ااال والح فده وال لجاع بسن برد له بم خير فق 2 

(af) 

فى الین 

لغات حديث: 


لجاج - لج - لجاجت: عناد. یک دندگی. یک يهلويى. ستيز. ستيزه. (دهار) ) .ستيزه كردن. (تاج المصادر) . خيره سرى. خيره رابی. خيركى. 
ع لفو 


۳ إسناده ضعيف جهالة عبد الله بن زياد البحراي» وضعف علي بن زيد بن جُدعان. وضعفه البوصيري في "الزوائد". 

”' إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي. وأخرجه النساني في "الكبرى" (۵۸۰۸) من طريق شعيب» عن الزهري, عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبى هربرق عن النبي - صلی الله عَلَيِْ سل -. وهو في "مسند أحمد" 0۷۱۹۴. 

اسناده جيد. 

وأخرجه الطبرايي في "الكبير" ۱۹/ »)4٠۴(‏ وفي "مسند الشامیین" (۱۱۰۶) و (۲۱۹۱) وابن عدي في "الکامل" ۳/ ۱۰۰۵ من طرق عن الولید بن مسلم, يمذا الاسناد. وهو في 
"صحیح ابن حبان" (۳۱۰ وانظر ام تخريجه هناك. وآخرجه دون قوله: "خير عادة والشر جاجة" البخاري (۷۱) من طريق حميد ابن عبد الرحمن» ومسلم (۱۰۳۷) من طریق 
عبد الله بن عامر اليحصبي. كلاثما عن معاوية, مرفوعًا. وهو في "مسند أحمد" (۰)۱۶۸۳۴ و اصحیح ابن حبان" )۸٩۹(‏ و (۳۴۰۱). 


۳۵۵ و 
-با تصرف از دهخدا 


ترجمه: معاويه بن ابی سفيان از رسول خداقة روايت نمود كه أن حضرت اكد فرمود: «نيكى عادت است و بدى لجاجت. هركه خداوند 


برايش خير بخواهد. او را در دين فقيه می گرداند». 

شرح و توضيح: 

متاو 2 در «فیضی لقدیز:۵۱۰/۳ می اید وخر عادت است»؛ زیرا فين يسوي آن غود می‌کند. و قر بران حرض من وراك در 
کاب «الاحیاء» می‌فرماید:دکسی که به اعتبار اصل فطرت جواد و سخی نباشد با تکلف بدان عادت می‌کند. وکسی که متواضع خلق نشده با تکلف 
تواضع بنماید تا بدان عادی شود. همچنین سائر صفات با ضد شان معالجه می‌شوند تا غرض و مقصود حاصل گردد. با مداومت بر عبادت و 
اسن صورت باطن زيبا مىشود. «والشر لجاجة» جراكه E‏ وود دار وعادت از «عود الى 
می‌بخشد. بكار 3 

عظلن این انیت که آفر کت اسان بر خر و یکی ودد ووو سرک و فط ت او یک وقد هدایت اطاعت و فرمان ریو مرف 
پروردگار به وديعت نهاده شده است. آغاز وجودش از «قالوا پلی» است که درآن اقرار و وعده طاعت و معرفت خدا وجود دارد. افریدگار 
آسمان و ژمین فطرت او را بر طهارت و پاک كن ها نموده انث مک رسيو ت جامعهء وعادات قبيلهاى و فشار مردم گاهی أو را از مسير فطرى 
منحرف می‌نماید. رسول اکرمت «الخیر عادة» را در حدیث دیگری این‌گونه تشریح نموده است: «ما من مولود لا وقد لد على فطرة فابواة 
SS‏ اتير ل 1 بعنى: «هيج نوزادی نيست مگر این كه بر فطرت دينى متولد می‌شود. آنگاه يدر و مادرش ll‏ 
مسيحى و یا مجوسى مىكنند». 

قوله: «الشر لجاجة» چون آفرینش انسان بر فطرت اسلام و صلاح و تقوا و رشد و هدايت بنا نهاده شده است. طبيعتاً از کف شرك و معاصى 
يزان وش می اشد سين چیک وبا كد مرتكب گناهی می‌شود. در طبيعت او بى قرار و انقباض يديد مى ايد و چون کار نيكى انجام 
موقن تصش قرحت وی من نبا 

مناسبت اين حدیث و حديث قبل, با «باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» در جمله‌ی «مّن یرد الله بوغيراً یه فى الرين» 
دن 

۳۳۲ - دنا شام بن عا خن وین ملم دنا روح بْن جتاح أب سعد عن مُجاهِدٍ عن ابن عباس ال قال رئول الله ل 
له له وج «ثقية راج آشد على الشيطان من ألفٍ عابد». ۵ .۲ 


ترجمه: از ابن عباس روایت است که رسول خداولة فرمود: ا سا وس ات 
شرح و توضیح: 


از«الف عابد» كثرت عبادت گذاران مراد است نه تحدید هزار نفره كما فى المرقات شرح مشکوة" ۲۴ 


تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه 

۳ -صحیح مسلم» حديث (۲۶۵۸) 

"با اختصار از تکمیل الحاجة 

"۳ إسناده ضعیف جدًا لضعف روح بن جناح» وشدد القول فيه ابن حبان وأبو سعید النقاش فاقماه بالوضع. 
وأخرجه الترمذي (۲۸۷۶) من طریق موسی بن إبراهيم عن الولید بن مسلم يهذا الاسناد. وقال: هذا حديث غریب. 


٠‏ -تکمیل الحاجة 


٣‏ - حَدَننا نر ن على الجهضمی, خدتنا عد لل بن داو عن عاصم بْن رجام بن حيو عن اوق بن جميل. عن كثير بن قيس 
ال کنت جَالِم عند أبى ارت فى صَنْجدٍ دمشق. فتاه را فقال: یا با الدرداء! یک من وی مدينة رول الل - صلی الله علي 


3 


و - لحدیث بلفنی اتک تحدّث به عن ای - صلَى اله َيِه ولم -. قال: فا جا بک؟ تجاز EE UT‏ 


2 


ر مر ر رمرم 


قال: لا. قال: اتی سمغت رسُول الل - صلی الله عله وم 00 ا سي ا امد 
المائيكة تضع أجحتها رض طالب العلم, وان طالب العلم تفر لا من فى السّمَاءِوالرْض حتالحیتان فى الم إن فضل المع 
لاب کفضل ار على سار الكواكب. إن العُلمَاءَ هم و ۳ إن نیا لم وتو دینار؟ ول درهما؛ نم ا العلي ھا أخل 
بحظ وآفر»" e»‏ 


لغات حديث: 

سَلک- سلکاً و سل وکا الطریق: به راه افند و آنرا پیمود. السُوت-ج حیتان و أخرات و جوته [حوتآماهن بزرگ. 

ورك تور ذا ارت ار ما اروا وارك ههار داد الل فلاناء و زا اورت ردق رار داد 

الحظ-ج خظوظ و حظاظ و أحظ: سب و قسمت از هر چیز خویی, و گاهی بر نصیب از شر نیز اظلاق می قرم شانس, يفخم سعادت و 
اباش درک کی کا بت و اقا راتو کا واه از ۱۳۹ 

ترجمه: كثير بن قيس م ىكويد: در مسجد دمشق نزد أبودرداء#ه نشسته بودم که مردى نزد او آمد وگفت: ای ابودرداء! من از مدينه. 
شهرپیامب رل برای (تحصيل) حديثى كه شنيدم تو آن را از رسول دابآ بیان می‌کنی, نزد تو آمدم. ابودرداء گفت:چه جيز تو را آورده‌است؟ 
تجارتی؟ گفت: نه گفت: چیز دیگر تو را به اینجا نیاورده است؟ گفت: نه. ابودرداء 4 گفت: من از رسول خداي شنیدم كه می‌گفت: «هرکس 
برای طلب دانش, راهی را بپیماید. خداوند راه اسانی برایش به سوی بهشت ایجاد می‌کند. و فرشتگان برای خشنودی طالب علم. بال‌های 
رای گس اوو را طالن لی ا كبا کو اما و اد کے باه ها ارز شواهتد, هاا قضيات عل 
بر عابد. همانند فضيلت ماه بر ساير ستاره‌هاست. ودانشمندان وارثان ببامبراناند و يبامبران ‏ اد درهم و دينارى يه ارث نگذاشتهاند. ایشان 


صرفاً علي رابه ار گذاشته‌نده پس هرکه آن را به دست ووی کاملی به دست آورده است». 

شرح و توضیح: 

در رابطه با الف و لام «الملاتکه» که عهدی است يا جنسی, حافظ ابن حجر ل می‌فرماید: جنس فرشتگان مراد است و همین قول نیز 
مناسب‌تر است. اما علما در مورد تفسیر گستراندن بال‌های فرشتگان ينج قول دارند: 

لف: معنای حقیقی مراد است و حقیقتاً فرشتگان برای اعزاز طالب علم و احترام او بال‌های خود را پهن می‌نمایند. 

ب: «وضع نجاح» کنایه است از نزول فرشتگان بر زمين و شرکت نمودن آن‌ها در مجلس علم. 

چ: مقتصود ازهوضع نجاح» تواضع نمودن فرشتگان در رار طالب علم می‌باشد. کما فى قوله مال ولو خض لهما جناح الذل مین 
الرحمّة 6 |سراء:۲۴] 

د: «وضع نجاح» کنایه از سلام و احترام فرشتگان به طلاب علم و مهمانان رسو ل٤‏ است. 


۱۳۶۸ 


_ حسن بشواهده كما هو مبين في تعلیقنا على الحديث في "مسند آهد" (۲۱۷۱۵) وهذا إسناد ضعیف لضعف کر بن قبس. وأخرجه آبو داود (۳۶۴۱). والترمذي 
(۲۸۷۷) من طریق كثير بن قیس, وآبو داود (۳۶۴۲) من طریق عنمان بن أبي سودةء کلاهما عن أبي الدرداء عن البي - صلی اللَهُ عَلیّه وسلم 
-فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 


هه مراد این است كه فرشتگان به طور غیب. به طالب علم کمک نموده سفرش را اسان مىنمايند و او با حفاظت و عافيت به منزل مقصود 
می‌رسانند. 

ملا على قاری می‌نویسد: در اين حديث اشاره است بدین جانب که علمای دنیا طلب كه در پی منصب و يست دنیوی هستند و محبت 
مال وذثيا در قلوب‌شان حاكرفته استه وارث ییا تن ۲۶ 


رر 2 و و o‏ 


۳۳۴ - تتا وشام ُن عمَار دنا حفص بن لمان َتنا كثير ُن شنظیر عن مُحَمَّ ن سيرين عن أنس بْن مالک قال: قال رول 
ال - صلی له له ولم -: «طلب العلم فريضة على کل" شم وواضع العلم عند غير له کمقل الخنازیر الجوظر وال 
ey‏ قفن 

والذهب». 

ترجمه: انس بن مالک ظ4 می‌گوید: رسول خدايقة فرمود: «طلب علم. برهر مسلمان واجب است. سپارنده‌ی دانش به نا اهل, همانند کسی 
است که بر كردن خوک‌ها كوهرء مرواريد و طلا اندازد». 


شرح و توضيح: 
قوله: «طلبٌ العلم فريضةٌ على کل مسلم» منظور از علم, در اين روایت علم دين است نه علوم ديري و تاء «فریضة» برای مبالغد 


ملاعلی قاری به تقل از عالم رای شيخ سهروردی>در اين مورد که علمی که آموختن آن فرض قرار داده شده است کدام علم است؟ هفت 
قول نوشته است: 

الف: مراد از آن, علم اخلاص و علمی است که از ضايع شدن و به هدر رفتن اعمال نیک جلوگیری می‌کند. 

ب: عرقت خواطر و تفضیلات ان فرض است. 

ج: طلب علم حلال فرض است؛ چراکه خوردن حلال واجب است. 

د: نزد بعضی مراد از آن علم معاملات و علم تکام است 

CE‏ وم 

وغل نظری و عل بعد لال براك ایا خویحید بازی فال ادات 

ز: بعضی گفته‌اند: فراگرفتن علوم باطنی که موجب ازدیاد ایمان و يقين می‌شوند و به تعبیری آن‌را «احسان و سلوک» می‌نامنده فرض است. 

علامه بغوى لھ بر خلاف اقوال بالا ضمن بحث بر حديث مذکور می‌فرماید: علوم شرعيه حقيقتاً بر دو قسم‌اند: (۱) علم اصول (۲) علم 
فروع. 


"با اختصار از تکمیل الحاجة»ص ۴۴۲-۴۳۹ 


۳ حدیث حسن بطرقه وشواهده -فیما ذهب إليه الزي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم- دون قوله: "وواضع العلم عند غير أهله ... "إل فضعیف جداء فان حفص 
بن سلیمان- وهو الکوفی القاری- متروك احدیث. وانظر تخریج أحاديث "الإحياء" للعراقي ۱/ ۵۵ - ۰۵۷ و "القاصد الحسنة" ص ۲۷۵ - ۰۲۷۷ 
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ۳۱۶ وابن عبد البر في "بيان العلم وفضله" ۱/ ٩‏ والزي في ترجمة كثير بن شنظیر من "قذیب الکمال" ۲۴/ ۱۲۶ من طریق 
حفص بن سلیمان بهذا الاسناد. واقتصر ابن عبد البر على آوله. وأخرج الشطر الأول منه آبو یعلی (۲۸۳۷) و (۲۹۰۳) و (۴۰۳۵)» والعقيلي في "الضعفاء" ۴/ ۰۲۵۰ 
والطبرایي في "الأوسط" )٩(‏ و (۲۰۰۸) و (۲۴۶۲) و (۸۳۸۱) و ۸۸۳۴ وابن عدي في "لکامل" ۶/ ۲۰۱۹۱ والبيهقي في "لشعب (۱۶۶۳ - ۱۶۶۶ 
والخطيب في "تاریخ بغداد" ۴/ ۱۵۶ و ۲۰۷ - ۲۰۸ و ۷/ ۳۸۶ وابن عبد البر ۱/ ۷ - ٩‏ وابن الجوزي في "العلل التناهیة" ۱/ ۶۷ - ۷۱ من طرق عن آنس بن 
مالك مرفوعا. 


علم اصول عبارت است از معرفت توحید و صفات باری تعالی. و تصدیق انبيا و رسل: این علم در حکم«طلب العلم فریضة» داخل 
می‌باشد. وعلم فروع عبارت است از علم فقه و احکام که آن بر دو قسم است: (۱) فرض عين (۲) فرض كفايه. دانستن مسائل طهارت و 
نجاست. نماز و روزه و دیگر احکام روز مره‌ی زندگی فرض عین, امّا عالم و مفتی شدن و فائز گشتن به درجه اجتهاد فرض كفايه می‌باشد. 


(۳۶۵) 


علامه سندی 2 می‌فرماید: امام بیهقی جل در «مدخل» نوشته است: مراد از علمی که طلب ان فرق التي دوالله اعلم همان است که 
كنجايش جاهل بودن انسان عاقل و بالغ ازان وجود ندارد. يا مراد از آن دانستن مسایلی است که در زندگی پیش می‌آید. يا فرض است تا 
زماق که كبى اشد که درکن كقايد به وسيلدع او ادا شوه و قرهوف ابن مارك فا سیر اين دوت برسيذه هد ایشان فرمودند: ا 
نيست كه مردم گمان می‌کنند. بلكه مراد از أن حوادثی است كه شخص در آن‌ها واقع مىشود بر او فرض است كه از حكم آن سؤال كند تا 

)۳۶۶( 

آگاهی يابد. 

از این حدیث معلوم شد که با مردم به اندازه‌ی عقل و فهم‌شان بايد سخن كفت و نبايد نکات باریک علمی را با کسانی درمیان گذاشت که از 
فهم مسایل ناتوان هستند ورنه تلاش بی نتيجه و ضايع می‌گردد. همان‌گونه که قلاده انداختن بر كردن خنازیر سودی نمی‌بخشد هر چندکه أن 


قلاده ارزشمند و پر بها باشد. 


۵ - حَدَننًا ابو بك بن أبى شيبة وغلی بن مُحَمَدٍ قا : حَدَنا ی ميت عن الاطتش, عن آبی صالع عن آبی هرت ال قال 
۳ - صلی اله عله وم + «من نس عن شنم كرب مين كرب ال نس له عله کر من كرب يام لاه وشن سر 
؛ اله فى انا والآخرة. وت يس على مره 3 باعل فى الا واآخرة. ال فى عون الما كان الب فى عون أخيه. 
ومن تلک طريقا لکیس فیهعلّ سَهّل له لبم طریقا إلى الجن وما اجتمع قوم فى بت من نوت ال يتلون کتاب الله فیتدارسنونه 


۳ ۳ هم الملانکةه وترلت عیهمالسكينت ويه لرخمت. وڈ کر ھم ال فب عند ومن طا وه لم ع بو نس ۲۳۷ 
لغات حديث: 


سن - تنفیساً[نفس] هفی الاس او را بکاری تشویق کرد.- غنة الکرية: او را از دل گرفتگی و ناراحتی بیرون آورد و خوشحال کرد. 

تداس تدارا [درس]الطلبة الکتاب:آن دانشجویان آن کتاب را با هم آموختند و خواندند. 

فا دا الوم الرخل و وور قرع کرد أن مروت ی ركذا اچ را لساطد کرد 

بط طاء [بطاً] دير کرد. این کلمه متضاد (استرع) است.- غلیه بالأمر: آن كار را برای او بتأخير انداخت "۲۴ 

رخا فقوو ينفلك روایت یت کرک اذ موود رد مط داق کک ی و راخ د مو ور خاو اقا 
أو اراس فا شام رشان هی ندیه کی سای او کی تون اذ الباق كوف ارف کوک 


بنده‌ی خويش است مادامى بنده به کمک ويارى برادرش باشد. هرکس برای طلب دانش, راهی را بپیماید, خداوند راه آسانی برایش بد سوی 


"با اختصار از تكميل الحاجة 

تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 

۳ إسناده صحيح. 

وأخرجه مطولًا ومقطعًا مسلم (۲۵۹۰) و (۹ 0۲۶۹ وأبو داود (۱۴۵۵) و (۳۶۴۳) و (۴۹۴۶). والترمذي 6۴۸۷ و (۱۴۸۸) و (۲۰۴۳) و (۲۸۳۷) و 
(۳۱۷۴)» واللساتي في "الكبرى" (۷۲۴۴ - ۷۵۲۰) من طريق أبي صاخ به وهو في "مسند أحمد" (۷۴۲۷)» و"صحيح ابن حبان" (۸۴) و (۵۳۴). الكربة: الشّدة. 


۶۸ 5 2 ۰ 5 ۰ 
- فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی؛ قاموس عربی/ فارسی 


بهشت ایجاد می‌کند. هیچ گروهی در خانه‌ای از خانه‌های خدا جمع نمىشود که كتاب الله را تلاوت» وان را با هم بياموزند مگر اينكه 
فرشتگان آن‌ها را احاطه نموده آرامش بر آن‌ها فرود آمده, و رحمت(های الهی) آنها را پوشانده و خداوند آنان را نزد مقربان خويش تذکره 
فى کاو ھک میتی اورا ب تا خر داز سبش نسبش او را به پیش نمی برد». 

شرح و توضيح: 

وقوله: «ومن أبطأ به عمله» علامه سندى له مىفرمايد: يعنى کسی كه كوتاهى در عمل صالح او را به عقب اندازده شرافت نسب در 
قيامت به او سودى نمی‌بخشد. و (ن یز) كفته شده که تقرب و نزديكى با خداوند متعال با نسب و كثرت قبیله به دست نمی آید کسی که با عمل به 


0 


10 


لشادی: فقال: اجه یک قلت یط یل قال: ی ی رل ال 4 7 ع قول: ۱ 
فى طلب العلم, إل وضعت ل المَلائكة أجتحتها رضا بنا بصع تن 


وه 


«أنبط »: صيغه واحد متکلم باب افعال است از انط - إنباطاً ‏ البثر: از جاه أب استخراج کرد. الشیء 4 ان دا پس از پوشید کی اکر و 
آشکار ساخت. نبط نبطاً و نبوطاً (ن - ض) الماء: از زمين يا چشمه آب بیرون جهید. مراد از آن, در اینجا تحصیل علم می‌باشد. 6 


ترجمه: زر بن خبیش مىكويد: نزد صفوان بن عَسّال مرادىه رفتم او گفت: جه جيز تو را به اینجا آورده است؟ گفتم: علم را طلب 
مى نمايم. صفوان #5 گفت: من از رسول خدایل شنيدم كه فرمود: هيج خارج شونده‌ای از خانه‌اش برای طلب علم بيرون نمی‌آید. مگر اينكه 
فرشتگان بال‌های خود را به خاطر رضایت از کارش, برای او می مم 


۳۳۷ - حدتتا بو بكر ين أبى شيت حدنا حاتم ن إسشماعيل. ۽ عن خن صخر > عن المقتری عن أبى هرت ال سيقت رسئول ال - 


ل حورل : «من جاء صنجبی ذا مه بخ تلم أو ۳ فهو بمنزلة المجاهد فى سبیل الل من جاء لیر 
ذلك فهو بم بمنزلة الرجُل ینظر إلى متاع غیرد اد 


"۳ تعلیق الأرنؤوط على ابن ماجه؛ تكميل الحاجة ملخصاً 
إسناده حسن من أجل عاصم بن أي النجود. 
وأخرجه الترمذي (TAF)‏ و TAF)‏ والنسائي ۱ من طریق عاصم. بهذا الإسناد. ووقفاه, ومغله لا يقال بالرأي.وهو في "مسند أحمل" )0۸۰۸4 و"صحيح ابن حبان" 
(۱۱۰۰).ویشهد له حديث أبي الدرداء السالف برقم (۲۲۳). 
۳ تكميل الحاجة؛ تعليق الأرنؤوط على ابن ماجه 
7 حدیث ضعیف, واختلف على سعيد المقبري في إسناده, فرواه جمعٌ عن أبي صخر -وهو “ميد بن زياد الخراط, وتفرد حاتم بن إماعيل فسماه في روايته “ميد بن صخر! - 
عن المقبري» عن أب هريرة رفعه. وحميد هذا مختلف فيه قال أحمد: ليس به بأس» ومثله قال ابن معين في رواية» وفي رواية أخرى ضعفه, وضعفه الدسائي أيضا. وساق حديثه 
هذا ابن عدي في "الكامل". فمثله لا يقبل عند المخالفة. ورواه عبيد الله بن عم عن القبري عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن احارث عن کعب الأحبار قوله. ورواه 
ابن عجلان» عن القبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن كعب قوله. ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" ۳/ ورقة ۱۹۱ - ۱۹۲ ثم قال: وقول عبيد الله ابن عمر أشبه 
بالصواب.والحديث في "مصنف ابن أي شيبة" ۰۹/۱۲ ۳۰ 
وأخرجه أبو يعلى (۶۴۷۲)» وابن عدي في "الكامل" ۲/ ۶٩۱‏ والحاكم ۱/ ٩۱‏ من طريق ميد بن صخرء بذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (۸۶۰۳) و"صحيح ابن 
حبان" (۸۷). وفي الباب عن سهل بن سعد عند الطبراي في "الكبير" (۱ ۵٩۱‏ وسنده ضعيف. 


ترجمه: ابوهریرە ظا می گوید: از آن‌حضرت ام شنيدم که فرمود: «هركه به مسجد من آید و او را فقط امر خيرى؛ يعنى تعليم ول اور 
باشد. او به منزلدى مجاهد در راه خداست و هركه به منظورى ديكر آمده باشد او به منزله‌ی کسی است که بر متاع دیگران چشم دوخته 


اش 


شرح و توضيح: 
قيد «مسجدى هذا» اتفاقى است نه احترازی» يعنى اين فضيلت به مسجد پیامبر کل اختصاص ندارد بلكه شخص به هر مسجدى به غرض 
تعليم و تعلم برود. ثواب جهاد در راه خدا را مىيابد. ولى اين درجه و ثواب در مسجد نبوى به اعتبار اصل و در مساجد دیگر, به تبع مسجد 


5 1 5 (۳۷۳) 
ېوی ست. 
و ۵ ۵م عي عي عر اي ی 


۲۲۸ - خدتنا شام ْن عمّارء دنا صدقة بن خالد. حَدَكنا عثمَان : نن أبى عاتكة. عن عل بن يزيد عن القاسيم عن اى مامت قال: قال 


سول الم - صلی له عليه وم کم بهذا للم قبل أن يفيض" وقبضه أن زول ؛ وجمع بين إصبَعيْ الرسنطی والّتی تلى الم 
هکذا تم قال: لالم للم شر يكان فی الاجر e‏ فی سیر الاس بعد» ۳۷۴ 
ترجمه: ابو امامه 4# می‌گوید: رسول خدایل فرمود: «اين علم را پیش از اينكه قبض شود. لازم بگیرید. و قبض علم رفع آن است». و 
(انگام) اكليم نا بدو كفت را کذ كناو هام است. این گونه جم نموه سین ال موده اند و د کر در تراپ فریک ات ويف اذ ان 
خيرى در دیگران یست». 
۹ - خدتنابشرپن هلال لصرافه حدتنا داو ُن الزبرقانء عن بکربن خییس, عن عم الرخمن بن زياد عن عبد الله ُن يزيد عن 
عبد اله ُن عرو قال: : خرج رول الله - صل اله عليه وم - ذات وم مين خض حجرو فدخل الصاجد, فإذا باقن اخداهُما 


عر عر 


د ۵و و م 2 و 2 ۵و ۵ م 


و القرآن و ال والأخری تون ون فقال التب الله عليه ول مه «کل على خير, قوّلاء پر رون القران 


ماهد م2 


عرد ال فإن شاء أَعْطاهيْ وإن TS‏ يلمر و وانما سنا فا Ml‏ 

برجي عبد اللديح عبر وطس كزيل روز رسول کا از بعض خانههايش بيرون آمد و وارد مسجد شد. ناكاه دو حلقه دید كه یکی از 
انها قرآن را تلاوت كرده و خداوند را فرا مىخواندند. و حلقهدى دیگر سی موکد و اهرشن می‌دادند. پیامبر ی فرمود: «هردو برخير هستند. 
اينها قرآن می‌خوانند و دعا مىكنند. اگر خدا بخواهد به انها عطا مىكند و اكربخواهد باز می‌دارد. واينها می‌آموزند و آموزش مىدهند. 
همائا من به عنوان معلم مبعوث شددام» لذايا آن‌ها تشست, 


7 -تکمیل الحاجة 

'"' إسناده ضعيف» عنمان بن أبي عاتكة ضعیف في روایته عن علي بن يزيد, وعلي بن يزيد ضعیف, وقال جى بن معین: علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة هي طیعاف 
كلها. 

وأخرجه الطبرايي في "الكبير" (۰)۷۸۷۵ واخطیب في "تاريخه" ۲/ ۲۱۲ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ۲۸/۱ من طريق عفمان بن أبي عاتكةء يمذا الاسناد. 

7 إسناده ضعيف جداء داود بن الزبرقان: متروك, وبكر بن خنيس ضعیف, وكذا عبد الرحمن بن زياد: وهو ابن آنغم الافريقي. وأخرجه الطيالسي (۲۲۵) عن عبد الله بن 
البارك والدارمي (۳۴۹) عن عبد الله بن يزيد المقرئ» كلا”ما عن عبد الرحمن بن زياد, عن عبد الرحمن بن رافع؛ عن عبد الله بن عمرو. وعبد الرحمن بن رافع - وهو 
التنوخي - ضعيف أيضًا 


۸ - باب من بل عم 


در اين باب امام ابن ماجه حل به ذكر رواياتى می‌پردازد كه درا ن فضيلت نشر و ترويج علم دين و وعيد به ترك اذ بیان شده است تا مردم 


با توجه به هر دو جانب قضیه به اشاعت دين بيردازند. 5 


۳۳۰ - دنامن عَبْدٍ اله بن نير وعلی بن مُحَمّبِ دمحم بن ن فضیل, قال دتتا یز ن أبى سیم عن یخی بن عاد أبى 


قرة الأنصارى” عن ابي عن زد بن ثبت: قال قال رول الل I‏ قشر آل ارآ مه سمع مقالتی فبغها فرب حال 


رو 2 


فقه ليس بفقيه. ورب عامل فق إلى مَن هو أفقه من 
زا فيه علی بن مُحَمّد: : «ثلاث لا غل یهن قلب افری شنم إخلاص العمل لله والتصع لا مه المُْلِِين ولزوم جماعتهم). داش 
لغات حديث: 


تضر - تنظيراً [نضر] الله خداوند او را زیبا خلق كرد (فعل ماضی و دعا است لذا به معنی مارغ التزامی می‌باشد.) 

ايقل فعل نفی از أل - إغلاً [غل | می‌باشد که به معنی نهی است یعنی نباید خیانت کند. 

ترجمه: از زيد بن ثابت#5ه روايت است كه رسول خدایل فرمود: «خداوند شخصى را که سخن مرا بشنوند و آن را (ان‌گونه كه شنيده است 
به ديكرى) ابلاغ کند. تر و تازه و شاداب نگهدارد؛ زيرا بسيارى از حاملان فقه, فقيه نيستند. و بسيارند حاملان فقه كه آن رابه سوى فقيهتر از 
خود. حمل مىنمايند». 


غلى بن محمّد به آن اضافه کرد: «سه جيز است که قلب انسان مومن به آن خیانت نمی‌کند: اخلاص عمل برای خداء خیرخواهی براق هر 
مسلمان و التزام به جماعت مسلمانان». 


شرح و توضيح: 

وقوله: «لا يفل ابن الأقير ج می‌فرماید: لا يقل از «الغل» به معنی كينه و دشمنی است یعنی نباید در قلب مؤمن کینه و دشمنی که آن را 
از راه حق منحرف کند. داخل شود. و با ضم یاء از «ٍغلال» به معنی خیانت» نيز روایت شده است. و معنى أن اينكه اين خصال سه كانه 
قلب‌ها را اصلاح می‌نماید لذا کسی که به این خصال تمسک جوید (و به آن‌ها متصف بشود) قلبش از خیانت, بدی, خدعه و فریب خالی 
۳ 

افك ابن تال علايد بض سس يل كه نی هلاک 1 کل ا خافن سابع حت مایت دار ماعل قاری كله در بیان 
مناسبت اين جمله با ما قبل ب به قل از حافظ ابن حجر له می‌فرماید: «قال ابن حجر جل ووجه المناسبة بين قوله ثلاث المستانف و ما قبله 
ات لا خرض سامع السنة على آدائها ب ین آن ناک خصالاً من شأنه أن ینطوی قلبه علیها لان كلا منها مُحَرض” له على التبليغ وجول 


تكميل الحاجة 

۳ حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أي سلیم. 

عباد والد أبي هبيرة: هو عبّاد بن شيبان الأنصاري السلميء قال الحافظ في "التقريب": صحابي. 

وأخرج القطعة الأولى منه أبو داود (۰ ۳۶۶ والترمذي (۲۸۴۷). والنسائي في "الكبرى" (۵۸۱۶) من طريق أبان بن عثمان بن عفان» عن زيد بن ثابت. وأخرجه تام 
الدارمي (۲۲۹))» وابن أبي عاصم في "السنة" ۰)٩۴(‏ والطبراي في "الكبير" (۴۸۹۰) و (۴۹۲۵) وني "الأوسط" (۱ ۰0۷۲۷ والبيهقي في "شعب الإعان" (۱۷۳۶) و 
(۱۷۳۷) من طرق عن زيد بن ثابت. وهو في "مسند أحمد" ۰ ۲۱۵۹ و"صحيح ابن حبان" (۶۷) و (6880). 

۷ تليق الأرتؤوط على این مجه 


کون الثلاث بياناً للمقالة الى اک فى تبليغها وک سائلاً قال: ما تلك المقالة؟ فقيل: هی ثلاث جامعة لتعظيم الله والشفقة على خلق اللّه». 
خلاصه این‌که هنگامی‌که رسول الل اھ مردم را به ترویج و گسترش سنت و علوم دینی تشویق شود اضافه نمود که خصالی وجود دارد که 
اتصاف بدان برای هر مبلغ دینی ضروری است.(گویا) سؤال شد که أن خصال کدام‌اند که اتصاف به أن ضروری است؟ پیامبر ی ان خصلت‌ها 


رابيان و واضح فرمود. بدين كونه بين اوّل و آخر حديث مناسبت يبدا لكان 


و اس و 


۳۳۱ - دتتا محم ن عبد ان مه خدتنا أبى. عن محمد ن إسئحاق» عن عند للم عن الڙخرئ عن مُحَمَّد بن جر ِن مُطعٍِ 
عن أيه قال: قم رول الل - صلی اله عل سم -بالیف من می ال «نضّر اللُّ ارآ سمع مقالتی فبلّغهاء فرب" حامل فق غرفقیه, 


)۳۸۰( 


رو ت 


ورب حامل فقه إلى مَن هوق منه» 


ترجمه: جبير بن مطعم از يدرش روايت مىكندكه رسول خداي در مقام «خيف» منى بلند شد و فرمود: «خداوند شخصى را که سخن مرا 
بشنوند و آن را (آن‌گونه که شنيده است به ديكرى) ابلاغ کند. ترو تازه وشاداب نكهدارد؛ زيرا بسيارى از حاملان فقه فقيه نيستند. و بسيارند 
حاملان فقه كه آن را به سوى فقيهتر از خود حمل مىنمايند». 


0 


م - خذتناعلی بن محمد دنا خالی يعلى (ح) وَحَدَئنا هشابن عمارء خدتنا سيد ُن يخي لا كه ف امتكان, كن 
لزفری: عن مُحَمَرِبْن جير ن مُطعم. عن أبيهء عن الى عع الل عة ول - بنخوه. 


واس و 


ها ده یی بسار رت نی ارت تا حدتنا من جنر حَدننا شبن میناک, ڪن عبر تن عټدر الأو عن 
يه, أن ای - صلن الله له سل تج فا «ضر ال اش سمع ما حدیفا ملق فرب مب أخفظ من سنابع»۱ 

ترجمه: عبدالرحمن از پدرش روایت می‌کند که رسول خداو فرمود: «خداوند مردی را که از ما حدیثی شنید و أن را ابلاغ کرد شاداب 
نمايد؛ زيرا جه بسا ملغ (گیرنده پیام) از شنونده آن, حافظ تر است». 

۳ - خدتنا محم بن بار حدتما يخي بن سعيد القطان أله عليتا دنا قر ُن خالد. دنام ُن سبيرين, عن عدرارطتن بن 


۵ مم ده م و 


ہی یکرت عن أي ون رل آخرفرآفضل فى نفسى من عبر رختن بن أبى بكرة عن أبى بكرة. قال: خطب رول الل دمن ال علیّه 
ل - يوم النَْره فقال: يع الاه القائبة هرب مم يله أونئ لَه من ام » A‏ 


لغات حديث: 
(FAY) 3‏ 


الأوعن -[وعى] تبزهوش‌تر وداناتر ذاو ی من فلان» و از فلائئ برتر و باهوش‌تر است. 


2 


'"' تکمیل الحاجتص ۴۵۳ 

7 صحيح لغیره وهذا اسناد ضعيف» عبد السلام حوهو ابن أبي الجبوب - متروك احدیت. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وسيأي مكررًا برقم (۳۰۵۶) وفيه زيادة. 
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مکة" (۲۶۰۴). والطحاوي في "شرح مشکل الآثار" (۱۶۰۲). والطبراين في "الكبير" (۱۵۴۲) من طریق محمد بن إسحاقء بذا الاسناد. 
وأخرجه الدارمي ۰۲۲۸ وأبو یعلی (۷۴۱۳) والطحاوي (۱ ۰۱۶۰ وابن حبان في "اجروحین" ۱/ ۴ - ۵ والطبراي (۱۵۴۱) من طريق محمد بن (سحاق» عن 
الزهري, عن محمّد بن جبير بن مطعم. به. لم یذ کروا فيه عبد السلام. وسیأنن دون ذکر عبد السلام في الکرر الذي بعده. 
زب حدیث صحیح. وهذا إسناد حسن من أجل ماك بن حرب. وهو متابع. وأخرجه الترمذي (۲۸۴۸) و (۲۸۴۹) من طریق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود به. 
وقال: حديث حسن صحیح. 
وهو في "مسند امد" (۴۱۵۷) و"صحيح ابن حبان" (۶۶). 

77 إسناده صحيح, وأخرجه البخاري (۱۷۴۱)» ومسلم (۱۶۷۹) (1, واللساتي في "الكبرى" (۴۰۷۸) و (۵۸۱۹) من طريق محمّد بن سيرين» بالإسنادين جميعًا. وأخرجه البخاري (۶۷)» 
ومسلم (۱۶۷۹) (۲۹ - ۳۱ والنسائي (۴۰۷۷) و (۵۸۲۰) من طريق محمّد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بالإسناد الأول. وهو في "مسند أحمد" (707/8, و"صحيح ابن حبان" 


"۳ و عر 


5 ۳۸۳ 


ترجمه: محمّد بن سیرین/ از عبدالرحمن بن ابىبكره و مردى دیگر که (به قول ابن سيرين) از عبدالرحمن بن ابی بكره افضل‌تر است از ابو 
بكره» روايت مىكند كه رسول خدايّ روز عيد سخنرانی نموده, فرمود: «بايد كه حاضر به غايب برساند؛ زيرا جه بسا مَل (دریافت کننده) 
كه ييام به او مىرسد ازشنونده تيزهوش تر است». 

شرح و توضيح: 

مراد از «رجل» مرد مبهم حميد بن عبدالرحمن اه حافظ ابن حجر جر در «فتح الباری»:۵۷۶/۳ مى فرمايد: دلیل این که حميد بن ع د 


نزد ابن سيرين از عبدالرحمن ابن ابی بکره افضل بود. اين بودکه عبدالرحمن بن ابی بکره وارد ولایت و حکومت شد اما حميد بن عبدالرحمن 


(AF) 


۴ - تا ُو بكر بن أبى شيب حَدئن بو اة مة (ح) وخدتنا اسخاق بن مَنصور, بان اضر بن یل عن بز بن خکیم عن ابي 


عن جد مقاوية اقشیری: ال قال رتسول آله دسل الله غل ويا ج 
07 للم الشاهد الغائب», عد 


ترجمه: از معاويه قشیر ی4 رواب يت است كه رسول خداولٌِ فرمود: : «هان ن بايد كه حاضر به غايب برساند». 


مس مه 


۳۳۵ - نا خمد بن عبد أخبرنا عد العزيز بن محم التراوردی: حدتى قدامة بن موعن محمد ن الحْصين الى 5 


هل م 


غق موی این باس عن يسار د ابن ر ان اد وقول الله دض الله اه و ل دم شاهد که غاییکم.ا ۳۸۶ 


ترجمه: از ابن عمر تفه روا بت است که رسول خد ارو «باید كه حاضران ¿ شما به غايبا نتان ن ابلاغ کنند». 


۶ - خدتنا محمد بن رهم المشقی: حدتنا م مشر بقل لحل عن قان ن رقاعة عن عند الراب ن خت کی عن 
أنس بْن مالک, قال: قال رول الله - صلی الله له وس -: «نضر له عبد سمح مقالتى فوعاهاه ثم بها عَنى فرب حامل فقم غیر 
فقي ورب حامل فقه إلى مَن هو مه و 
ترجمه: انس بن مالک می‌گوید: رسول خداق فرمود: «خداوند مردی را شاداب بگرداند كه سخن مرا شنيد و انگاه حفظش نمود و 
شا عكري او سا القن غير تکاس و سا انا فته توي قي امات كدر ار لسر سق 
ما 
۷ - حَدَتنَا امین ٿن لخن الروڙئ أخبرنا محم ن أبى عدئ حذتتا مدب أبى خد,خدکناخقص ين يد الله : نن انس عن 
آنس بن مالک قال: قال رتسول ال - صلّى اه له وم« مين الاس مقاتیح خر مالي للش ون من لاس مقاتيح لس 


00 


كيو لحل طرق تن كر لماح الختر على يديم ول لِمَن جَعل الله مقاتيح و الشر غل تت لخدم 


۳ تعليق الأرنووط على ابن ماجه 

_ صحيح لغيره, وهذا إسناد حسن, هز بن حكيم وأبوه صدوقان. أبو أسامة: هو هماد بن أسامة وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (۴۰۱)» ومحمد بن نصر المروزي في 
"تعظيم قدر الصلاة" (۴۰۱) و (۰)۴۰۲ والطبرايي في "الكبير" ۱۹/ (۹۶4 - 8۷۲ والحاكم ۴/ ۶۰۰ وابن عبد البر في ترجمة حكيم من "الاستيعاب" (۴۹۲) من طريق جز بن حكيم 
بهذا الإسناد. ويشهد له ما قبله وما بعده.وهو في "مسند أحمد" (۲۰۰۳۷). 


۳۸۶ 


_ صحيح لغيره» وهذا سند ضعیف لجهالة محمّد بن الحصين التميمي» وسماه بعضهم آیوب. وأخرجه آبو داود (۱۲۷۸) من طريق وهیب. عن قدامة بن موسى» هذا 
الاسناد.ويشهد له ما قبله. وهو في "مسند أحمد" (۱ ۵۸۱). 

۳ حدیث صحيح» وهذا إسناده ضعیف. محمد بن إبراهيم الدمشقي منکر احدیث. ولکن له طرق آخری يصح بما. وأخرجه أحمد في "المسند" ۱۳۳۵۰ وابن عبد البر في 
اجامع بیان العلم وفضله" ۱/ ۴۲ من طرق عن معان بن رفاعة, بذا الإسناد. وأخرجه الطبراین في "الأوسط" »)٩۴۴۴(‏ وابن عدي في "الكامل" ۴/ ۰۱۵۸۴ وابن عبد البر 
۸ ۲ والضياء في "الأحاديث المختارة" (۲۳۲۸) و (۲۳۲۹) من طرق عن آنس بن مالك مرفوعا. 

ويشهد له حدیثا زید بن ثابت وابن مسعود السالفان (۲۳۰) و (۲۳۲). وانظر تتمة شواهده في السند". 


ترجمه: از انس بن مالک نله رواب بت است که رسول خدای فرمود: «عضی از مردم کلیدهای خیر و قفل‌های شرند. و برخى كليدهاى شر و 
قفل‌های خیرند. خوشاً به حال اذكه خداوند کلیدهای شير را در دستش گذاشته و وای بر آن که خداوند کلیدهای شر را به دستش قرار داده 


ان 


۵ م 


ن سَغْدٍ آن ر سول الله - 201101 دنال ن لهذ تخر ریک لخن مت فلت دج له تبلق 


ك 


مق لس ول لد جعله اله مفتاخا للش ؛ ما خر e‏ 
وسمتدس ا وی E‏ مسا سر سای اور ان ها رای مسا ات ار 
که خداوند او را کلید خوبىها و قفل بدی‌ها قرار داده و وای بر آن‌که خدايش کلیدی بدی‌ها و قفل خویی‌ها ساخته است». 


۰ - باب ثواب مُعَلّم الّاس الخير 


۲۳۹ - خدتنا شام بن عفر حتنا خقص إن عم ادف عايض ايوش أى ار 0 « كط ولول لوس الله 


ع وهل 101 هتفر للعلم من فى السّمَاوات ومن فى الأرض, < حَنّى الحيتان فى البض,!۱۳ 
ترجمه: اپو درداءظه می گوید: از رسول خداوة شنيدم كه مى فرمود: «هرايبنه براى دانشمند هرجه در آسمان‌ها و زمين است؛ اهر ی 


می‌طلبند حتی‌که ماهی‌ها در دریا ار تشن می‌طلبند». 


۲۴۰ - حدنا خمد بن عیستیالیصری؛ خدتنا عبد ان وظبء عن یی بن أيُوبة عن سل بن معاد بن أنس عن بآ الى - 


صلی ال عليه سل - قال: «من عم علب لآ من عمل به, لا ينقص من أجر العامل»' ڪڪ 

ترجمه: معاذ بن انس ظ4 از پدرش روایت می‌کند که رسول خداية فرمود: «هرکه دانشی را آموزش دهد. برای او پاداش (همه‌ی) کسانی 
است که بهآن عمل کنن. از اجرعمل کننده کم نمی‌شوده 

۱ - حَدَننا إسشماعيل بن أبى كريمة الحراب” خدتن محمد بن لت عن أبى عبد ارم خدتتی زین أبى اة عن زد بن 
ای عن عدر الم ابن أبى قتادة عن آی, ال قال سول ال - صلَی الل عل وسلّم + سر ها خلت الكل عن يقنع تا ره 
صالح يدعو له و صد تخری يبلغه رها وعلم یل به یفده 0 


۳ |سناده ضعیف محمد بن أي ید قال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال البخاري وابن معين وابن أبي حاتم: منکر الحديث. 

وأخرجه الطيالسي (۲۰۸۲). وحسین الروزي في زياداته على "زهد ابن البارك" 4۶۷ وابن أبي عاصم في السنة" (۲۹۷) من طریق محمد بن أبي ید بهذا الاسناد. وأخرجه 
البيهقي في الشعب" (۶۹۷) من طريق ید الزین. عن نس رفعه. وحميد الزین جهول. وروي هذا من قول أبي الدرداء آخرجه ابن البارك في "الزهد" (4۴۹) عن محمّد بن 
شعیب. عن النعمان بن اللذر عن مکحول الشامي أن أبا الدرداء كان يقول: من الناس مفاتیح للخير ومغالیق للشرء وهم بذلك أجرء ومن الناس مفاتیح للشر ومغالیق للخيرء 
وعليهم بذلك إصرء وتفکر ساعة خير من قيام ليلة. قلنا: وهذا إسناد حسن لولا أن مکحولا لم يدرك أبا الدرداء 

إسناده ضعيف» عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد. وابن معين» وأبو داود, والنساتي, وغيرهم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۲۹۶)» وأبو يعلى (© ۷۵۲ 
وأبو نعيم في "الحلية" ۳۲۹/۸ من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, بهذا الإسناد. وقد سقط من المطبوع من "السنة" لابن أبي عاصم: "عبد الرهن بن". 

* حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عنمان بن عطاءء ولانقطاعه, فان عطاء -وهو ابن مسلم الخراساي- لم يسمع من أبي الدرداء. وقد سلف الحديث مطولًا برقم 
(۲۲۳) من طريق كير بن قبس عن أي الدرداء. ويشهد له حديث أبي أمامة عند الترمذي (۲۸۸۰). وإسناده محتمل للتحسين 

۳ إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ ويجى بن أيوب لم يدرك سهلًاء بینهما بان بن فائد» وزبان ضعيف أيضًا. 

فقد آخرجه الظبراي في "الكبير" ۲۰/ (۴۴۶) من طريق ضرار بن رد وأبو نعيم في 'الستخرج على صحيح مسلم" (۴۰) من طريق ابن عبد اك كلاثما عن يبى بن 
أيوب, عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ, به. ويغني عنه في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي - صلّی الله عليه وسلم - قال: "من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله". أخرجه مسلم (۱۸۹۳) وغيره. 


تر جمه: + عبدالله بن ابی قتادهقه از يدرش روايت مىكند که رسول خداو فرمود: «بهترين جیزهایی كه انسان ن از خود بجا می‌گذارد. سه 
اندو فرژند ضالحی که برایش :دعا مر كنت و ضدقه‌ی جاریه‌ای که توایشن به او می‌رسد و دانشی کهد یس از او بران عمل کرده‌شنود): 
[قال و الحسن]. وتا أبُو ڪات حدتنا مُحمَُّ ُن يزيد بن سينان الرکاوئ؛ دتتا زد ن سينان -یغنی ابا حدتبی رید بن آبی 


۵ وم رر مه ھی م 


نة عن فلي بْن سليمانء عن يد ن سل عن را ینآ فا عن أي سيت رتسول الله - صلی الله علد وس سر فذکر 


ا 
نحوة. 


و 
واس و 


۲ - حَدَئنا محم ٿن بن يَحَيى» > دنا من ُن وب بن عَطِيةَ خدتن وید ن شنم حدتنا مروت بن أبى الیل حَدَى لزطری» 


تنی ابو بلاغ عن أبى فریرت قال قال رتل اللو ل ال علد ويل > وان ممّا يلشق ال من عمله وخسناته ينه 
2 عِلما تشرد ولد الحا ت رکه مْصْحما وه أو صنجدا با نان سبیل بآ هرا آجراه أو صدتة َخرجَها من ما فى 


)۳۳( 
مكو اف یم ا 


رج از ای وک ورایت ابیت کی ل ا د فی راز ج اعمال و یک هایی کین ر کے میں ی رست غلم امیت که أن 
را ت قادو ف اف ال كداز كوو ھا کار یو ی کے آرت کلافته اكه بااسحدى که سایق مودو با خا ایک يران 
مسافران درست كرده و یا نهرى كه جاريش ساخته, يا صدقداى كه در سلامتى و زندگی خود از مالش اخراج فرموده است (همدى اينها) 
نس از مر ديه او قرسا 

۳ - حتاف تقوب ن حُمَيد بن کاب المدینی: نی إنحاق بين راهم عن صفوان نسم عن عبد الل ين يك عن لسن 
لیصری عن أبى فرنرة آن الى سآن الله عله سل - قال: «أفضل الصدقة أن يتلم لمر التخا عر فلز تلم عد 


ترجمه: از ابو هر یره ظا رواد يت است که رسول خدای فرمود: ارقي سدق إن ابح که هقی تام ےو ف س ان 
برادر مسلمانش اوا دهد)). 


۳۱ - یبا من کره “د و E‏ 


امام ابن ماجه حل در ا ين باب رواياتى را ذكر می‌فرماید که در أن کر اش انم أن شا اه مردى لیو دک ان سر اورا و 


۶ - تفن ی ی تم ی ری ڪن حت سق عن ثابت, عن شيب بن عبد الل ُن عرو عن أيه 
قال: ما ری رول له - صلی له عَلَيْهِ وس - يَأكل متكا قط وا طا هلان ۶ 


|سناده صحيح. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهليء وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن ماك بن رستم. 
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" كما في "التحفة" (۱۲۰۹۷) عن إ“ماعيل بن أبي كرعة, هذا الإسناد. 
وهو في "صحيح ابن حبان" )٩۳(‏ و (۴۹۰۲). 
إسناده ضعيف لضعف مرزوق بن أبي الهذيل. 
وأخرجه ابن خزعة (۰)۲۴۹۰ ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (۳۴۴۸) عن محمد بن يحبى, هذا الاسناد. وقد صح الحديث بغير هذه السياق عند مسلم (۰۱۶۳۱ وأبي 
داود (۲۸۸۰). والترمذي (۱۴۳۰)» والدسائي ۶/ ۲۵۱ من طريق العلاء بن عبد الرحمنء عن آبیه عن أي هریرق مرفوعًا بلفظ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ینتفع به» أو ولد صاخ يدعو له". وهو في "مسند أحمد" (۸۸۴۴)» و"صحيح ابن حبان" (۳۰۱۶). 
'- إسناده ضعیف. يعقوب بن ميد ضعیف. وإسحاق ب بن إبراهيم -وهو ابن سعيد الصواف- لين الحديث, ثم هو منقطع, فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
وأخرجه الزي في ترجمة عبيد الله بن طلحة الخراعي من "قذیب الكمال" /١4‏ ۵۹ - ۶۰ من طريق يعقوب بن ميد بن كاسبء يمذا الاسناد. 


تكميل الحاجة 


قط [قط]: ظرف زمان برای گذشته است و اختصاص به نفی دارد به معنائ هرگز «ما فعلت هذا قط: هركز در تمامئ عُمر جنين نكردهام. 

ارچ شعیب بن عد الله بن عمرو از پدرش روایت می‌کند که شیج کا رسول خد اکا دیده تشدند که تکیه رده (غذایی) يكورقد وله اين كد 
دو نفر يشت سر او راه بروند. 

شرح و توضيح: 

قوله: «ولا يطأ عقبيه رجلان» علامه سندی/ م ىكويد: مطلب اين است كه حتى دو نفر هم يشت سرش راه نمىرفت جه رسد به بيش از 
أن او به سبب غایت تواضع و فروتتی در راه رفتن از یارانش جلو نمی‌افتاد بلکه يا يشت سرشان راه می‌رفت و آنها را سوق مىداد يا درميان 
اا ادمىر سن 
قال بو الحَسّن: دنا خازم بْن یضیی. حدننا [براهیم بْن الحجاج السامئ؛ حدتنا حَمَادُبْن سَلمَة. 
قال أَبُو | لحستن: وحن نهیم ُن نصثر ادن صَاحبا القفيز, E‏ اسماعیل, اا 


ا ا اها ریرحت نان را خی لین رید فال ليد ند تن 


as 2 26 هس‎ 


sS‏ اي م نکن عن 
ترجمه: از ابو امامه باهلى 5ه روایت است که روزی رسول اکرم 5 در يك روز بسیار گرم از جانب بقيع غرقد (- جنت البقيع) گذشتند و مردم 
بت سرفن راهم ركد سكا که ضدای بای آنها را شید و بر قليقن كران کذشت تشست ا انها وا تیش از خود قراز دهد تا در دلقن 


چیزی از تكبّر واقع نشود. 

شرح و توضیح: 

قوله: «وقر ذلك فى نفسه»: سندی/ می‌گوید: یعنی بر او كران آمد و أن را نپسندید. 

وقوله: «لئلا يقع ...» إلخ, فرمود: اين بر اساس گمان (خود) راوی است و ممکن است سیب أن, چیز دیگری باشد همانطور که در روایت 
بعدى خواهد آمد و به فرض اينكه راوى اين مطلب را از رسول خداءل گرفته باشند شايد اين را به منظور متنبه ساختن از ضعف و ناتوانى 


اسان فرمو‌دند كد اکر حفاظت خدا اعت انشان عمواره ذو معرظن افات قرار قاوف لا تباید مغر ور شوه بلکه بای بیش گر رسد و سید 
الععراظة را وا اسا که تام هان خر شود اعاتا 


7" إسناده حسن» شعيب بن عبد الله بن عمرو: هو شعیب بن محمّد بن عبد الله ابن عمرو. والد عمرو بن شعیب, وقوله: "عن أبيه" يريد أباه الأعلىء» وهو جده عبد ال 
واه أباه لأنه هو الذي ربا وشعيب هذا صدوق حسن الحديث» وباقي رجاله ثقات. 


وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ۸/ ۶۴۲. وأخرجه أبو داود (۳۷۷۰) عن موسى بن إسماعيل؛ عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" .)۶۵۴٩(‏ 
وقوله: "ما رأيت رسول الله - صَلَى الله عَليْهِ وس - يأكل متكنًا" له شاهد من حديث أبي جحيفة عند البخاري (۵۳۹۸). 

وقوله: "ولا يطأ عقبيه رجلان" له شاهد من حديث جابر سيأ برقم (۲۴۶). 

۳" كذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 

“'" إسناده ضعيف من أجل علي بن يزيد: وهو الألهابي. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاي. 

وأخرجه أحمد في "المسند" (۲۲۲۹۲) والطبراي في "الكبير" (۹ ۷۸۶ والبيهقي في "الزهد الكبير" (۲۹۸) من طريق أب الغیرق يمذا الاسناد. 

۳۳ کذا فى تعلىق الأرنؤوط على ابن ماجه 


۰ هم کے مر مر مر مر 


۶ - حَدَنَا علی بن محمد 0 عن سنیان, عن الْأمنوك بن قیس, عن تیم ری عن چا عند ال قال: كان الب - 
صلی الله له وس - إذا مشیم تكن امتخانه امام 4 وترکوا هر لک 7 

ج از جار نم عند ال ورایت است که فرمزده بررسول کد اک چون راد سی رقت امحاس جلو از اورا می رفن و رشنت ری 
را برای فرشتگان رها می‌کردند. 

۲ - باب لوصاة بطلبّة العلم 

ابن ماجه وة در این باب به ذكر رواياتى مىيردازد که کرای خسن سلوکه خیرخواهی, شفقت. محبت وشیرین کلامی با طلاب علوم نبوی 
سفارشن و توضيه شذه اك قا در سای تریت درست دن | فده پاسانان خرن براق دين بوفه ووارثان ق رسو ل کد قار رند 

۲۳۷ - حَدننا محم ن الحارث بن راید الیطری: حه خدتن الخکم بن عدت عن أبى رن یی عن أبى ستعيد الخلارى” عن رتسول 
الله - صل الله عله وم ۱ «یاتیکم آقو ام بطلبون الم فإذا رأيتموهم فقولوا هم مرا مرخب بوصيّة رتئول اللِّ صلَی ال 
یه سل - واقنوهم» قلت للحکم: ما «اقنوم)»؟ قال: عَلَّمُوهُمْ ۳ 

ماه از و سید کد ری روات ات که رسول نقد قلق قر مود واف ای بت شتا نكو اه آمل که در وروی داش اوق لها را 
دیدید به آنها بكويبد: به شما بنابر توصيدى رسول خدای خوش آمد می كوييم. و آنها را تعلیم دهید». 

محمّد بن حارث بن رأشد مصرى مى كويد: از حكم يرسيدم: معنى «اقنوشم» جيست؟ گفت: تعليم شان دهيد. 

۸ - ا ع ال قن غا زار كنت یبن هلال عن إسْماعيل. » قال؛ دخلتا على الحَسّن كية خرن ملانا اليه e‏ 
رجه م الخلا على أبى خر نكوذة حى من لت فض رجلن, ثم قال دخلنا على رتئول الل - صلی الله لیم وس - حى 2 
ملاتا لت وق مضطجع لجنبه. فلا رآنا قیض رل ثم ال «إِنَّهُ e e‏ يطلبُون العلم فرحبُوا بهم ٠‏ وَحَيُوهُم' 
ََمُوفم». قال: فأذرکنا -واللّ- أقوامًا مار وا با ول حون وا وب أن كنا ذهب هم قيفو ۳ 


e‏ اا مارم و رات یر 
ری رحب EE‏ مكان را فراخ كرد.- به: به او خوش آمدی و مرحبا گفت. 
تة [حبی] هديه او یاک الله4.خداوند تو را عمر دهد گفت, بر او سلام كردت ال خداوند او را نگهدارد. 


' إسناده صحیح. سفیان: هو الثوري» وتبيح العنزي: هو ابن عبد الله. 
وأخرجه الدارمي (۴۵)» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۰۷۵)» وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صَلَّى ال عََيْهِ وَسَلّمَ -" ص ٩۴‏ والحاكم ۴/ ۲۸۱ وأبو نعيم 
في "الحلية" ۷/ ۱۱۷ من طريق الأسود بن فیس بذا الإسناد. ورواية الدارمي ضمن حديث مطول, وفيها: وقام أصحابه» فخرجوا بين يديه وكان يقول: "خلوا ظهري 
للملائكة". وهو في "مسند أحمد" (۱۴۲۳۶)» و"صحيح ابن حبان" (۶۳۱۲). 
۱ ' اسناده ضعيف جد أبو هارون العبدي سواعه عمارة بن جوين- ضعيف باتفافهم. وبعضهم كذبه. وسیان بنحوه برقم (۲۴۹). 
وأخرجه الترمذي (۲۸۴۱) و (۲۸۴۲) من طریق أبي هارون العبدي» بهذا الاسناد. وقال: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث أي هارون عن أبي سعید. وأخرج تام في 
"فوانده" .)٩۳(‏ وابن أبي حاتم في مقدمة "احرح والتعدیل" ۲/ ۱۲ والرامهرمزي في "احدث الفاصل" (۲۱). والحاكم ۸۸/۱ من طریق سعید بن سلیمان. حدثنا عباد بن 
العو ام حدئنا اطريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد أنه قال: مرحبًا بوصية رسول الله - صلی الله یه وسلم س كان رسول الله - صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يوصينا بكم. 
وهذا سند ضعيف من أجل اطريري» واعه: سعید. فقد اختلط قبل موته بثلاث سنين» وعباد بن العوام روی عنه بعد الاختلاط. وروي نحوه من وجوه أخرى لا يصح منها 
شيء. 
''' خبر موضوع» العلی بن هلال بن سويد الحضرمي کنبه أحمد وييى بن معين وابن البارك وأبو داود وغيرهم» وقال البخاري: تركوه. 


تمه فعلی و هلال از اسان وان سیک که بان ادد دی اریمس گنه را بر خرف بول هاش واه کرد و 
ا ا اس« ن (نیز) پاهایش را جمع کرده فرمود: برای عیادت رسول خداو به 
خانه‌اش رفتيم حتى که خانه را بركرديم در حالىكه آن حضرت ام بر پهلو دراز كشيده بود. پاهایش را جمع كرد و فرمود: «محققاً يس از من 
اقوامى برای طلب علم نزد شما خواهند آمد, به آن‌ها خوش آمد و تحيّت گفته و آنان را آموزش دهيد» راوى مىكويد: به خدا سوگند اقوامى 
را باعي که ه ما خوش آمد وتحیّت نگفتند و به ما جز عد از که نزدشان می‌رفتم a‏ 

۴۹- - حدتتا على بْن مُحَمَّدِ دتا عَمْرو بن مُحَمَّدٍ العتقزىة أخبرنا سقیان,عن أبى ارون ای قال: << 
قال: مرحَبًا بوصييّة سول اللِّ - صلی ال له سم - - ان رول الله - صل له عم وم - قال لتا: «إن النّاس لکم تيع و 


(f۳) 2 


سوک من أقطار الأَرْض ون فى الین فإذا جاو کم فستوصوا بهم خيرً». 


۳ 


11 


التطرسع افطازه كن اه جاب هتفه [نقه] ارچل: آن مرد علم فقه آموخت و فقیه شد.- الشی ۶: آن چیز را فهمید. 


ما مه 6 ا “I:‏ س 000 7# (۴۰۳۴) 
ا [وصى] بغلان: وصیّت و سفارش وصیت کننده را پذیرفت. 


ترجمه: ابو هارون عبدى می‌گوید: ما وقتى نزد ابوسعيد خدری اه می‌رفتیم می گفت: بنابر وصيت رسول الله به شما خوش آمد می‌گویم. 
رسول خداية به ما فرمودند: «مردم تابع شما هستند و آن‌ها از اطراف زمين نزد شما خواهند آمد تا فهم دين حاصل کنند لذا زمانی که نزدتان 


أمدند سفارش مرا در نیکی به آن‌ها بيذيريد». 


۳ ۳ بالعلم وَالعمّل به 


ETT 2‏ 0 
تر جمه: ابو هريره ظا می گوید: (یکی) از دعاهای پیامبر ام اين بود كه: «پروردگارا! من از دانشی که سودی نبخشد. دعايى كه اجابت 
نشود, قلبى که فروتنى نكند و نفسى که سير نشود. به تو پناه مىبرم». 


ل سس مر اس دس اس 


۲۵1 - حدتنا و بكر بن أبى شيت دنا عبد اله ن نم عن موس ابن دة عن مُحَمَّد بن ٿابت عن أبى هریت قال: کان زرل 
اله - صلّى ال عليه سل 10 «اللَهُم انفغبى بما عَلْسَِىء وى ما ينفَعْنِى وزدئی عم امد لله على کل حال »۲۳۱ 


۔ إسناده ضعيف جدًا. وقد سلف برقم (۲۴۷) 


۴ اج 1 
-فرهنگ ابجدی عربی/ فارسی 


۴۰۵ 


- صحيح لغيره» وهذا إسناد قد أعل بالانقطا ع بين سعيد -وهو المقبري- وبين أي هريرة» وجاء ذكرٌ الواسطة بينهما مصرَحًا به في رواية اللبث بن سعد عن سعيد المقبري 
عند الصنف برقم (۳۸۳۷) وأبي داود (۱۵۴۸). والنسائي ۸/ ۲۶۳ و ۲۸۴ - ۲۸۵ وهو عباد بن أبي سعيد المقبري» وهو مجهول, وذكر ابن المديني في "العلل" ص 
٩‏ أن ابن أبي ذئب رواه عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن ابن مهران عن أبي هريرة. وابن مهران صدوق حسن الحديث. وهو في "مصنف ابن أبي شیبة"۱۰/ /1481. 
وأخرجه النسائي ۸/ ۲۸۴ من طريق أبي خالد الأحمرء بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (۸۴۸۸). وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضوان الله علیهم انظر تخريج 
أحاديثهم عند حديث عبد الله بن عمرو في "مسند أحمد" (۵۵۷ع). 

'' إسناده ضعيف» موسى بن عبيدة وهو الربذي- ضعیف, وشيخه محمّد ابن ثابت مجهول. 

وهو في "مصنف ابن أي شيية" ۰۲۸۱/۱۰ 


وأخرجه الترمذي (۳۹۱۶) من طريق عبد الله بن غير بهذا الاسناد. وسیان برقم (۳۸۰۴) و (۳۸۳۳). 


ترجمه: از ابوهریره له رواد بت است که رسول خداوٌ می‌فرمود: «خدایا مرا از أنحه آموخته‌ای سود برسان و به من جيزى كه برايم سودمند 
باشد ۳ را یا به هر حال ا زآن خداست». 
TT‏ اك رهف يقد لل قال رون بل دسل اه یر گر دمن معا میا يتك به ود 
ال لا سل إل يُصيب بم عرضا من ال لم جد عرف الج وم القيامة» يَعنى: ريحها. 


الغرك سمه و ظوى کر بد نشاف ين اسع که وقد زر ما کی ارم وه ها اب ع ا عه برش یش وا 


ترجمه: ازابوهريره# روایت ت است که رسول خدای فرمود: «هركه دانشى بياموزد که به وسیله‌ی أن کرد غا حيبت وچو س كد 
(ولی او) آن را صرفاً به منظور به دست آوردن متاع زود گذر دنیا فرا گیرد. بوی بهشت را نخواهد یافت». 


راوی می‌گوید: «عرف» به معنای بو می‌باشد. 


قال أبُو الحَسّن: أخبرن أبُو خام,خدتنا عیدب مَنصُورء قال: دتتا فیح بن سْليِمان فذكر نخوة. 
۳۵۳ - خکنا ها بن عم دتتا حم بن عبد الرختن, حدتنا بو كرب دی عن نافع عن ابن عم عن الى صل الله فليم 
و لا «مَن طلب العلم لیتاری به السُهاءَ َو یاه به لا أو یرف وتو الاس ی ۽ فهو فی ار r‏ 


ماری دوو امش | با او جدال و نزاع و لجبازی کرد. باقی مُبَاهَاة [ب بهی] هُ فى الحُسن: در زیبائی بر او فخر کرد. 
ترجمه: ابن عمر ظا از رسول خداءل روایت می‌کند که فرمود: «هرکه دانش را برای مجادله با سفیهان, يا مباهات با دانشمندان و يا برای 


EE‏ اودر ین مگ 
واد كان مات E‏ حتت ابن أبى مریم أخبرنا ی بن ايوب عن ابن جر عن أبى الب عن جابر بن عبد الله 3 


2 
هاس ساس 


الت“ ۰ وال ۳ توا العلم تاش بالات ولا لتتروابه لس ولا تخيّروا به المَجالس: نم فل رلک 
و ۳۰ 
فالنار ال ن 


وله شاهد حسن من حديث أنس بن مالك عند الطبرابي في "الدعاء" (۵ ۱۴۰ واخاکم لعلف والبيهقي في "الدعوات" (۰ ۱ من طريق أسامة بن زید الليني عن سليمان بن 
موسى؛ عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك» قال: فسمعه يذكر أن رسول الله - صَلَى ال عليه وس - كان يقول: "اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني عل 
تنفعني به". 

۳" إسناده حسن إن شاء الله» فليح بن سليمان - وان تكلم فيه - قد انتقی له البخاري أحاديث في الفضائل والرقائق, وباقي رجاله ثقات. 


وهو في "مصنف ابن أبي شيبة 
(۰)۲۵۴ 


۴۳۸ 


۸ ۳ وعنه آخرجه آبو داود (۳۶۶۴). وهو في "مسند أحمد" (۵۷ ۸۰)» و "صحیح ابن حبان" (۷۸).ویشهد له حديث جابر الآ برقم 


- فرهنگ ابجدی عربی / فارسی 
" "_ حسن لغیره إن شاء الله وهذا إسناد ضعیف لضعف اد بن عبد الرحمن» وجهالة أبي كرب الأزدي. 

وله شاهد من حديث کعب بن مالك عند الترمذي (۰)۲۸۴۵ وسنده ضعیف. ویشهد له حديث جابر الآن. وانظر ما سین برقمي (۲۵۹) و (۲۶۰) یاسنادین واهیین. 
_ حسن لغیره رجاله ثقات رجال الصحیح لکن فيه عنعنة ابن جریج وأبي الزبیر . 


وأخرجه الحاكم ۱/ ۰.۸۶ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ۱/ ۱۸۷ من طريق ابن أبي مر يمذا الاسناد.وهو في "صحیح ابن حبان" (۷۷). 


وح جا یو عبن ای كويد ویر ل اف یرد وغل را زان اغات فان رو خالا س ار کی الین دا 


شرح و توضيح: 


قو له: «ولا تخیروا په المجالس» علامه سندی #2 می‌فرماید: يعتى به وسيله دانشء بهترین جای مجلس و صدر آن را اتتخاب نكنيد. 


وقوله: «فالنار» یعنی فله النان يا فیستحق النار: یعنی برای شخصی که جنين کند جهنم است و یا آن شخص سزاوار جهنم است."۲۱ 
0 - حَدَننَا محم بن اسب أخبرنا اللي بن شم عن یط بن عبلرختن الكندى” عن عبد الم ن أبى بُردة عن ابن عبّاس. 


عن ای - صل الله له وس - قال ان ناما من ای یقن فى این ويقرؤون قران وین اتی انأتراء تصيبة من" 
ياي وتخترلهم بديئنا. ا ذلک كما لا : جتن من القتاد ً الشوک کذلک لا يُجتنى يُجتى مین قربهم | ۱ 
ال من الصبّاح: کات یغنی: الخطایا 
لغات حدبث: 


اغتزل - اعتراًا [عزل] الشی 2 و عنه: از آن چیز فاصله كرفت «اغتزل الْعَمّل»: از آن کار دست کشید. (فعل لازم است که به وسیله‌ی باء 


حرف جر متعدی شده است يعنى تعتزلهُم برينن. تین كرون ار امنا دون نگ دزیر 

لقتاد: درختی است خاردار که جز خار ثمره‌ای ندارد. 

ترجمه: ابن عباس 4ه از رسول خداي روایت می‌کند که فرمود: «گروهی از امت منء فقه می آموزند و قرآن می‌خوانند و می‌گویند: نزد امراء 
می‌رویم و از دنیای آن‌ها به دست می‌آوريم وآنان را از دین مان, دور نگه می‌داریم. (ولی) چنین نمی‌شود. همان‌طور که از درخت قاد جز 
خار چیده نمی‌شود. همچنین از نزدیکی به آن‌ها جز (گناه حاصل نمی‌شود)». 

مایق ج ی کرو گویا پیامبر ام خطاها را مد نظر داشت. 


رو اس و 


۵۶ - خدتنا على بن مح وحن باعل قالا: : دتا عبد ال رخن ن مُحَمَّدِ المخاربی: دا عار ُن سیف عن بى ماخ (ح) 
وحَڏتنا علی ْن مخ دتا نخان ن عتصور, عن عار ن سيفب عن یاف عن بن سیرین نبیر قال: قال رول الل - 
اسيم 0ه 4 يَا ر سول ال وما جب الحزن؟ قال: «راد فى جَهَِم ترذ منه هم کل پم 
أريشيالة افا ا 50 > م خلة ؟ قال؛ «أعد للقراء لمرائین تلهم وان من أبْقض القرآء إلى ال الذي يزورون 


گر سذده 


۳ ا .قال المحاربى 5 بال 
ترجمه: ابوهربره‌#» روایت می‌کند که رسول خداو فرمود: «از«جبٌ الحزن» به خدا يناه ببريد» گفتند:ای رسول خدا! «جب الحزن» 


چیست؟ فرمود: «درهاى است در جهنم كه (خود) جهنم روزانه چهارصد بار ازان (به خدا) يناه می‌برد» گفته شد: ای رسول خدا! جه کسی وارد 


''- تعليق الأرتؤوط على ابن ماجه 

''' إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة» فقد تفرد بالرواية عنه يى بن عبد الرحمن الكنديء ول يوثقه أحد, وقال الذهبي: مجهول. 
وأخرجه الطبراین في "الأوسط" (۸۲۳۶). والزي في "قذیب الكمال" ۱۹/ ۱۶۱ من طريق الوليد بن مسلم بهذا الاسناد. 

۳ إسناده ضعيف لضعف عمار بن سيف الضبي وجهالة أبي معاذء ويقال: أبو مُعان. 


وأخرجه الترمذي (۲۵۴۱) من طريق عبد الرحمن بن محمد امحاري, بذا الاسناد. وقال: هذا حديث غريب. 


آن مىشود؟ فرمود: الو بار و همانا از مبغوضترين قاریان نزد خداء كسانى هستند که امراء را ملاقات مىكنند» 
1 أو اتی سنن ١‏ زامن تن 5-3 بو سان مالک بن إمستاعيل. دنا عكار ن سیف عن ابی معا قال مالک بن 


مر مر مر 2 


إسْماعيل: قال عَمَّا لا أذرى مُحَمّدا و أنس : بن سیرین 

شرح و توضيح: 

مالک بن اسماعيل لھ م ى كويد عمّار بن سيف له فرمودند: نمىدانم منظور از ابن سيرين در روايت بالا محمّد بن سيرين است يا انس بن 
سیرین. واللّه اعلم 

۳۵۷ - حداتتا عل بن محمد لین بن عبد لرختن, قانا: : دتتا َب ان نم عن معاوية ری عن نهشل, عن الاك عن 
لو ابن يزيد عن عبد الل نیمود قال: لو آن غل العلم ا العم ووغه عند ألم لسَاذوا بم أفل زمانیم كته 3 إأخل 
اليا ينالوا به من دناه فهانوا عم ستبفت نیتکم - صل الله يولم 000 «من فل الهموم اراھ آخرته, كناة الله 


که سم سر 


هم ۵ نام ومع تشعرت به به الوم فی أخوال ال لم یال الله فى 2 آردیتها ۳۱۳ 
لغات حدیت: 


صان- صّوناً و صبياناً و صیانة [صون] ه آنرا نگهداری نمود.- لوب و العرض: جامه و يا آبروی خود را حفظ کرد. 

ساد ماد وسوا و سود وسيدودة و سود بزرگوار و عالیمقام شد -قومّة: فرمانروا و مهتر قوم خود شد. - هد در مقام و بزرگواری بر 
او جيره شد. - السّكون: سكوت و آرامش برقرار شد 

تشب تشفباً[شعب] القوم: آن قوع بد گروه‌های مختلف در آمدند و پراکنده شدند, - ته الت فتنه و آشوب آنها را پراکنده کرد - غه 
از او دور شد. 


ثر جمه: ار غیت الله ين جود روايت ت است که فرمود: اگر اهل علم, دانش را حفاظت کرده و أن را نزد اهل آن, مىنهادند. سرور اهل 
زمان خود می‌شدند ولى آنان, علم را براى اهل دنيا بذل نمودند تا (جيزى) از دنياى آنان به دست آورند لذا پیش آن‌ها خوار شدند. من از 
پیامبر شما اككلكا شنیدم که فرمود: «هرکه همه‌ی اندوه‌ها را یکی؛ (یعنی) اندوه اخرت قرار دهد خداوند غم دنيايش را کفایت می‌کند و هرکه را 
اندوه‌ها به احوال دنیا يراكنده سازند. خداوند پروایی ندارد که در کدام دره از دره‌های آن (دنیا) هلاک شود». 


فال آبن الحسن» حدها احاتم بن مسن حدقا أب بكر بن أن شنة زعم [بن فيد الله ]ین نمین: قال حا عید اللدين مرن 
معاوية النصرىء و کان فة ثم ذکر الحدیث نحوه باسناده ١‏ 


''' إسناده تالف فشل -وهو ابن سعيد بن وردان الورداین- کذبه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهویه, وقال أبو حاتم: لیس بقوي, متروك الحديث» ضعیف الحديث» 
وقال النساني: متروك احدیث. وقال مرة: لیس بنقة» ولا يكتب حليثه. وضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وغبرهم. وقال البخاري: روی عنه معاوية النصری أحاديث 
مناكير. معاوية النصري: هو معاوية بن سلمة النصري, والضحاك: هو ابن مزاحم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۰۲۲۱ وابن أبي عاصم "الزهد" (۲۷۴) والبزار (۰)۱۶۳۸ والشاشي في "مسنده" (۳۱۷) وأبو نعيم في "الحلية" ۲/ ۱۰۵ من طريق عبد الله 
بن ثميرء بمذا الإسناد. وسأنٍ المرفوع مكررًا برقم (۴۱۰۶). 

والمرفوع من الحديث صحيح من حديث ابن عمرء أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (۱۶۶) عن الحلوابي سوهو الحسن بن علي بن محمّد ا خلال عن يزيد ابن هارون» عن 
عاصم بن محمد بن زيد» عن أخيه عمر بن محمّد بن زيد» عن عبد الله بن دينار أو نافع» عن ابن عمر, عن النبي - صلی الله له رس -. وهذا إسناد صحيح. 

وأخرج حديث ابن عمر أيضنًا الحاكم ۲/ ۴۴۳ و ۴/ ۳۲۹ واليهقي في "الزهد" (۱۶) من طريق أبي عقيل ييى بن التوکل» عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع» عن ابن 
عمر. وفي رواية البيهقي: نافع وعبد الله بن دينار. ويبى بن المتوكل ضعیف. إلا أن متابعه هو عاصم بن محمد ثقة. وانظر حديث زيد بن ثابت الآ برقم (۴۱۰۵). 


واه هم 


۸ كانا ريد بن ارم وی در عبد بْن الوليدب قالا: حدتنا من عبد لهنانی» دنا على ا ا ع ت 
سختنی عن خالد ن درک عن ان مر عن الب - صلی الله علي سل - قال: «مَن طلب العلم لیر الله أو ارا به غير الله 


تعن ا ق من ال ر». ۲۱۵ 
جا اد زسول خد کا رواخ می‌کند که یوت هر که ذائعن زا رای غر دا بطد یا غير الد را اراده کد بايد که جایگاه 
و ا 
۹ - نا أَحْمَدُ بن عاص نی حَسَْنا شیر بْن مَيصُونه تفت اممف بن سور 3 این سیرین e‏ 50 
ول الل - صلن اه للم ل توا العلم لتباخوا به الما ترا به السقهاء أو لتضرفوا وجوه الاس اكم قن 


۱ 


ل کنر نی ار 

ترجمه: حذیفه بن الیمان 4# می‌گوید: از رسول خداءل؛ شنیدم که می‌گفت: «علم را برای فخر فروشی نزد دانشمندان, يا برای مجادله با بی 
خردان, با یه نظور جلب توجه مردم به سوی خود فا نگیرد, هرکه چنین کند. او در دوزخ است». 
۳۶۰ - حَدننَا محم ن إسْمَاعيلء أخبرنا وض ُن إمساعيل ای حه دنا عبد الل بن ید المقتری عن جَدَه عن أبى هُريْرة. قال قال 
سول آله - صلی الله له وس «من تلم العلم هی به الما ویماری بم اسف ویطرف بم وجو النّاس إِليْمِ أذخلة الله 


مره 2 (۴۱۷) 
> 4 


ترجمه: أبوهر بره می‌گوید: رسول خدايَظٌ فرمود: «هركه علم را برای مباهات با علماء و مجادله با افراد نادان يا جهت جلب توجه مردم 
به سوى خود. يياموزد. خداوند او را وارد دوزخ مىنمايد». 
۲ - باب ن يل عن عم کته 
۰۱ - حدننا و بكر بن ابی ند كان ی عا كنا غقارة اين واذات دنا علي بن الحکم حَدنتا عطاء عن أبى اين 
ی ات - قال: ما مين جل يَحفظ علما فيكتمه إن أتى به بوم القيامة جما بلجام من ار ف 


«لجام»: لكام آنجه که با آن دهان حيوان را می‌بندند تا مهار نمودنش اسان شود. 


۲" اسناده ضعيف لانقطاعه خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر. 

وأخرج الترمذي (۲۸۴۶)» والساني في "الكبرى" (۵۸۷۹) من طريق محمد ابن عباد افناني يمذا الاسناد. وحسنه الترمذي! 

۳ إسناده تالف» بشير بن میمون مروك قال البخاري: منکر الحديث» وقال في موضع آخر: متهم بالوضع. وقال الدسائي: لیس بثقة ولا مأمون» وقال في موضع آخر: 
متروك الحديث وآخرجه اخطیب في "الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع" (۲۲) من طريق أحمد بن عاصم العباداین» بهذا الاسناد. 

وأخرجه اخطیب أيضًا (۲۱) من طریق عطاء بن عجلان؛ عن نعيم بن أبي هند. عن ربعي بن حراش. عن حذيفةء رفعه. وعطاء بن عجلان متروك قال الحافظ في "التقريب": 
بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب.وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (۲۵۳). 

"'' إسناده ضعيف جداء عبد الله بن سعيد المقبري متروك واقمه يحبى بن سعيد بالکذب. وقال أحمد: منكر اخدیث, متروك احدیث. وضعفه ابن معين» وأبو زرعة وغيرهما. 
محمد بن إ“ماعيل: هو ابن مرة الأخمسي. وعزاه العجلوی في "كشف الخفاء" ۲/ ۴۱۰ إلى الطبراي من حديث أبي هريرة. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (۲۵۲). 

۳ حديث صحيح, عمارة بن زاذان وان كان فيه ضعف -قد تابعه ماد بن سلمة كما سيأن. وأخرجه الترمذي (۲۸۴۰) من طريق عبد الله بن نمی عن عمارة بن زاذان» 
بهذا الاسناد. وأخرجه آبو داود (۳۶۵۸) من طريق جاد بن سلمة» عن علي بن الحكم, به. وهو في "مسند أحمد" »)۷۵۷١(‏ و"صحيح ابن حبان" )٩۵(‏ وسيأني برقم 
(۲۶۶) من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة. 


ترجمه: ابوهريره# از رسول خدا روايت مىكند كه فرمود: «هيج مردى نيست که دانشى به ياد داشته باشد و آن را کتمان کند. مگر این كه 
روز قیامت. لكام شده با لگام‌هایی از جهنم آورده مى شود». 


ر ر مر مر ام رام 


#قال أو الحسّن- ی قطان رها ام حلتا و الولید. حَتتا عمارة ی زاذان, فذکر يقر 


۷ - حدتنا أَبُو مروان العشما: ي محمد ن عفان حت راهي بن ستغد. عن الى عن عبد الرحْمن ن رمز الأغرج أله سمح بَا 


ل وتا آیتان فى کتاب الم الى ماع - یی عن الى - صلَّى اللَّهُ عليه سل - شین أبداء لولا قول الله: "إن 
لين يَكتمُون ما آنزل اله من الکتاب . . 4 الن آخر لین [البقرة: : ۱۷۴ و ۲۱۹۱۷۵ 


ترجمه: ابوهريره#ه مى فرمايد: اگر دو أيه در کتاب خدای متعال نمی‌بود. هرگز از رسول خداي ‏ حدیثی يبان نمی‌کردم. اگر (این) ارشاد 
ا تمی‌بود که «کسانی که کتمان مر كيدا تسترا که خدا از کناب تازل کرده و آن زا به بهای کی می‌فروشنند: اج آتقن جف 
نمی‌خورند و خداوند. روز قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید؛ و آنان را پاکیزه نمی‌کند؛ و برای آن‌ها عذاب دردناکی است»(۱۷۴) «ایشان کسانی 
هستند که گمراهی را با هدایت, و عذاب را باآمرزش, مبادله کرده‌اند؛ راستی چقدر در برابر عذاب خدا شکیبا سهد اله (۱۷۵) 


۲ - حتت لخن بن أبى السّرى الفستلانی» حَدَننا خلفا ن تميم. عن عبد الله : ن السّرى” عن مرن الشكدر عن جاب قال 
قال سول الله - صلّی الله له ول لقن آخر هذ الم را َم کتم خدی قد کتم ما لاله 


تر جمه: از جاب رہ روايت ت است كه رسول خداء؛ فرمودند: «زمانىكه آخر اين امت اولش را نفرين کند. هركه حديثى را ينهان نمايد گویا 
آنجه را که 0 نازل وو کا اک اس 


و 


وه 2 


بش طول اه - صن ليرول - ل ل یلع فد 4 ی 0 

ترجمه: انس بن مالک تفه می‌گوید: از رسول خداقة شنیدم که می‌گفت: «هركه در مورد دانشی سؤال شود و اوا ن را کتمان کند. روز قیامت. با 
لگامی از اتش, لكام می‌گردد». 

۵ - حَسنا إستاعيل بن حيّان بن واقد الى أ إسْحَاق الواسطى” حَدَتنا عَبْدُ له بن عاصم حدتنا محم ُن داب عن صفوان بن 
سیم عن عبر الرختن بْن ی سعید الخدرئ عن أبى نع الخذری قال قال رئول الله - صلی ال علیّه وسلم + «من کتم علمّا ا 
یف ال به فى مر النّاس, فى الین لجع ال یوم ا َة بلجام ا 


''- أثر صحیح. 
وأخرجه البخاري (۰)۱۱۸ والنسائي في "الكبرى" (۵۸۳۶) من طريق الأعرج» به. وهو في "مسند أحمد" (۷۲۷۶). 
''- ضعيف جدًاء الحسين بن أبي السري -وهو ابن المتوكل بن عبد الرحمن ابن حسان الحاتمي مولاهم العسقلا, اقمه أخوه محمد وأبو عروبة بالكذب» وضعفه أبو داود, 
لكنه قد توبع» وعبد الله بن السري ضعیف, ضعفه العقيلي وابن حبان وأبو نعيم الأصبهائ وابن الجوزيء وقال البخاري: لا أعرف عبد الله ولا له ماعا من ابن النکدر. 
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ۳/ ۰۱۹۷ وابن أبي عاصم في "السنة" )٩٩۴(‏ والعقيلي في "الضعفاء" ۲/ ۲۶۴ وابن عدي في "الكامل" ۴/ ۸۱۵۲۸ واخطیب في 
"تاريخه" 9/ ۴۷۱ من طرق عن خلف بن تيم بهذا الاسناد. 
قال العقيلي: وقد رواه غير خلف فأدخل بين عبد الله بن السري ومحمد بن المنكدر رجلين مشهورين بالضعف. ثم أخرجه ۲/ ۲۶۵ من طريق أحمد بن إسحاق البزار» وأخرجه 
ابن عدي من طريق سعيد بن زكرياء كلا”ما عن عبد الله بن السري» عن عنبسة بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن زاذانه عن محمّد بن المنكدر, عن جابر. وقال: هذا الحديث بذا 
الإسناد أشبه وأولى. قلنا: وعنبسة وزاذان متروکان وزاذان متهم بالوضع 

إسناده ضعيف جداء يوسف بن إبراهيم -وهو التميمي أبو شيبة الواسطي- قال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث, منكر الحديث» عنده 
عجائب. وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من حدينه» لا تحل الرواية عنه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ۱۶۸ ۳ و ۴۴۹/ ۴ والزي في ترجمة عمر ابن سليم من 
"قذيب الكمال" ۳۷۹/۲۱ من طريق اليثم بن جميل» بهذا الإسناد.ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف برقم (۲۶۱). 


ترجمه: ابو سعید خدرى ذه می‌گوید: رسول خدا٤‏ فرمود: «هرکه علمی را که خداوند متعال در امر مردم و در دین‌شان په وسیله‌ی آن, 
منفعت می‌بخشد. کتمان کند. خداوند. روز قيامت او را با لگامی از اتش (دوزخ) لكام می‌فرماید». 

۳۶۶ - تام ن عَبْد الل ُن حفص بن هشام بن زِيْد ُن أنس بْن مالک حَضنا و رهم إسماعيل بن ریم الکرآیسی؛ 
ئن عونء عن محمد ن مبيرين عن أبی ره قال قال رول الله - صن الله علد وسلّم سب من سيل عن علم يعلمه فکتمٌَ ألجم یرم ۱ 
لقیامة بلجام من نار em‏ 

تست روج ت است که رسول داك فرمود: «هرکه از دانشی تقال شود که آن را می‌داند. آنگاه آن را پنهان کد روز قات 
با لكامى از آتش لكام کرده می‌شود». 

وبهذا قد تم المجلذ الأول من کتاب تنقيح الحاجة على سنن ابن ماجه ویلیه المجلَّدُ الثانى اوه «أبواب الطهارة و سنتها» إن شاء الله 


تعالی وصلی اللّه تعالی على خير خلقه محمّدٍ و آله وصحبه وسلّم 
محمّد روشندل ورکاتی 


ات من جا ال ار و فاعار 


''' إسناده ضعيف جداء محمد بن داب» قال أبو زرعة: ضعيف الحديث, يكذب. وقال الأصمعي: قال لي خلف الأ“مر: ابن داب يضع الحديث بالمدينةء وقيل: إن ابن داب 


الذي ذكره خلف هو عيسى بن يزيد. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ۱/ 44 من طريق عبد الله بن عاصم يمذا الإسناد. ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف برقم 
(۲۶۱). 


۳" حدیث صحیح, وهذا إسناد حسن. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن آرطبان. وانظر ما سلف برقم (۲۶۱). 


